


تقدیم 
بە مادر مشفق و مھربانم 


شادروان قریشهہ خاتون 





انیس‌الغربا 


رت ا 


وت 
دکتر غلام سرور 


دانشیار و رئیس گروہ فارسی: دانشکدۂ مولانا آزاں کلکته 


مقڈمهہ و ویراستاری 


دکتر علی رضا قزوہ 


مرکز تحقیقات فارسی 
رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 
دھلی نو 





مرکز تحقیقات فارسی 
رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران - دھلی نو 
با حمایت معاونت فرھنگی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی 


گنجینه میراث مشترک ایران و ھند - ۹ 


رسالة انیسالغربا 


وت فغضرت تورطب غال ری 


بەتصحیح: دکتر غلام سرور 
مقامهہ و ویراستاری: دکتر علی رضا قزوہ 


صفحەآرابی: علی رضا 

طراحی جلد: عایشهہ فوزیه 

ناظر چاپ: حارث منصور 
++ 

چاپ اوٴل: دھلی نو - فروردین‌ماہ ۱۳۸۹ ھ ش اآوریل ۱۰ء 
شایک: ۴۱۴-۰ ۹۷۸۹۹۶۴۴۳۹ 
++ 
نشانی: شمارۂ ۱۸ء تیلک مارگ دھلی نو-۱۱۰۰۰۱ 
تلفن: ۲۳۳۸۳۲۳۲-٣‏ دورنگار: ۲۳۳۸۷۵٣۷‏ 
حصہء.انق8صصع(ه٥نطاهفطء1‏ 


.0ہ 2(1 نطآڑعءا۲۷۹ءہ 
×ا.ہتە1. نطاع71٢:.5//:ٴمطط‏ 




















فھرست 


انیس الغربا و سھم عارفان چشتیه 
در گسترش زبان فارسی دکتر علی ‌رضا قزوہ 
مقامه دکتر غلام سرور 


متن رسالۂ انیس الغربا 





۹ انیس‌الغربا و سھم عارفان چشتیه... 


انیس الغربا و سھم عارفان چشتیه 
در گسترش زبان فارسی 


ارزش صوفیان و عارفان در گسترش اسلام در شبەقارٴ هند انکارناپذیر 
است. این سرزمین در طول قرون سرزمین عرفانھا و ادیان مختلف 
بودہ است و بخشی از تاریخ هند نیز خواہ و ناخواہ با فرھنگ و 
تملان و عرفان و تصوٌف اسلامی گرہ خوردہ است و در روزگارانی 
این فرھنگ و عرفان فرھنگ غالب این سرزمین نیز بودہ است و از 
این رو حذف کردن یا کمرنگ نشان دادن این فرھنگ بەنوعی 
بی اعتنابی و حتّی نفی تملان و فرھنگ این سرزمین خواھد بود. 
بخصوص آن کہ بخش اعظم این فرھنگ و فرمانروابی با زبان 
شیرین فارسی نیز گرہ خوردہ بود و در روزگارانی مدید در این 
تررنین زان شیزای قارسی تَة زان دربا زان :و امل حکرمٹ: 
بل زبان عارفان و ملفوظات و گفتارھا و پندھای دلانگیز آنان نیز 
بودہ است و بسیاری از این عارفان و بزرگان و حنّی سلاطین 
بەزبان شکرین پارسی شعر سرودہاند و نثرھابی سرشار از سجع و 
قافیه و صناعت ادہی را بەذخایر ادبی ما افزودەاند و در این میان 
کتاب انیس‌الغربا کە کلام عارفی دلباختہ از سلسلۂ نجیب عارفان 





انیس الغربا ١‏ 


چشتیۂ هہند است خود دلیل خوبی بر این تسلّط و عنایت و 
دلدادگیست که در روزگاران دور و دیر در دورترین نقاط این 
سرزمین حتّی زبان فارسی زبان ارشاد و وعظ و پند و نیایش و 
دلدادگی با حضرت معبود بودہ است و اینک این کتاب کە از پس 
قرنھا روی چاپ را بەخود می بیند دلیل محکم دیگریست در 
ات انس اه عارفان و عَاف فا فا مار ان ضائی کل کا چا 


حد و پایە با شعر و نظم و نثر بزرگان ادب پارسی آشنا بودەاند و 


خود در این میدان چه سواران قابلی بودند و با چہ شیوابی و 
شیرینی این قند پارسی را تا بنگاله و تا آنسوی کاشغر و کشمیر 
بردند و تا جە حد بر این دیبای پُرنقش و نگار نقش خاطرہ زدند و 
کاری کردند کارستان۔ 

نثر پاکیزہ و روان و دوری از تعقیدات و لفاظی انیس الغربا را 
کتابی دلنشین و خواندنی کردہ است و این ھمه شکوہ و زیبابی از 
پس چندین قرن ھنوز خود را بەزیبابی نشان می دھد و بوی طراوت 
و تازگی از سطر سطر این کتاب بەمشام جان می ‌رسد. که حکایت 
انیس الغربا حکایت دلنوشتە‌ھای انسانی عاشق و شوریدہ حال است 
که تھا پناھمگاھش را در این غریبستان دنیا,. خلوت حضرت ربوبی 
قرار دادہ و چھار تکبیر بر ھرچهہ ھست زدہ و دل از زخارف این 
دنیای دون برکندہ و گام در سماوات دوست زدہ است. 

ابیات انتخاب شدہ در انیس الغربا از شاعرانی عارف و شوریدگانی 


واصل است کە بوی پختگی و طعم بالندگی از واژہ واژہ آن پیداست 
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و این بیانگر آن است که صاحب این دفتر را طبعی بلند و ذوقی 
دلپسند بودہ و بی تردید خود نیز بھرەای از سرودن داشته است و 
برخی از ابیات این دفتر نیز نقل منظومۂ دل اوست. 

از زمرۂ صوفیان صافی دل در سرزمین باستانی ھند که ادبیّات 
معجزہ را پی گرفتند و بەدور از بازی‌ھای شعبدہ و جادو قدم در 
جادہ یکتابی و توحید گذاشتند یکی نیز عارف عاشق و زاھد 
واصل حضرت نورقطب عالم پندوی است کہ انیس ‌الغربای او خود 
دلیل شوریدگی حال و الصال وی بەحضرت ختمی مرتبت و گم 
بودگی وی در ساحت جلال و جبروت حضرت حق است. 
انیس‌الغربا را باید با حال مناجات نجوا کرد کە انگار این کتاب 
ادعیەاىست بە‌زبان پارسی و پارسابی و شرح حدیث است و گرہ 
خوردگی آن با شعر پارسی و دلیل محکمی بر این ادُعا که شعر 
عرفانی ما ھمانا شرح احادیث نبوی است و بەنوعی شرح و بسط 
کلام بزرگمردی است که اشرف مخلوقات است و سرور 
موجودات و ان کە قدم بر رفرف کائنات نھاد و معراجش از فھم 
فرشتگان مقرّب نیز بالاتر بود. 


و در نگاھی گذرا با سلسلۂ چشتیه بخصوص عارفان چشتیة ند 


بیشتر اشنا شویم. چشتيه را باید از معروفترین و پُرجمعیتترین 
سلسلەھای صوفیان و عارفان مسلمان شبەقارٌہ بەحساب آوردہ 


اگرجه شکل گیری این سلسله بەبیرون از ند و بەقرون سوم و 





انیس الغربا ۲ 


چھارم ھجری قمری باز می گردد. این سلسله ادامۂ سلسلە اَذهمیه 
منسوب بەاہراهیم بن ادھم است و در زمان ابواسحاق شامی که 
خود از مشایخ بزرگ صوفيه در اواخر ساۂ سوٌم و اوایل سدۂ 
چھارم بود بەنام چشتیه معروف شد. بنا بر روایتی: شجرہ این 
سلسله بەحضرت علی؟ می ‌رسد. پیروان این سلسله اگرچە حنفی 
مذھباند اما ارادتی تام و تمام بەائمڈ شیعہ بخصوص حضرت 
امام حسین عليهالسّلام دارند. شاید این رباعی معروف از 
معین الین چشتی بزرگ عارف این سلسله و پایەگذار جڈی چشتیةه 
هند دلیل خوبی ہر این ارادت باشد کە گفت: 
شاہ است حسین1ے بادشاہ است حسین 
دین است حسین دین پناہ است حسین 
سر داد و نداد دسست در دسست یپزید 
حنتٌٗا کے بنای لااله است حسین 
ابواسحاق شامی پیری بەنام خواجہ مَمشاد علو دینوّری داشت 
که با اجازۂ وی بەجھت ارشاد مردم چشت (ناحیەای در خراسان 
قدیم و نزدیک شھر ھرات و رود ھریررود) از بغداد بەاآنجا رفت و 


ظاھراً از آن پس این سلسله بەچشتی معروف شد. در قصبۂ چجشت: 


خواجہه ابواحمد ابدال چشتی با وی ھمراہ شد و پس از مرگ 


ابواسحاق: جانشین او گردید. بعد از خواجہ ابواحمد ابدال: 
بەترتیب خواجہ ابومحمد چشتی (متوفٔی ١٢٦)ء‏ خواجہه ابویوسف 


بن سمعان (متوفٌٔی ۹٥))ء‏ خواجه قطبالاین مودود چشتی؛ حاجی 
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شریف زندنی (متوفٔی ,))٦٦٦‏ خواجه احمدبن مودود (متوفٔی ۵۷۷) 
و خواجه عثمان ھارونی (متوقٌی )٦٦۷‏ در چشت و دیگر نواحی 


خراسان بزرگ ہر مسند ارشاد نشستند. ہبدین ترتیب؛, شکل گیری این 


سلسله در چشت از قرن چھارم آغاز و تا قرن ھفتم ادامہ یافت و 


از قرن ششم بەتدریج از ناحیةۂ ھرات و خراسان بزرگ بەسمت 
شبەقارّہ گسترش پیدا کرد. 

با مرگ مریدان خواجه مودود تصوٌ٘ف در چشت رو بەضعف 
نھاد و علٌہای از مریدان, با ظھور ترکان غوری و جنگ و ستیز 
آنان بەمناطق دیگر؛ از جملە بەشھر اجمیر در ایالت راجستان هند 
ھجحرت کردند. این شھر پس از ورود خواجہ معین‌الاین سجزی 
چشتی, مرید و خلیفهۂ خواجه عثمان ھارونی۔ پایگاہ چشتیه شد. 
خواجه معین‌الاین سلسلۂ چشتیه را در هند بنیان نھاد و اصول و 
مبانی ان را در اجمیر تدوین کرد. اگرچه بەنقل از جامی نخستین 
فرد از این سلسله کە بەھند سفر کرد خواجه محمّد بن ابواحمد 
چشتی بود کہ بەھمراء سلطان محمود غزنوی در جنگ سومنات 
شرکت کرد امًا سندی معتبر در دست نیست که نشان دھد وی در 
ھند پیروانی یافته است؛ بنابراین مؤسّس و مروٌّج اصلی سلسله 
چشتيه در هندہ را باید خواجه معینالاین چشتی دانست. لازم 
بەیاداوریست کە در کنار این سلسله سلسلەہای بزرگ و مھمٗی 
چون قادریہ و نقشبندیہ و سھروردیە نیز در شبەقارّہ طرفداران 


فراوانی دارند. قادربّہ سلسلەایست کہ مؤسّس آن عبدالقادر گیلانی 
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(قرن ٦‏ ھجری) است. فرقة نقشبندیه نیز منسوب بەخواجه بھاءالاین 
محمد نقشہند بخارابی (۷۹۱-۷۱۸ ق) است ولی وی را نمی توان 
مؤسّس این طریقت شمرد زیرا سنگ بنای این طریقت توسط 
خواجهہ یوسف ھمدانی ٢٥٥٥-:٤(‏ ق) و خواجه عبدالخالق 
غجدوانی (متوفٔی ٥٥٥‏ ق) نھادہ شدہ است. فرقهہ سھروردیّه نیز 
منسوب است بەشیخ ضیاءاللاین سھروردی (متوفٔی )۵٥۹‏ و شیخ 
شھابالاین سھروردی (متوفٌی .)٦٦٢‏ پیروان این طریقه اغلب در 
پاکستانء ند و افغانستان زندگی میکنند و شاخەھای متعلادی 
دارند. اما بەنظر می رسد که جڈیترین سلسلۂ عرفانی مسلمانان عند 
بخصوص تا قرن ھشتم ھجری را باید سلسلهۂ چشتیه بەحساب آورد. 

معین‌الاین حسن سجزڑی۔ در ٢٥۷‏ ھجری بەدنیا آمد. گفتەاند 
که نسل وی از سادات سیستان بودند و بەاحتمال بسیار خود او در 
قصبه سجز بەدنیا آمد؛ از این‌روء وی را معین‌الاین حسینی سجزی 
(سیستانی) نیز می خوانند. ھمچنین بەدلیل سکونت و وفات معین الین 
در اجمیر بەاو اجمیری نیز گفتەاند. 

معین‌الاین در نوجوانی پدر خودہ غیاثالاین: را از دست داد 


و از او باغ و آسیابی بەارث برد. علّت ورود او را بەسلک صوفیان, 


مواجهەاش با مجذوبی بەنام ابراھیم قُندوزی دانستەاند. گفتہ شدہ 


است غارت سیستان بەدست ترکان غُز او را بەمراقبه و تأئل در 


خود واداشت و سرانجام بەعرفان کشاند۔ 
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پس از این تحول روحی, معینالاین اموال خود را بین 
مستمندان تقسیم کرد و برای تحصیل علوم دینی بەعراق رفت و در 
مدّت کوتاھی از علمای دین محسوب گردید. وی در یکی از 
سفرھایش بەھاروؤن از توابع نیشابوں ہا خواجە عثمان هارونی 
(متوفٔی 1۱۷)) از خلفای چشتيه دیدار کرد و بەحلقۂ مریدائش پیوست. 
معین‌الاین بیست سالء در سفر و حضر ملازم خواجه عثمان 
ھارونی بود. خواجه عثمان بەمریدی او مباھات می کرد و بەوی 
لقب محبوب الہ داد و ھمچنین معین‌الاین را خلیفة خود کرد. 
معین‌الاین در سفرھای خود با مشایخ بزرگی چون نجمالاین 
کبری عبدالقادر گیلائی ابوالأجیب عبدالقاھر سھروردی و ابوسعید 
تبریزی دیدار کرد. او ھمچنین آرامگاہ مشایخی جون ابوالحسن 
خرقانی در خرقانء خواجہ عبدالل انصاری در ھرات و احمد 
خضرویه را در بلخ زیارت کرد و در مسیر خود بەھند ماتی در 
شھر لاھور و در جوار مقبرۂ ھجویری (متوفٌی ح )]٤‏ اقامت گزید 
و بەتفکر و عبادت مشغول شد. پس از آن, ملاتی در دھلی ساکن 
شد و از آنجا بەاجمیر رفت و بسیاری از ھندوها را مسلمان کرد. 
ورود خواجه معین‌الاین بەشھر اجمیر هند در سال ٦٥٥‏ هجری 
قمری بود و وی پس از سفرھای طولانی, سرانجام بەاجمیر آمد و 
طبق سنّت پایەگذاران سلسلۂ چشتيه کە برای فعالیتھای خود, 


بەجای مراکز مھم قدرت سیاسی در ایران و آسیای مرکزی: 


شھرھای دور افتادہ را انتخاب می کردند وی یز اجمیر را برای 
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مرکز تبلیغ خود برگزید و کم کم تعداد بسیاری بەاین سلسله 
گرویدند. در قرن ھفتمٍ مراکز دیگری نیز کم کم بەاین سلسله 
پیوستند کە از جملە می توان بەناگور (در راجستان هند) با حضور 
حمیداللاین صوفی سعیدی ناگوری (صاحب ملفوظات سرورالصدور 
و نورالبدور) و یکی از مریدائش بەنام خواجهہ حسین ناگوری و 
شھر دھلی با حضور قطبالاین بختیار کاکی اشارہ کرد که از 


مراکز مھم تصوٴ٘ف چشت شدئد. 


بعد از قطبالاین بختیار بزرگانی چون شیخ بدرالاین و شیخ 
فریدالاین گنج شکر در اجودھن (در پاک پتن شریف پاکستان) 


خواحهہ نظامالاین اولیاء در دھلی ودو خلیفه وی (شیخ سراجالاین و 


برھانالاین غریب) در بنگال و دکن, بر گسترش عرفان و زبان 
فارسی و تعالیم نبوی و اسلام پاک بسیار کوشیدند. 

بعدھا با ظھور عارفان بزرگی چون شیخ نصیرالاین محمود 
معروف بەچراغ دھلی در دھلی, و سیّد محمّد گیسودراز و اخلاف 
وی در نواحی دکنء این سلسله بەاوج معنوی خود رسید تا سھم 
مشایخ چشتیه در ترویج اسلام در شبەقارٌہ بەعنوان اصلاحگران 
اجتماعی و مإلّغان ارزشھای اسلامی۔ بسیار درخور توجهہ و 
اعمیّت باشد. اما با مرگ چراغ دھلی. این اعتلا رو بەانحطاط و 
زوال نھاد و دیگر عارف بزرگی ظھور نکرد. تا دورۂ شیخ 
نصیرالاین این سلسله دارای نظامی متمرکز بود کہ ہمۂ امور 
سلسله شامل فعالیتھای روحانی و معنوی و تربیت مریدان و 





۷ انیس‌الغربا و سھم عارفان چشتیه... 


امور معیشت آنان متوجه یک مرکز بود کە از ھمین مرکز خواہ 
دھلی و خواہ اجمیرں خلفایی برای ارشاد مردم بەدیگر نواحی هند 
فرستادہ می شد. بعد از شیخ نصیرالاین چراغ دھلی. بەدلیل عدم 
تمایل وی در سپردن خرقہ بەمریدانء سجادہنشینی دھلی از 
مرکزیّت افتاد و هر خلیفه و سخادہنشین بەطور مستقل عمل کرد و 
ھمین تشنّت و بی برنامگی سبب ضعف این سلسله شد. نکتۂ قابل 
توجە دیگر آن که از زمان خواجه معین‌الاین چشتی تا بعد از مرگ 
شیخ نصیرالاین چراغ دھلیء ھیچ قطبی فرزند خود را بەجانشینی 
تعیین نمی کرد اما پس از ان سجادەنشینی موروثٹی شد و ھمین امر 
سبب کاھش اعتقاد مردم بەاین سلسله شد. لازم بەذکر است که 
بزرگانی چون نظام اولیاء و نصیراللاین چراغ دھلی حتّی تن بەازدواج 
ندادہ بودند پس از فوتشان خانقاەشان توسّط خواھرزادەھایشان 
ادارہ میشد. 

نکته بسیار تا بسیار مھم دیگر آن که تا زمان نصیرالابن چراغ 
دھلی؛ اقطاب بزرگ در میان مردم نفوذ معنوی داشتند و کمتر 
بەحکام و سلاطین اعتنا می ‌کردند و گرچه غالباً فقیر بودند 


خانقاەشان مأوای مردم بود۔ در این دورہ حتّی دست ارادت 


بەشیخی دادن و با پیرانڈ همصحبت شدن از افتخارات غالب امرا و 
حکام زمان بود؛ اما از دورۂ بعد از نصیراللاین چراغ دھلی روش 
تغییر کرد و این امر با طبیعت صوفیانہ چشتیه کہ معتقد بود 


تفالیع ملف اید و او مراکزاقثرت سان :َء فازش 
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داشت. الله باید قبول کرد کە سلسلەھای فرعی ایجاد شدہ بعد از 
خواجہ معین‌الاین نیز در کاھش قدرت این سلسله بی تأثیر نبودند 
که بەھر حال ھر یک از شاخەھای فرعی بخشی از این رودخانه 
بزرگ و خروشان را متوجہ خود می کردند و سبب شاخه شاخه 
شدن این سلسله و ایجاد سلسلەھای فرعی می‌شدند. بەعنوان مثال 
بعد از فوت خواجه معینالاین چشتی دو تن از مریدان وی دو 
سلسله تاأسیس کردند: شاہ عبدالله کرمانی (متوفٌی )١٥۸‏ سلسلۂ 
کرمانیە را در بنگال و پیر کریم سیلونی (متوفٌی )٢٦٦‏ سلسله کریمیە 
را در سیلون بنیان گذاشتند. فریداللاین گنجشکر نیز شاخۂ سوٌمی, 
بەنام فریدیه را بنیان نھاد کە از ان دو اھمیّت بیشتری داشت. پس 
از مرگ فریدالاین: پیروان دو تن از خلفای وی نظامالین اولیاء 
ملقب بەمحبوب الھی در دھلی و علاءالاین علی بن احمد صابر در 
کلیں این شاخہ را بەدو شعبة نظاميهہ و صابریه تقسیم کردند. 
ھرچند این دو شعبه نیز انشعاب‌ھابی دارند اما مردم انھا را بەنام 
دو شاخه اصلىی. نظامیه و صابریهء می شناسند. برخی از معروفترین 


شاخەھای فرعی چشتیە نیز عبارت اند از: 


مخدومیہ منسوب بەشیخ جلالاللاین کبیر پانی پتی (متوفی .0/١‏ 
حساميهہ منسوب بەحسامالاین مانیکپوری (متوثٔی ۸۲)) 


حمزہ شاہيه منسوب بەشیخ حمزہ. 


فخریہ, منسوب بەفخر جھان دھلوی (متوقٌی ۱۱۹۹)؛ 


نیازی منسوب بە‌شاہ نیاز احمد بریلوی (متوفٔی ١٥۱۲)ء‏ از 





۹ انیس‌الغربا و سھم عارفان چشتیه... 


شاخه فخریه نظاميه. 
امداديه منسوب بەحاجی امداداللہ (متوقفٌی ۱۳۱۷))ء کہ در مکه 


مجاور بود. 


تا قرن ھشتم ھجری عمدہەترین خانقاەھای چشتيه در اجمیر و 
دھلی و اجودھن قرار داشتند و در ایالتھای دیگر هھند نیز 


بەتدریج خانقاەھابی تأسیس شد که مھمترین آٹھا این خانقاەھا را 


می توان نام برد: 

۱. خانقاہ بنگال کە توسّط شیخ سراجچالاین (متوفٔی ۷۵۸) معروف 
بەاخی ‌سراج از مریدان شیخ نظام اولیاء تاأسیس شد. اخی 
سراجالاین از نوجوانی از بنگاله بەدھلی آمدہ بود و در 
خدمت خانقاہ نظام اولیاء بود ولی از دانش چندان بھرہەای 
نبردہ بود و بنا بەاصرار و سفارش مولانا فخرالابن زرٌادی 
درس را فراگرفت و در روزگار پیری نظام اولیاء بەھمراہ لقب 
اخی کہ در عرفان جایگاھی والا دارد و بەعنوان یکی از 
خلیفەھای او روانه بنگال می شود. با آمدن شیخ سراج این 
خانقاہ بەصورت یکی از مراکز عمدہ سلسلهہ چشتيه درآمد و 
توجه بسیاری از مریدان و مردم و امرا را نیز بەخود جلب کرد 
و بعدھا سبب ایجاد خانقاەھابی دیگر نیز در این ایالت شد و 
بسیاری از امیران نیز دست ارادت بەشیخ سراچالین دادند. 
شیخ علاءالحق پدر نورقطب عالم پندوی بزرگ خلفای شیخ 


سراج اخی بەحساب می‌آمد. 





انیس الغربا 


خانقاہ دکن که توسط برهھانالاین غریب و سیّد محمّد 
گیسودراز این سلسله در دکن و در جنوب هند بەمردم معرّفی 
شد و سبب تاُسیس خانقاەھابی دیگر نیز در جنوب ھند شد. 

خانقاہ گجرات توسّط دو تن از مریدان خواجهە قطبالابن 
بختیار بەنامھای شیخ محمود و شیخ حامدالاین احمد نھرواله 
ایجاد شد. ضمن ان کە در زمان شیخ نظامالاین اولیاء بسیاری 
از مریدان وی بەگجرات می رفتند و بەویژہ بەکوشش علامه 
کمال الین و شیخ کبیرالاین ناگوری و سیّد کمالالاین قزوینی: 
سلسله چشتیە در این منطقه بیش از پیش گسترش یافت و مراکز 


و خانقاەھاپی برای جذب مریدان در آنجا تاأسیس شد. 


خانقاہ مالوہ نیز توسط سە تن از خلفای شیخ نظامالاین اولیاءی 


بەنامھای شیخ وجیەالاین یوسف. شیخ کمالالاین و مولانا 

مغیثالاین سلسلۂ چشتیه رواج یافت و بەساخت خانقاەھابی 

در آنجا منجر شد. 

ذکر این نکات بیشتر از آن جھت قابل اعتناست کە بە٭حضور 
این سلسله و شاخەھای فرعی ان در سرزمین بنگال نیز اشارہ شدہ 
است. بخصوص حضور شاہ عبداللہ کرمانی و سلسلۂ کرمانيه در 
بنگال و در قرن بعد حضور شیخ سراجچالاین عثمان در ان کە منجر 
بەتأسیس خانقاہ بنگال نیز شد از آن جمله است. چرا که خانقاء 


پندوہ نیز از خانقاہھایی بود کە زیر نظر خانقاہ بنگال ادارہ می شد و 
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این عارف پارسا - صاحب انیس‌الغربا - نیز در این خانقاہ مردم را 
ارشاد می فرمود. 

در مورد صوفیان و عارفان پندوہ باید گفت کە این سرزمین 
پیش از روزگار شیخ علاءالحق و پسرش نور قطب عالم نیز 
سرزمین عرفا و صوفیان بوده و تقریباً چند دہہ قبل از شیخ 
علاءالحق پندوی اخوان شیر دل حق صاحب که وی نیز از صوفیان 
چشتی نظامی بود در آن شھر بەارشاد مردم می پرداخت. وی در 
تاریخ ۹ صفر ۷٢۳‏ ق بەدیدار حق شتافت. علاوہ بر شیخ علاءالحق 
پندوی چشتی (متوفٔی یکم رجب ۸۰۰ق) و پسرش نور قطب عالم 
پندوی (متوفٌی ۱۸ ربیعالثانی ۸۱۸ ق) عارفان و صوفیان دیگری نیز 
در پندوہ می زیستند کہ حضرت شیخ علاءالاین لاھوری (متوفًی 
۷ رجب ۷۹۷ ق) و حضرت شیخ عبدالحق چشتی (متوفٔی ٠١‏ 
شوال ۸٤٦١‏ ق) و حضرت شیخ علاءالحق پندوی (متوفٔی ٦٢‏ رجب 
۸ ق) از آن جملەاند۔ ضمن آن کە نسل عارفان و صوفیان این 
دیار تا قرون اخیر نیز باقیست و از جملهہ صوفیان چشتی نظامی 
پندوہ در قرن سیزدھم ھجری می توان بەحضرت مولانا غریب شاکر 
آزاد (متوفٌی ١١‏ محرٌم ۷١۱۲ق)‏ اشارہ کرد'۔ 

دربارۂ آداب و تعلیمات چشتيه باید گفت که این سلسله در 


مجموع سلسلەایست کہ بەآسانی مرید می پذیرد و در این مسیر 


.١‏ رک: بەکتاب تذکرۃالصّلحاء بەاھتمام مولوی نظامالاین حسین نظامی, مطبع 
نظامی (چاپ سنگی) بدایون ٣۳۳۰‏ ھجری قمری. 
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دشواری و رنج را بەمریدان تحمیل نمی کند و ھمین یکی از دلایل 
تمایل فراوان مردم بەاین سلسله در ھند بودہ انت اگرجه بعضی 
از اقطاب, مائند بابافرید گنج‌شکر: روش غیابی را مردود دانستەاند 


اما بعضی دیگر: مانند سیّد محمّد گیسودراز معتقد بودند کە لازم 


نیست مرید و طالب؛ مرشد و پیر را زیارت کنند بلکە غیابی هم 
می توان با وی بیعت کرد. در گذشته برای ورود بەاین سلسله آداب 
دیگری نیز وجود داشتء از جمله مرید می ‌بایست ماتھا در 
خانقاہء در خدمت شیخ می بود و اعمالی هم کهە جنبه ریاضت 
داشت: انجام می داد اما بەمرور زمان این قبیل آداب دگرگون شد. 
در این سلسله وقتی سالک قدم در سیر و سلوک میگذارد ابتدا 
باید توبہ و خود را از معاصی (تخليه؛ کند تا شایستگی آن را 
داشته باشد کە نفس را بەحلیة عبادت آراسته سازد. 

طبق آداب چشتيه مرید سه درجہ دارد: مرید سالک مرید 
واقف و مرید راجع. مرید سالک راہ معرفت را بدون وقفه طی 
می کند اگر وقفەای در این راہ ایجاد شود وی را واقف می خوانند 
و چنانچە این وقفه را با توبہ ھمراہ نسازد و بر آن استمرار ورزد 
بەاو راجع می گویند. در گذشته مشایخ چشتیه کمتر فرزندان خود 
را بەخلافت می نشاندند و بیعت با مردہ و بیعت ہا خضرا کہ بعدھا 
کم و بیش معمول شد: مردود بود. بەدرویشانی ھم که دست ارادرت 
بەشیخی ندادہ بودند میگفتند کہ (در پل کسی ننشستهہ است). 


بیعت دوٌّم مریدی کہ با دو پیر بیعت می کرد معتبر نبود زیرا مرید 
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می ‌بایست بەیک حلقه مْصل باشد. 

تا زمان شیخ نصیرالاین چراغدھلی آداب خرقەپوشی بسیار 
مھم بود و سعی میشد خرقہ راء کہ میراث مقاس خواجگان 
چشت بودہ بەجوانان ندھند و از خرقەبازی بەشلات جلوگیری 
می شد. برای خرقهء اصلی الھی قائل بودند و منشأً آن را بەشب 
معراج می رساندند کہ پیامبر اکرم صلى اللہ عليه وآله وسلّم خرقۂ 
فقر را از خدا دریافت کرد و سپس آن راء که امانت و سر الھی 
بود, بەعلی علیەالسلام پوشاند. از نظر آنانذ ھیچ شجرۂ طریقتی 
نیست کہ بەعلی علیيەالسّلام نپیوندد. برای حضرت علی دو نوع 
خلافت قائل اند: ظاھری یا صغری و باطنی یا کبری. در این سلسله 
خرقه ارادت, ہر خلاف خرقۂ تبرزک: بەھر مریدی دادہ نمی شد. مگر 
مریدانی کہ تابع ارادہ شیخ بودند و از دستور مراد خود ذرّەای 
سرپیچی نمی کردند. بەاین نوع خرقه کە از جانب خدا بر دل پیر 
ملھم میشد و از ھمه معتبرتر بود, خرقہ خلافت رحمانی می گفتند. 
گاھی ھم پیر بەمرید, بر اثر اجتھاد و عمل نیک او خرقه می‌داد 
کە ان را خرقه اجتھاد می نامیدند. بر اثر توصيه و بەعنوان تبرک نیز 
بەفردی خرقه دادہ می ‌شد, کە چندان اعتباری نداشت. 


در سلسله چشتيه شریعت مقام بر طریقت است و نە تنھا 


مریدان بلکە مرشد ھم باید تمام واجبات و فرایض دینی و حتّی 


مستحبّات شرعی را با دقُت بەجا آورد. افزون بر اینء مرید باید 


طبق دستور مرشد اذکار و اوراد ویژەای ر در اوقات خاص: 
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بەدصورت خفی یا جلی, بر زبان جاری سازد. این اوراد از شیخی 
بەشیخ دیگر و از مریدی بەمرید دیگر متفاوت است. مشایخ چشتيه 
طبق سنّتی. غالباً این اذکار را بەرسول اکرم” نسبت میدھند و 
معتقدند کە آن حضرت آنھا را بەعلی عليهالسلام تعلیم دادہ است. 
گرچه ذکر ؛لااله الااللہ؛ افضل و اولی از دیگر ذکرھاست: امّا بەآن 
اکتفا نمی شود. بەدستور پیر گاھی مرید باید ذکر خاصی را هر روز 
ھفتاد بار تکرار کند و برای هر وقت نیز ذکر معینی توصیه می شود. 
تعلیم ذکر از ھمان زمانی کہ طالب بیعت می کند شروع می‌شود. 
ابتدا ذکر از راہ تلقین و در خلوت انجام می گیرد و سپس طبق 
دستورں مرید بعد از نماز یا در ساعاتی خاص اورادی می خواند. در 
گذشتہ: اذکار منظومی بەزبان فارسی خصوصاً در حوالی دکن:؛ در 
مجالس عمومی و خصوصی خواندہ میشد. 

گرچه بعضی از بزرگان چشتیه مراقبہ را مقلام بر ذکر می دانند 
ولی اصل آن است که نخست مرید را با اذکار و دعاھای گوناگون 
و اوراد خاصّی بەجوش و خروش درآورند سپس او را بەحال 
مراقبہ و تفکًر وا دارند. مراقبٹ کہ بعد از مجاھدہ است: خود 
مقلامەای برای مشاہدہ و مکاشفہ است. برای مراقبہ ۳٦‏ نوع 
برشمردہاند از جملهە مراقبہ حضورہ مراقبة قلبی و مراقبة قربت. 
بعضی از انواع مراقبه در این سلسله بی شباھت بەبرخی از اعمال 
مرتاضان ھندی نیست: چنان که در حالت‌ھای مختلف مراقبيه 


گاھی مرید صورت نوشته الااله الاال؛ یا اسم دالله؛ و حتّی صورت 





۲۰٥‏ انیس ‌الغربا و سھم عارفان چشتیه... 


شیخ را در خیال خود مجسم و پیوستہ بەآن توجە می کند تا حال 
غیبت بەاو دست دھد. در حال مراقبهہ سالک در حالت سکون و 
فیا شیا مھ لیفط میاظی ظر می کن از ظز 
بعضی پیران این سلسله مراقبه از ذکر مھمٌتر است: زیرا ذکر: کار 
زبان است: امّا مراقبه عمل دل و درون است. 

از آداب بسیار نازن این سلسله و سنّت پیران چشتیهء سماع 
است که در ھند بەسبب شرایط مساعد آنجاء رشد بیشتری پیدا کرد 
و یکی از اصول مھم تعلیمات و آداب این سلسله شد. ابواحمد 
ابدال چشتی, ابویوسف چشتی۔ خواجەشریف زندنی شیخ قطبالاّین 
بختیار کاکی شیخ نظامالاین اولیای شیخعلی احمد صابر و 
بسیاری دیگر از مشایخ چشتیه بەسماع اعتقاد داشتند و آن را یکی 
از اصول طریقت می دانستند. برخی از آنانء از جمله شیخنظامالابن 
اولیاء برای سماع شروطی قائل شدہەاند۔ شاگرد وی برھاناللاین 
غریب, نیز روش خاصّی در سماع ابداع کرد که بەروش برھانی 


معروف شد. امروزہ در بسیاری از مراکز و خانقاەھای چشتيه 


بەطور خصوصی یا عمومی, بەویژہ در اعیاد و ایام غُر٘س (سالگرد 


مشایخ, غالباً اشعار عرفانی یا ابیاتی در مدح اھل بیت علیھمالسّلام 
می خوائند و ساز میزنند. اکثر مجالس سماع و قوالی همراہ با 


یکی از عوامل گسترش زبان فارسی در شبەقار سلسلہ چشتيه 





انیس الغربا ٦‏ 


و آثار متعدد ان است. این آثار بەچند بخش تقسیم می شوند: ملفوظات 
(سخنان مشایخ)ء مکتوبات (نامەھای مشایخ)ء تألیفات در بارہ آداب 


و اعمال عرفانی تذکرەھا و شرح احوال مشایخء و آثار منظوم. 


ملفوظات 

از مھمترین آثار ادہی چشتیہ در شبەقارّہ بەشمار می ‌روند. طبق 
سنّتی مریدان برجستہ در مجالس پیران خود حضور مییافتند و 
سخنان آنان را یادداشت می کردند. این ملفوظات, علاوہ بر جنبۂ 
ادبی و عرفانی: از نظر تاریخی نیز حائز اھمیت و بیانگر افکار و 
اعمال مشایخ چشتیەاند. از جمله این ملفوظات است: انیس‌الارواح 
یا انیس دولت: کلمات خواجەعثمان: کە از قدیمترین ملفوظات 
موجود و منسوب بەخواجەعثمان ھارونی است و خواجه معینالاین 
چشتی۔ خلیفہ وی آن را گردآوردہ است؛ دلیل العارفین سخنان 
خواجهە معین‌الاین چشتی۔ که خواجەقطبالاین بختیار آنھا را 
بەصورت کتابی تدوین کردہ است؛ فوائدالمثالکین سخنان خواجه 
قطب‌الین بختیاں کە بابا فریدالاین گنج شکر آنھا را گردآوردہ 
است؛ اسرارالاولیاء ملفوظات بابافرید که یکی از مریدان وی 
بەنام بدر اسحاق آنھا را گردآوری کردہ است؛ فوائدالفواد کە یکی 
او مھ رین ملقوطات موزاہ اڑا ضیح دھلوی: شاعر رت 
پارسی گوی هند و مرید خواجہ نظامالاین اولیای است که سخنان 


پیر خود را گردآوردہ ست؛ افضل الفواید سخنان خواجہ نظامالاین که 


امیرخسرو دھلوی آنھا را جمع کردہ است؛ سرورالصدور و نورالبدور 





۲۷ انیس ‌الغربا و سھم عارفان چشتیه... 


سخنان صوفی حمیدالاین ناگوری که نوەاش شیخ فریدالاین ان را 
گردآوردہ است: خیرالمجالس, از شیخ نصیراللاین محمود چراغ 
دھلی کە شاعری بەنام حمید قلندر آنھا را گرداوری کردہ است؛ 
جوامعالکلم, از ملفوظات سیّد محمّد گیسودراز که ان را فرزند و 
مریدش: سیّد محمّد اکبر حسینی جمعآوری کردہ است. بەطور 
کلی گرداوری ملفوظات: کہ بیشتر بەفارسی بودہ پس از پایان 
دورہ اعتلای چشتيه و تا این اواخر روشی معمول بود: امّا بەتدریج 
گردآوری ملفوظات بە‌زبان فارسی از رونق افتاد و در قرون اخیر اگر 


ھم ملفوظاتی باشد بیشتر بەزبان اردوست. 


مکتوبات 
برخی از این مکتوبات عبارتاند از: صحائف السّلوک رقعات 
منسوب بەشیخ نصیرالاین چراغدھلی؛ بحرالمعانی, نامەھای محمّد 
بن نصیراللاین جعفر مکّی مرادآبادی؛ مکتوبات اشرفی. نامەھای 
سیّد اشرف جھانگیر سمنانی؛ مکتوبات عبدالقدوس گنگوھی و 
مکتوبات کلیمی, از شیخ کلیماللہ جھان آبادی. 

دربارۂ آداب و اعمال عرفانی نیز کتاب‌ها و رسالەھاى متعاٴدی 


تألیف شدہ که از ان جمله است: رسالەای در تصوٗف از معین‌الاین 


چشتی. ملھمات شیخ جمالالاین ھانسوی: مخالمعانی امیرحسن 


دھلوی؛ و اصولالسماع فخرالاین ززادی در شرح مجالس سماع. 





انیس الغربا ۸ 


تذکرەھا 

سیرالاولیاء نوشته میرخورد قدیمترین تذکرۂ مشایخ متقلام چشتیه 
در قرن ھشتم است کہ در ۱۳٣۷‏ ش در لاھور چاپ شد و در 
اواخر قرن سیزدھم خواجەگل محمد احمدپوری بر آن تکملە 
نوشت؛ سیرالعارفین: از جمالی دھلوی۔ که در ۱۳۱۱ ق در دھلی 
بەچاپ رسید؛ رساله احوال پیران چشت: از بھا معروف بەراجا؛ 
سیرالاقطاب اثر دی بن عبدالرحیم چشتی عثمانی که در 
(۹ ق در لکھنو منتشر شد؛ روضةالاقطاب از محمد بولاق؛ و 


مناقب فخریه از میرشھاب الین نظام از این جملەاند. 


آثار منظوم مشایخ چشتیه: 

دیوان‌ھاپی بەخواجه معین‌الین چشتی و خواجه قطبالاین بختیار 
کاکی نسبت دادەاند که البنّه در صخت انتساب آنھا تردید وجود 
دارد؛ دیوان جمالالاین ھانسوی: کە قدیمترین اثر منظوم عارفی 


چشتی در ھند است؛ دیوان مسعود بک؛ تحفةالنصائح, از یوسف 


گدا؛ و دیوان نیاز از شاہ نیاز احمد را می توان از آثار منظوم مشایخ 


چشتيه ھند بەشمار اآورد. 

با این شرح و مقلامه باید انیس الغربا را در شمار آثار عارفی از 
سلسلۂ چشتیه بەحساب آورد و ھمین تسلّط خوب وی در ادب و 
ڈٹر پارنی دق کی ایت کہ ایی لیر طایف لا فراوان 
خدمٹھاپی بەزبان فارسی و عرفان اسلامی کردند کە جا دارد در 


ھمین جا از استاد ارحمند زبان و ادب فارسی در كلکكته و سرزمین 





۹ انیس‌الغربا و سھم عارفان چشتیه... 


بنگال غربی دکتر غلام سرور بەخاطر سعی و اھتمامشان در معرّٗفی 
این اثر ارزشمند از طرف خود و رایزن محترم فرھنگی آقای دکتر 
کریم نجفی کە ھموارہ در چاپ این آثار تلاش و سعی وافر دارند 
سپاس و تشکر کنم. اجرشان مأجور و سعیشان مشکور و پاداش‌شان 
با حضرت رحمانی در بھشت جاودانی. انشاءاللہ۔ 

و حرف آخر آن کە بەقول صاحب انیس الغربا: 

خوش گفت آن کە گفت: 


عشق کاریست پرخطر: گوپی در میدان عشق ھمین سر است: 


در بزم عاشقان جان تحفۂ محثّر است. فرد و مجرٌد شدن از غیر 


دوست راھی مختصر است... والسلام. 


علی رضا فزوہ 
مدیر مرکز تحقیقات فارسی دھلی نو 


فروردین‌ماہ ۳۸۰۹ 





احمد منزوی فھرست مشترک نسخەھاىی خطی فارسی پاکستان: 
اسلام‌آباد ۱۳۷۰-۱۳٦٣‏ ش. 

تذ کرۃالصٌلحاء بەاہتمام مولوی نظامالاین حسین نظامی. مطبع نظامی 
(چاپ سنگی), بدایون ٣۳٣۰‏ ھجری قمری. 

حامدبن فضل الله جمالی دھلوی, سیرالعارفین چاپ سنگی دھلی ۱۳۱۱۔ 
حسن بن علی حسن دھلوی فوائدالفژاد: ملفوظات خواجہ نظامالابن 
اولیاء بدایونی تصحیح مححمّد لطیف ملک چاپ محسن کیانی, 
تھران ۱۳۷۷ ش. 

خلیق احمد نظامی, تاریخ مشایخ چشت, ج ١‏ دھلی ۱۹۸۰. 
داراشکوہ بابری: سفینةالاولیاء کانپور ۱۳۱۸. 

سعید نفیسی, تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان 
قرن دھم ھجری تھران ٣٣١٤‏ ش. 

سیّد اکبر بن سیّد محمد سیدبری کتاب العقایدء چاپ سیّد عطا 


حسین: چاپ سنگی حیدرآباد دکن .۱۳٦١‏ 


شریف احمد شرافت نوشاھی شریضالواریخ؛ ج ١‏ تاریخالاقطاب, 
گجرات ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 


۰ صباحالاین عبدالرٴحمان بزمصوفیه چجاپ مسعود علی صاحب 
ندوی اعظم گرہ .۱۹۲۹/۱۳٦۹‏ 

. ضیاءالاین نخشبی: سلکالستلوک: چاپ غلامعلی آریاء تھران ۱۳١۹‏ ش. 
. عارف نوشاھی؛ فھرست کتاب‌ھای فارسی چاپ سنگی و کمیاب 
کتابخانه گنج بخش, اسلامآباد ۱۳٦١‏ ش. 





۳۱ انیس‌الغربا و سھم عارفان چشتیه... 


. عبدالحق دھلوی اخبارالاخیار فی اسرارالاہراں چاپ علیم اشرفخان, 
تھران ۱۳۸۳ ش. 


: عبدالرحمان بن احمد جامی: نفحات الانس: چجاپ محمود عابدی: 


تھران ۱۳۷۰ ش. 
. غلام سرور لاھوری, خزینةالاصفیاء کانپور ۱۹۱۶/۱۳۳۲. 


. غلامعلی آریاء طریقہ چشتيه در ھند و پاکستان, تھران ۱۳٦٣١‏ ش. 

. کلیماللَه جھانآبادی کشکول کلیمی: چاپ ملک محمّد اقبالء راولپندی 
۹۸ء 

. لعل بیگ بن شاہ قلی سلطان لعلی بدخشی. ثمراتالقدس من 
شجراتالائس, کمال حاج سیّد جوادی تھران ۱۳۷١‏ ش. 

. محمّد بن مبارک میرخوردہ سیرالاولیاء در احوال و ملفوظات مشایخ 
چشت: لاھور ۱۳١۷‏ ش.۔ 

. محمّد بن یوسف گیسودراز مکتوبات: چاپ سیّد عطا حسین, حیدرآباد 
دکن ۱۳١١‏ 

. محمّد قاسم بن غلامعلی فرشتہ تاریخ فرشته (گلشن ابراھیمی)ء [لکھنو]: 
مطبع منشی نولکشور [بی تا.] 

. محمّد مشھدی نوش آبادی, مقاله دایرۃالمعارف بزرگ اسلامی. 

. معین‌الاین چشتی, دلیل العارفین: ترتیب و تبویب خواجه قطبالابن 
بختیار کاکی اوشی: چاپ حافظ محمّد عبدالاحد چاپ سنگی؛ 
دھلی ۱۳۱۱۔. 

. ھدیه بن عبدالرٌحیم چشتی عثمانی, سیرالاقطاب: لکھنو ۱۹۱۳/۱۳۳۱. 





انیس الغربا 


۲۳ 


مقّدّمه 


بنام خداوند جان آضرینں حکیم سخن در زبان آفرین 
ایالت بنگالە در ھند در تاریخ عرفان اسلامی اھمیّت فراوانی دارد. 
این امر محفق است کم قبل از آمدن مسلمانانء تاجران و عارفان 
بەدیار بنگالە وارد شدہ دین حق را در میان اھالی منطقه تبلیغ 
نمودہ بودند و بەسبب مساعی جمیلە آن بزرگان دین و عارفان 
اسلامی دین اسلام در بنگالە رواج یافت و در ملات کوتاھی خیلی 
بەروز شد. 
سلسلۂ چشتیه کە یکی از موقّرترین و مشھورترین سلاسل 
عارفان در ھند بود در بنگالە بەدست حضرت اخی ‌سراج عثمان 


مرید و خلیفه ارشد حضرت نظامالڈین اولیا رواج یافت و در 


تبلیغ دین حق نقش مھتی ایفا نمود۔ حضرت علاءالحق پندوی و 


حضرت نور قطب عالم پندوی خانقاہ چشتيه را در پندوہ احداث 
نمودند و بەسبب تعلیمات خود بەزودی در سراسر هھند بەشھرت و 
مقبولیٔت نایل آمدند۔ حضرت نور قطب عالم یکی از برجستەترین 
عارفان و فاضلان وقت بودند کە شمع رشد و ھدایت را نە فقط در 


پندوہ بلکە در سراسر ھند فروزان نگە داشتند. 





انیس الغربا ٣‏ 


احوال حضرت نور قطب عالم 
شیخ نورالحق و الین معروف بەشیخ قطلب عالم صاحبزادۂ 
بزرگ حضرت علاءالحق پندوی یکی از ممتازترین صوفیای بنگالە 


بود کە در اوٴل نصف پانزدھم میلادی در پندوہ (فعلاً ضلع نودیهہء 


بنگالڈ غربی. ھند) بەدنیا آمد'۔ بنا بەگفتۂ غلام حسین سلیم مؤلّف 
ریاض السلاطین: حضرت نور قطب عالم همدرس غیاث الین اعظم 
شاہ بود کە بعد از درگذشت پدرش: سکندر شاہ بر تخت شاھی 
بنگاله جلوە افروز شد'۔ بعد از تحصیلات در خانقاہ پندوہ 
بەخدمت جاروب‌کشی و جمعآوری هیزم پرداخت و بەحکم 
پدرش حدوداً چھار سال کوزۂ آب بر سر برداشته بەزنان رساند تا 
زحمتی نکشند" بەسب اطاعت و فرمانبرداری و خدمات ارزند؛ 
خیرخواھی و دستگیری محبوب نظر و مقبول خاطر پدرش و تمام 
ساکنین خانقاہ گشت. خوارق و عادات حضرت نور قطب عالم 
با فضای عرفانی خانقاء آنقدر ھمآھنگ شدہ بود کە چون برادرش 
اعظم خان کە بەعھدۂ وزارت رسید: استخدام درباری بەاو تقدیم 


کرد وی هھیچ رغبتی برای سمت دولتی نشان ندادٴ 


0 شیخ نور قطب عالم نورالاین احمد و نورالحق نام و لقب اوست پور و 
گلزار ابرار شمارۂ نسخه ۲۵۹ برگ ۳۴ (الف)ء انجمن آسیای کلکتھ. 

. ریاض الستلاطین, ہی آئی سیریز انجمن آسیائی کلکتەء ص۱۱۱۔ 

۰ محمّد غوثی: گلزار ابرار شمارۂ نسخه ۲۵۹ برگ ۴ (الف)۔ 

: عبدالحق محڈث دھلوی اخبارالاخیاں صص ۴۸ عبدالرٴحمن چشتی, مراۃالاسراں 
سوسایتی کلکسیون:, انجمن آسیائی, کلکته شمارۂ نسخہ ۳۶۴ برگ ۵۴۵ (الف). 





بعد از وفات حضرت علاءالحق پندوی ؛حضرت نور قطب 


عالم بر سجادۂ رشد و ھدایت متمکّن شد و در اتٌباع پدرش 


ترویج و اشاعت دین حنیف و خدمات خیرخواھی را مقام داشت. 
بەزودی خانقاہش مرکز علوم اسلامی و ایقان عرفانی قرار گرفت و 
محصّلان و شاگردان و مریدان و ارادتمندان گرداگرد وی جمع 
شدند و ملاتی دراز در خدمت پیر و مرشد منزلھای سلوک و 
معرفت طی نمودند. شکّی نیست که حضرت نور قطب عالم با 
مساعی جمیلە خود سلسلۂ چشتیه نظامی را در ارض بنگالە بەاوج 
رساند. شیخ حسامالاین مانکپوری (م: ۱۴۷۷م) کە اجل خلیفۂ 
حضرت نور قطب عالم بود ملاّتی دراز در خدمت شیخ بەسربرد 
و از محضرش اکتساب فیض نمود. گذشته از او, شیخ کاکو 
لاھوری (م: ۱۴۱۶ء) و شمسسرالاین اجمیری (م: ۱۴۷۶م) و 
بیشتر عرفای مشھور و معروف زمان پیش وی زانوی تلمّذ تە 
کردند'۔. صاحبزادگان او شیخ رفقةالاین و شیخ انور و نبیرەاش 
شیخ زاھد آ(پسر شیخ رقفقةالاین) درس‌ھای علوم ظاھری و 
باطنی نزدیک او یاد گرفتند و بعد از درگذشتن حضرت نور قطب 
عالم وظیفة ھدایت و ارشاد را ادامہ دادند. بیشتر شاگردان وی 
بەنقاط مختلف هند چہ بنگالە و بھار و چه جونپور و ردولی 


معارف وی را گسترش دادند و در کارھای تبلیغ دین اسلام مشغول 


,1963 نطء۸۶۵۸> ,[ ۷۰۱۰ ب,لدوص ۶8ہ نصوا:11 احسدلبنہه 4ص۸ امزهہڈ بصنطع 3۷۷۸۸ .1 
+۰ 0م 





گشتند . در تذکرہ مذکور است کہ شیخ احمد عبدالحق (م: 
۲۴ءع) اوٴلین بنیان گذاران خانقاہ ردولی برای دیدارش بەپندوہ 
تشریف آوردہ بود'۔ شیخ اشرف جھانگیر سمنانی خلیفۂ ارشد 
حضرت علاءالحق پندوی همیشه با نور قطب عالم با 
صمیمیّت قلب و ملاطفت تام رفتار می کرد و وی را قطب عالم 
عھد خود قرار داد" 

تا وقتی کە زمام دولت در دست غیاثالاین اعظم شاہ ماند 
حضرت نور قطب عالم وظیفۂ ارشاد و تبلیغ را بەراحتی انجام داد. 
ولی بعد از درگذشتن ان پادشاہ عادل و کریم و خوش خصال در 


سال ۸۱۴ ھ/۱۴۲۱م زمام اختیار بەدست راجە گنیش رسید کە از 


اثر و رسوخ خانقاہ پندوہ خیلی ترسان و متنفر بود در نتیجۂ بخض 
و عداوت وی عليه مسلماثان بالعموم و خانقاہ پندوہ بالخصوص در 
سراسر بنگالە بسیاری از اھل عرفان و علمای عظام بەقتل رسیدند 


وضعیّت سیاسی و معاشرتی آنقدر بد و ناگفتی شد کە حضرت نور 
قطب عالم ہم بی قرار گشت و نامہای بنام سیّد ابراھیم شرقی 
والی جونپور ارسال داشت تا مسلمانان را از جور و تظلّم حاکم 


جابر نگھداری بکند. تقاضای دیگر بەخدمت حضرت سیّد اشرف 


.٣١٢ خلیق احمد نظامی: تاریخ مشایخ چشٹت, جلد اوٴل: دھلی ۱۹۵۲ء ص‎ ,١ 

,1968 نطلط ,آ ۷۱۰ ,من[م15 صا صع5ہ5 ۶ہ :115+0 ذ۸ ,7۷ن دمحاطم ععطلم ۱ء5 .2 
,0.0 

٣‏ عبدالرٴحمن چشتی, مراۃالاسراں برگ ۵ (ب)۔ 

۴ مکتوبات نور قطب عالم نسخۂ خدابخش, پتناء شمارہ مکتوب ٹھم. 





جھانگیر سمنانی ہم فرستاد تا توجهہ سلطان را بەجانب 
شورش‌ھای بنگالہ ملتفت بفرماید'۔ وقتی کہ سلطان ابراھیم شرقی 
با لشکر جرار سوی بنگالہ تاخت: راجہ گنیش متوخش شد و 
عجالتاً در خانقاہ پندوہ حاضر شدہ از حضرت نور قطب عالم 
پوزشی طلب کرد. پسر خود کە اسمش جادو بود پیش شیخ آورد 
تا او را مشرٌ٘ف بەاسلام بفرمایند۔ حضرت نور قطب عالم آن بچە را 
بەدین اسلام در آوردہ جلال الین نام کردند. سپس وی از ابراھیم 
شاہ شرقی که درب مرز بنگالە را دستک می داد استدعا نمودند که 
بر گردد'۔ سلطان شرقی با دل ناخواسته برگرداند۔ دیر نشد کە راجه 
گنیش کارھای طاغوتی خود را دوبارہ بەراہ انداخت و مریدان و 
ھمدردان شیخ را تە تیغ کردن آغاز کرد. دراین شورش صاحبزادہ 
حضرت نور قطب عالم ٠‏ شیخ انور ھم بەحکم بادشاہ شقیٗالقلب 
گٹیشن 
درگذشت'' ولی بعد از فوت راجه گنیش, شورش و هنگامہ یکسر 
بەاتمام رسید و پسرش جلال الین در عھد خود در زمینۂ پیشرفت 
و گسترش اسلام و تعلیمات اسلامی نقش مھکی ایفا نمود و استمداد 
مالی برای تجدید خانقاەھا و مدرسەھا تقدیم ود 


در سنارگاؤن بەقتل رسید و ھمین روزی بود کهە راجهہ 


۱۶۶ مکتوبات اشرف جھانگیر سمنانی, بوھار کلکسیون, شمارۂ نامہ ۴۵ء برگ‎ .١ 
تا ۱۶۸۔‎ 

٢‏ ریاض السثلاطین: ص ۱۱۳۔ 
.116-7 .ص. ,1902 حاا ل0۱ ہزامئزہ1ہ5 عتامنعے بد اما 0-50 ۸۶ت .٦]ٴ‏ ,حصملدہ ھ ۔3 


۰ ,1930 حا َا64 [,دلص3 فقصد ×صد6 ۶ہ صزہ ص۷۷ ,صقطا نل۸ 10م۸ 4 





انیس الغربا ۸ 


حضرت نور قطب عالم در ٠١‏ ذیقعدہ ۱۱/۸۸۱۸ ژانویه 


۶ع در پندوہ واصل حق شد'' مزار آن عارف عالی تبار در 


پندوہ, مالدہہ بنگالڈۂ غربی ھنوز مرجع خلایق قرار می گیرد. 

حضرت نور قطب عالم نہ فقط عارفی برجستہ بودہ بلکه 
دانشمندی با قریحه و شاعری چیرہ دست و نویسندہای بزرگ زبان 
و ادبیات فارسی ھم بەشمار می رفت. گذشته از این بر زبان عربی 
و لھجۂ محلّی تسلّط کامل داشت. آثار حضرت نور قطب عالم 
عبارتند از: 

مجموعۂ مکتوبات 

انیس الغربا 

مونس الفقرا 

خانوادۂ چشت 

مکتوبات حضرت نور قطب عالم محتوی ہر سیزدہ مکتوب با 
ارزش ایبنەدار حکمت و موعظت و رموز عرفان و ایقان است. 
مکتوبات وی بەسبب مفاھیم علمی و عرفانی در میان متصوٴفان و 
عالمان و دانشوران در سراسر ھند خیلی شھرت گرفته است. 
عبدالحق محاث دھلوی مکتوباتش را ”بەغایت شیرین و لطیف و 
بەزبان اھل درد و محبّت“ قرار دادہ'. عبدالرٌحمن چشتی مؤلّف 


مراۃالاسرار مکتوبات را (نشانڈ حقایق تصوٴّف) قرار میدھد و 


5 عبدالرٴ”حمن چشتی: مراۃالاسراں برگ ۵ھ (ب)۔ 
۲ عبدالحق محڈث دھلوی: اخبارالاخیاں ص‌ ۹۔ 





می گوید که او را مکتوبات پر درد مشتمل بر حقایق و معارف 
بسیار است“'۔. محمّد غوثی در گلزار ابرار مکتوبات را خیلی 


توصیف و تحسین نمودہ می گوید: "او را مکتوب است که سلوک 


و طریقت را بەصورت عبارت گزاردہ و اسرار درد و نیازمندی 
با الفاظ اثرناک و شوقافزا انشا کردہ“'۔ 

سیّد ابوالحسن ندوی مکتوبات شیخ را گنجینۂ تعلیمات عرفانی 
يک ساوت ر نوا لزا نات انا خابح اف کاو ری از 
دانشوران و پژوهھشگران معروف هند مکتوبات نور قطب عالم را با 
صحائف السلوک: بحرالمعانی مکتوبات اشرفی؛ مکتوبات قدسی 


ھم رتبه قرار می دھدٴ مختصر اینکه مکتوبات حضرت نور قطب 


عالم گنج گرانمایہ است از موضوعات متصوٴفانہ کە ھموارہ مورد 
توجهہ اھل عرفان و دانشوران بودہ است. جای تآأمتف است کهھ 
ھنوز بەزیور طبع آراستہ نشدہ است. انشاءاللہ تعالی این کار را ھم 
بەزودی بەپایان خواھم رساند. 

انیس ‌الغربا رسالەای است مختصر ولی خیلی ارزندہ و مفید از 
نظر مطالب عرفانی. مؤلّف در آن فلسفۂ غنا و فقر را بەتفصیل شرح 


دادہ است. 


. عبدالرحمن چشتی مراۃالاسراں برگ ۵۴۶ (ب)۔ 

. محمّد غوثی, گلزار ابراں برگ ۳۴(ب)۔ 

. ابوالحسن ندوی, تاریخ دعوت و عزیمت: جلد سوٗم دھلی ۱۹۴۸ء ص ۱۷۲۔ 
. خلیق احمد نظامی, تاریخ مشایخ چشت: جلد اوّٗل, دھلی ۱۹۳۵ء ص ۴۵۔ 





انیس الغربا ٤‏ 


مونس‌الفقرا هم رسالۂ عرفانی است کہ مؤلّف در آن اوراد و 
اذکار پیروان سلسلۂ چشتيه را بیان نمودہ است و می توان این رساله 
را بەعنوان کتاب ھدایت برای مریدان خانقاہ چشتیه تجویز کرد. 

خانوادۂ چشت ھم رسالۂ مھمّی است. ولی پیدا نیست فقط در 
تذکرەھا تذ کر دادەاند. اگر این رساله را دریافت کردہ بودیم اطلاعات 
مھمّی راجع بەاحوال سلسلۂ چشتیه در بنگاله بەدست مان می رسید. 

حضرت نور قطب عالم شاعر برجسته ہم بودہ ولی مجموعۂ 
کلام او پیدا نیست. بیشتر تذکرەنگاران وی را بەعنوان شاعر فارسی 
معرٌّفی کردەاند.۔ صلایق حسن خان در تذکرۂ صبح گلشن اشعارش 
را بدین طور نقل کردہ است: 


لے 0100 
شستیم بسی بەجلوہ سازی پیراھعن ما نثد نمازی 


باید تذ کر دادہ شود کە در تمام تألیفات خود اشعار شایسته 
جابەجا نقل کردہ است و مضامین خود را موثر و لطیف و جالب 
ساخته است. 

شعری معروف از حضرت نور قطب عالم که در یکی از 
مکتوباتش پیداست نشانگر قوٗت بیان و لطافت خیال شاعر است. 


ندمید صبح بختم چە گنە ٹم صبا را" 


۵۵۸ صلیق حسن خان؛ صبح گلشن بھوپال ۳ھ ص‎ .١ 
5 ۴ عبدالحق محڈث دھلوی؛ اخبارالاخیاں ص‌‎ ۲ 





در ھمین مکتوب قطعەای کہ سوزش جگر پُردرد و شکستۂ 
حضرت نور قطب عالم را ابراز می کند بەقرار ذیل است. 
گفتم مگر کە کار بەسامان شود نشد 
یار از جفای خویش پشیمان شود نشد 
گفتم مگر زمانےە عنایت کند نکرد 
بخت ستیزہ کار بەفرمان شود نشد' 
حضرت نور قطب عالم ریختهہ ھم سرودہ است. اشعار 
ریختہ که در آن آمیزش فارسی. بنگالی و مگھی مترشح میشود 
خیلی جالب و عالی است: 
آہ چە کردم روی تو دیدم امت پاگل بھیلوں 
ھمچون مجنون بھر لیلی نھایت بیکل بھیلوں 


موی کشادی جانم بردی بلیا پتھالی موری 


9-7 7 ۲ 
شب نخفتم روز نخوردم کیتک مورس موری 


خانقاہ چشتيه نظامیه در پندوہ بود بلکهە ویسندہ و شاعر بر حسته 
زبان فارسی هھم بود۔ وی در ارض بنگالە چراغ علم و دانش را 
فروزان کرد و برای اخلاف ملّت آثار گرانبھا و مھمٌّ بەجای 
گذاشت. ما بەایشان افتخار و مباھات میکثیم که در قرن نھم 


4۹ عبدالحق محڈث دھلوی: اخبارالاخیاں ص‌ ۹۔ 
٢‏ ظھوراللاین احمد پاکنتانائُل فار ااب, لاھور ۱۹۶۴ ص ۶۳۷ 





انیس الغربا اھ 


ھجری کاروان علم و دانش را رھبری نمودند و مکتوبات پر ارزش 
و رسالەھای گرانمایه بەرشتة نگارش در آوردند. 


رساله نویسی در هند و ایران 

صوفیای کرام از دیرباز رسالەھا و مکتوب‌هھا و ملفوظھا بەقید 
تحریر درآوردەاند تا پیروان و مریدانشان تعلیمات عرفانی را درک 
کنند ھدایت بگیرند اخلاق و کردارشان را اصلاح کنند و رضای 
الھی بە4دست آورند. کتابھای کشف المحجوب از علی حسن 
ھجویری ٠ء‏ کیمیای سعادت از امام غزالی ٠ء‏ عوارفالمعارف از 
شھابالاین سھروردی ہ ‏ از مشھورترین تصانیفی است کە در 
زمینۂ علم عرفانی نوشتہ شدہ و در سراسر جھان بەمقبولیّت تام 
نایل آمدہ است. 


علاوہ پر این عارفان و سالکان راہ حق رسالەھای بی شمار 


تألیف نمودہ چراعغ معرفت و حقیقت را روشن ساختەاند۔ در آن 


وسالنھا شال ری سب ھی ازس الین سی ے>-رسالة 
انیس التائبین از مولانا جامی ٠‏ رسالۂ کشفالحقایق از سعداللاین 
الھموی . نزھةالارواح از میر فخرالسادات حسینی . سلک 
سلوک از ضیاءالاین نخشبی ٠‏ ارشادالسالکین از شرفالڈاین 
یحبی منیری . اثمارالاسرار و وجودالعاشقین از خواجہ بندەنواز 
گیسودراز ء بحرالمعانی از محمّد بن نصیرالاین جعفرالمکی ‏ 


بحرالحیاۃ از بدرالاین بن جمالالاین چشتی وغیرہ ان قابل ذکر 





است. ازین قبیل صوفیای عظام ھزارھا رساله ترتیب دادەاند که 
مقدور ذکر آن ندارم. فقط رسالەھا را معرٌفی دادم تا خوانندگان 
کرام درک کنند که اولیا کرام دراین زمینه چەهہ کارھای پُرارزش 
انجام دادەاند. 

در عھد متوسّطه جنبش عرفانی در اوج رسیدہ بود و گذشته از 
ایرانذ و خاورمیانه در سراسر شبەقارۂٴ ھند اھل عرفان تعلیمات 


عرفانی را گسترش دادہ بودند. این نوع تألیفات در حفیقت اثمار 


خدمات گرانقدر صوفیای کرام بود کە بەعھدۂ خود قرار دادہ 


بودند. 


انیس الغربا 
انیس‌الغربا عنوان رسالەای است که حضرت نور قطب عالم پسر 
حضرت علاءالحق پندوی در دورۂ شاھان الیاس شاھی در بنگاله 
مقارن با حکومت خانوادۂ تغلق در دھلی بەرشته تحریر درآورد. 
حضرت نور قطب عالم قطب زمان بود و عالم برجسته زبان 
فارسی و عربی بەشمار می رفت. در زمان خود بەعنوان سجادہنشین 
خانقاہ چشتیه در سراسر ھند شھرت گرفتہ چرا که مریدان و حلقه 
بەگوشان وی از نقاط دور و دراز بەخانقاھعش رخ نمودند و در 
سرپرستی او راہ سلوک طی نمودند و از این بەبعد در مناطق 
مختلف هند چراغ رشد و ھدایت را روشن ساختند. مقبولیّت این 


رساله در خانقاەھای مختلف از این رو واضح میشود کہ ھنوز بعد 





انیس الغربا 


از پنجصد سال درکتبخانەھای مختلف جھان نسخۂ خطّی این 
رساله نگەداری می ‌شود. از بنگالە تا پنتجاب و از دھلی تا حیدرآباد 
بسیار کتبخانهہ ھست کہ در آن رساله ہذا بەشکل نسخۂ خطّی 
وجود دارد. راجع بەنسخە‌ھای خطّی رسالۂ انیس ‌الغربا کە اطٔلاع 
دارم بەقرار ذیل است. 
.١‏ کتبخانۂ اندیا آفس, لندن, شمارہ ۱۸۸۰ تاریخ استنساخ ندارد. 
٢‏ کتبخانۂ ایشیاتک سوسائیتی. کولکاتاء شمارہ ۱۲۱۲ء تاریخ 
کتابت: ۲۹ رجب الم رجب ۳۷ جلوس اورنگزیب. 
کتبخانۂ ایشیاتک سوسائیتی. کولکاتاء شمارہ ۱۲۱۳ء تاریخ 
کتابت بەروز چھارشنبهە رجب الم رجٍب بەتاریخ ۱۰۱۷ھ 
کتب خانهۂ ایشیاتک سوسائیتی کولکاتاء کرزن کلکسیون: 
شمارہ ۴۲۴ء تاریخ کتابت ندارد. 
کتب خانۂ خدابخش, پتناء شمارہ ۲۴۶۱ء تاریخ تحریر ۱۰۴۸ھ 
کتبخانۂ ناشنلء کولکاتاء شمارہ ۴۸۱ء تاریخ تحریر قبل از ۱۰۴۸ھ 
کتبخانه سالار جنگ موزیم ٠‏ حیدرآبادہ شمارہ ۳۲۵۶ تاریخ 
استنساخ ١٠۱۰ھ‏ 
کتب‌خانۂ رامپور رضاء رامپوں شمارہ ۸۸۳ و ۸۸۴ تاریخ 
تحریر ۳۵ جلوس عالمگیری. 


کتبخانۂ دانشگاہ پنجاب, لاھوں شمارہ ۲۳۳۹۔ 


در ایام پژوھشگری خود اتّفاق افتاد کە این رساله بەدستم 
رسید و توجّه بندہ را جلب کرد. آن وقت عھد کردم کە اگر موقعی 


٤٤ 





بیاہم این رساله را تدوین خواھم کرد. بعد از تکمیل رساله دکترای 
خود کہ بەعنوان دادییّات فارسی در بنگالە در عھد ترک و افغان 
(بەزبان انگلیسی)؛ بەپایان رساندہ بودمء رسالۂ انیس‌الغربا را بەنظر 
عمیق مطالعہ کردم. خوشبختانه در انجمن آسیاپبی سه نسخه 


دریافت کردم. نسخۂ انیس الغربا شمارہ ۱۲۱۳ از صفحہ اوٴل تا آخر 


نقل کردم بعداً با نسخه شمارہ ۱۲۱١‏ مقایسه کردم. تفاوتھای متن 


را نقل کردم. ازین بەبعد نسخہ شمارہ ۴۲۴ (کرزن کلکسیون) را 
مطالعه کردم و تفاوتها را ملاحظه و مشخٌص کردم. 

وقتی کە نسخۂ سالارجنگ بەدستم رسید. دریافتم کهە این 
قدیمترین نسخه است, چرا کە در سال ١٠٠٥ھ‏ استنساخ شدہ است 
ولی در ضمن مطالعه و مقایسه بەاین نتیجهہ رسیدم کہ کاتب 
عجولانه این نسخه را استنساخ نمودہ بیشتر واڑەھا را از قلم 
انداخته است. بدین سبب این نسخه را نسخۂ اساسی قرار ندادم. 
یک نسخۂ دیگر که از کتب‌خانۂ خدابخش بەدست آوردہ بودم در 
کار تدوین از ان خیلی استفادہ بردم. حالا آن تمام نسخەها را یکی 


نسخۂه انجمن آسیاپی, کولکاتا شمارہ ۲١٢٢٢‏ 

این نسخه دارای ۴۶ ورق بەاندازۂ ۵ ۳۲ در ۵. ٢١‏ سانتی متر و هر 
صفحہ شامل ۱۶ سطر با تذھیب قرمزی مخصوصاً واژەھا مثل شع 
نظم. رباعی. قطعه . نوشته شدہ است. رساله اینطور آغاز می شود: 





انیس الغربا ٦ء‏ 


”حمد و ثنا مر مفضّلی را کە فضل داد مھاجران را بر 

قاعدان بەعلوٴ درجه و سموٗ مرتبه“ 

نویسندہ نام خود را بەاین طور نوشتہ: ”سگ عقور بیچارہ نور“ 
و شیوەای بود در میان متصوٴفان چشتیه که نام خود را گاہ گاھی 
می نوشتند یا یکسر صرف نظر می کردند.۔ حضرت نور قطب عالم 
خودش عالم با کمال و فاضل بیمثال بود ولی ھیچ جا از نام و 
سلسله خود تکرار نکردہ و خود را بیچارہ نور نوشته است. 

نسخہ بەخط زیبای نستعلیق و محکم تحریر شده است و در 
آخر رساله نام کاتب و سال تحریر بەقرار ذیل است: 

”تمام شد ھذا الکتاب انیس الغربا مونس‌الفضلا رفیقالفقرا در 
وقت عصر بەروز مبارک پنجشنبه بەتاریخ ۲۹ رجبالمرجخب ۳۷ 
جلوس اورنگزیب ١۱۰۱ھ‏ کاتب فقیر حقیر وصال بیگ منصبدار 
مکە مارجانی '“ 


این نسخه شمارہ ۱۲٢١‏ از ورق ٢١‏ (ب) تا ۶۷ (الف) پیداست 


و در آغاز رساله مھر فورت ویلیم ثبت است. این قدیمترین نسخۂ 

انیس الغربا است که در انجمن آسیابیء کولکاتا نگھداری می‌شود. 
کرد ' فکة ربا کات اتی الَفَي اي الَتضَلا َو النٹرا 

نوشتہ است ولی نام اصلی این رساله فقط انیس الغربا است چرا که 


صاحب رساله خود در مقامهہ می ویسد: 


.١‏ نسخۂ انجمن آسیاپی: کولکاتا شمارہ ۱۲۱۲ء ص ۶۷ (الف). 





”چند معانی کە درین احادیث بەدل کباب خود یافتم نە 

در کتاب شارحان دیدم و نە از السنه استادان شنیدم در 

قلم آوردم و نام این رساله انیس ‌الغربا دارم“'۔ 

شکی نیست که این نسخہ قدیمترین نسخۂ انیس الغربا است 
کە در انجمن آسیایی کولکاتا وجود دارد ولی جای تآأَسف این 
است که کاتب عجولانه و با شتاب این نسخه را نقل کردہ است و 
صخاف هھم اشتباء کردہ ورقھا را جابەجا نمودہ است. بدین جھت 
بندہ این نسخہ را متن اساسی قرار ندادم. علامت این نسخه در 


حاشیة متن تدوینی (ب,) قرار دادەام. 


نسخه انجمن آسیاپی. کولکاتاء شمارہ ۳۱۲۱ 
نسخۂ شمارہ ۱۲٢۳‏ بەخطٴ نستعلیق نوشته شدہ است و خیلی روشن 
و روان است. کاتب عبارات عربی را با اعراب نوشتہ و واژەھا مثل 
بیت: رباعی, قطعہ مثنوی وغیرہ ان را بەخط قرمزی نشان دادہ است. 
این نسخه دارای ۵۰ ورق بەاندازۂ ۵ ٣۳‏ در ٢٢‏ سانتی متر و 
ھر ورق شامل ۱۵ سطر است. در تتمّۂ رساله کاتب از ثبت نامش 
خودداری نمودہ و فقط وقت و تاریخ کہ نسخه ھذا را بەپایان 
رساندہ بەاین طور بیان کردہ است: 
”بەوقت زوال بەروز چھارشنبہ ۱۹ شھر رجب الم ر جب 


بەتاریخ ۱۰۱۷ ھ“'۔ 


.١‏ نسخۂ انجمن آسیابی: کولکاتاء شمارہ ۱۲۱۲ء ص ۵۹ (ب)۔ 
٢‏ ایضا شمارہ ۱۲۱۳ء ص ۵۰ (الف)۔. 





انیس الغربا ۸ 


چنانکە در جلد نسخه مھر فورت ولیام ثبت شدہ این حقیقت 


را بەاثبات می ‌رساند که این نسخه از فورت ولیام بەانجمن آسیابی 


تحویل شدہ است. بەنظر بندہ این نسخه کامل ‌ترین و واضحترین 
نسخەای است کہ بەدستم رسیدہ است. کاتب در تمام رساله واژەھا 
و جملەھا را بەطور کامل نوشته و وظیفۂ کتابت را بەحسن و خوبی 
انجام دادہ است. بدین جھت استحقاق دارد که نسخۂ اساسی قرار 


دادہ شود. علامت این نسخه در حاشيه (الف) است. 


نسخةه انجمن آسیا یی, کولکاتا۔(کرزن کلکسیون) شمارہ ۴۲۴ 

این نسخه روشنترین نسخەای است کہ بەخط نسخ نوشتہ شدہ و 
مشتمل بر ورق بەقطع ۵. ۱۶ در ۵ ٢۵‏ سانتی متر و هر صفحہ دارای 
۵ سطر است. در خلال مطالعهہ حس کردم که کاتب جابەجا 
واڑھاء شعرها و جملەھا از طرف خود الحاق کردہ است تا مطالب 
را توضیح دھد. در این کوشش کاتب متن نسخه را از اصل خیلی 
دور کردہ است. بەنطر بندہ کاتب این نسخه را برای مبتدیان و 
شاگردان خود این رساله را استنساخ نمودہ بود تا آنھا را در قرائت 
ھیچ زحمتی نرسد. این عجب است کہ کاتب از ثبت نام خود 
داری کردہ است. علامت این نسخہ در تدوین از حرف (ک) اشارہ 


می شود. 





نسخةه سالار جنگ (حیدرآباد) شمارہ ۶۵۲۳ 

این نسخۂ خطی قدیمترین نسخەای است کہ بەدست بندہ رسیدہ. 
سال استنساخ نسخۂ ھذا ١٠٠۱ھ‏ دادہ شدہ که توسّط یک صوفی 
بەنام ابن کالو که یکی از ارادتمندان حضرت نور قطب عالم بود 
نوشتہ شد. ولی در خلال مطالعه این حقیقت مترشٔح شد که کاتب 
این نسخہ حین کتابت خیلی عجله نمودہ و بیشتر واڑھا و جملەھا 
و اشعار را صرف نظر کردہ است. بدین سبب این نسخه را نسخۂ 
اساسی قرار نتوانستم داد. ولی در ضمن مقایسه و موازنه از این 
نسخہ خیلی استفادہ کردەام و ممنون رئیس موزہ سالار جنگ ھستم 
کھ یک سی دی از این نسخه آمادہ کردہ برای من فرستاد و کمک مھمّی 


ایفا نمود. علامت این نسخهہ در تدوین این کتاب حرف (س) است. 


نسخه خداہخشش (پتنا) شمارہ ۱۶۴۲ 
تاریخ استنساخ این رسالہ را ۰۴۸٥ھ‏ نوشتہ است. خیلی ممنون از 


رئیس کتبخانه آقای امتیاز احمد ھستم که این نسخه را زیراکس 


کردہ بە آدرس بندہ ارسال داشت. این نسخه خیلی واضح و شغفّاف 


بود. چون مقایسه کردم بەاین نتیجہ رسیدم که متن نسخۂ ھذا با 
متن نسخۂ (الف) خیلی نزدیکتر است. بدین سبب از این نسخه در 
تدوین رسالڈ انیس الغربا بسیار استفادہ کردم. علامت این نسخه در 


تدوین از حرف لوٹ اشارہ می شود. 





انیس الغربا ٭ 


مضمون این رساله 
انیس ‌الغربا یکی از معروفترین رسایل تصوٌّف است کهہ حضرت 
نور قطب عالم بەرشتۂ نگارش درآوردہ است. هھدف نوشتن این 
رساله چنانکە مؤلّف خودش می گوید بەقرار ذیل است: 
“خواستم کە ازین خمخانۂ شراب محبّت جرعەای بەکام 
جان دوستان و معتقدان خود ریزم و شعلۂ آتش طلب بر 
دل ایشان افروزم چند معانی کە درین احادیث بدل کباب 
خود یافتم در کتاب شارحان دیدم نہ از السنه استادان 
شنیدم در قلم آوردم و نامش انیس‌الغربا نھادم. ائیدوارم 
که شاید کسی را بەمطالعۂ این اوراق آتش فراق بیفزاید و 
جذبۂ حقٌش برباید و کلید سعادت توفیق بەدستش آید و 
قفل شقاوت غفلت از دلش بگشاید. روی بەحق آرد و 
پشت بەدنیا کند و سر در میدان عشق چون گوی در 
اندازد و پای در راہ طلب مردانه نھد و از بند ماسوالل رھد 
واز شر نفس خود جھد و ما توفیقی الا باللہ“'۔ 
خلاصه اینکه نویسندہ این رساله را برای ھدایت و تشویق و 


تعلیم دوستان و معتقدان و مریدان خود تألیف نمودہ است و مدف 


این رساله افزودن آن آتش فراق است کہ درقلب مؤمن فروزان 
است. بر طبق ویسندہ وقتی کە بندہ درین دنیا قدم نھادہ است از 


خداوند حقیقی و از وطن اصلی خود جدا شدہ است. درین دوری 


.١‏ نسخۂ خطٌی, انجمن آسیابی ء شمارہ ۱۲۱۳ء ورق ٣‏ ۴۔ 





و مھجوری بندہ از خداوند متعال غافل میشود و ازین حقیقت 
یکسر بی خبر می ماند و نمی فھمد کە درین دنیا از حیث مسافری 
آمدہ است. حیات چند روزہ در حقیقت ایّام مسافرت است و در 
جریان مسافرت بندہ را نباید کە از یاد خدا غافل ماند چرا کە وطن 
اصلی او آخرت است کہ حتماً وی بەآنجا خواھد رسید و از دیدار 
باری تعالی مشرٌّف خواھد گشت. درین دنیا مثل غریب آمدہ و تا 
وقتی کە درین دنیا زندگی بەسر می ‌کند غریب میماند۔ حیات 
امروزہ ھیچ چیزی نیست بلکە معرفت الھی تنھا مقصود و منظور 
اوست. بندہ ھمیشہ مواظب و آمادہ باشد کہ روزی با خداوند 
قلاوس ملاقی شود. بدین سبب بندہ باید که نقش روی محبوب 
خود را در لوح ضمیرش تازہ دارد. 

حضرت نور قطب عالم نویسندہای برجستہ و با قریحه بود. 
بدین جھت مطالب خود را بەتمام توضیح و ترشیح ابراز نمودہ و 
از یه مبارکه قرآن کریم و احادیث نبوی بەکثرت نقل کردہ است. 


گذشته از آیه قرانی و احادیث نبوی اشعار برجسته از فخرالابن 


عراقی, فریدالاین عطّار جلال الین رومی و شیخ سعدی ایراد کردہ 
است تا تعلیمات عارفانۂ اسلامی را بەاتمام محکم و استواری بەدل 


7 خی 0 ٭ ۰ 5 
شیوۂ نگارش خیلی ساده و روشن و روان است و قاری 


بەراحتی بەمطالب این رسالہ متوجه می شود. 





انیس الغربا ٢أ‏ 


اقیدوارم این رساله در موضوع تصوّف تشنگان عشق الھی را 
جرعەای از جام حقیقت و معرفت عطا کند. 

در پایان از دوستان و پژوھشگران کە در کار تدوین این رساله 
زحمت کشیدہاند بەویژہ از پروفسور حافظ محمّد طاھر علی 
سپاسگڈذارم. ھمچنین وظیفهۂ خود میدانم تا از تلاش‌ھای رایزنی 
فرھنگی و مرکز تحقیقات فارسی بخصوص از مدیران ان آقایان دکتر 
کریم نجفی و آقای دکتر علی ‌رضا قزوہ بہ سھم خود تشکر کنم که 
این رساله را با دقت خاص و با شکلی پیراستہ و بہ دور از اغلاط 


آمادہ چاپ کردہاند۔ حق یار و یاور همگی شان بادا۔ 


دکتر غلام سرور 
دانشیار فارسی, دانشکدۂ مولانا آزاد کلکته 


پاییز ۱۳۸۸ 





٣‏ انیس الغربا 


بسم الله الرّحمٰن الرٴحیم 


حمد و ثنا مر مفضّلی را کە فضل داد مھاجران را بر قاعدان بەعلوُ 
درجه و سموٌ مرتبه و اکرام گردانید' غریبان را بر شھریان' بەاجابت 
د عوت و درحڈآ شھادت. قال التٌی صلی اللہ عليه وسلّم دغعوتَ 
لقریب مُنتَجَابَة و دَرَجَة شھا٥تٴ‏ و صلوات فراوان و تحیّات بی پایان 
بر رسول مقبول مفخر انبیا و رسلٴ هادی احسن سبل محمّد 
مصطفی صل الہ عليه وسلّم ٴ کە سرور مھاجران و مھتر" غریبان و 


تب 


سَیَقولةُ کما بَدأ فطُوبیٰ لِلئریا'' یل یارَسُول الہ مَن الْغربا قَال إِذا اَحْدَثَ 


.١‏ الف و س: کرد. 

. سں: شھریاران. 

ا خ: شرف. 

: ب وخ: این کلمه ندارد. 
. ک: والرسل. 

ب وخ: عليه وسلم باد. 
الف و س: سرور۔ 

. خ: شفیع کل مذنبان. 

.اب وخ: بوداو فرمود 
٠ب‏ و س: غریبا ندارد. 





انیس الغربا ۵٤‏ 


لاس و ھم يأَحْدَوْنَ بُٹّنی' بدین حدیث اشارت فرمود بەغُربت خود 
زیرا چە ہدایت ایمان از مک است و مکّه مولد و مبعث حضرت 
رسالت پناہ' است صلٗ اللہ عليه وسلّم و مکّه از تھامہ است وٴ 
تھامه از زمین یمن است و لھٰذا يقَال الْكَخبَة يَاِید و منبع ایمان و 
حکمة حضرت رسالت است' صلٗ الله عليه وسلّم هم برین٭ اشارت 
فرمود. قال التّی عليه السّلام مان بَا وَالْحِکْمَة يَانیة و وی در دنیا 
غریب بود و شھباز روحش از آشیان" لامکان و قرب حضرت* 
رحمان پرواز می کرد و در گلستان وصال نشاط می نمود'' ناگاہ 


صید'' قید دام اجسام شد'' دلش می طپید"' و فریاد برآورد يالیتَ 
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ربا مُحَمّد لم یخلقٗ مُحَمَدٌ ای کاش که پروردگار محمّدۃ” وجود 


. س: قیل یا ... یاخذون ندارد. 
. ب: رسالت. 
سں: (است و) ندارد. 
. ب:است ندارد. 
۰ ح‌. ھم بدین۔ 
. ب:او 
. الف: آستان؛ ب: آشیان. 
. الف و ب: حضرت ندارد. 
. س: (پرواز می کرد) ندارد. 
٠‏ الف: (در گلستان وصال) ندارد. 
١ب‏ و س: صید ندارد. 
٢۔الف‏ و ب: شدہ. 
۳۔ الف: نمی ‌آرامید؛ 2 می طپید دلش. 





٥أ‏ انیس الغربا 


محمّد” وجود محمّد” را موجود نکردی و در حبس خانۂ' دنیا 


نفرستادی که طاقت کربت غُربت' و خرقت فرقت ندارم. فرمان 


حضرت عزّت جلٗ شانه در رسید" قولہ تعا یٴ وَمَا أَرَمَلَاک إِل رَمَة 
2تت“ وك دی إِلیٰ صِرطِ مُتَتَقَيم" کە ای محمّدٴ دل را" 
ماندگی و شکستگی مکن و خاطر عزیز* خود را بەاندیشہ مدار" کە 
ما ترا برای جدابی نفرستادہایم'' کە از ما دور و مھجور مانی. ما 
نزدیکتریم بەتو از رگ گردن تو و نزدیکترین بەتو از تو. قَال اللہ 
ثقالی: وَكحَنُ اَقرْب إِلَيهِ مِنّ حَبّلِ الَوریدِ'' قَالَ الثی صل اللہ عليه وسلّم 
حاکیا عن اللہ'' تَعَالَی یا عَبْدِی آتا اَفقْرَبُ الیک ملک حکایت کند از 
حق تعالی ای بندہ من نزدیکترم سوی تو" بلکە ترا رحمت 
عالمیان ٴ' گردانیدیم و برای ھدایت جھانیان فرستادیم تا مشتی غربا 


-- 


ب: خانه ندارد. 

ب: غربت ندارد. 

الف: رسید. 

س و ب: قوله تعا لی ندارد. 

القرآن: سورہ الانبیا؛ یڈ ۱۰۷۔ 
القرآن: سورہ شوری آیڈ ۵۲ 

س: را ندارد. 

س: عزیز ندارد. 

س: مپندار. 

ب وس وخ: نفرستادیم. 

١‏ سورہ ق: آیۂ ۱۶۔ 

٢‏ س: اللہ ندارد؛ خ: حکایت کند از حق تعالی. 
٣۳‏ الف: حکایت کند... سوی تو ندارد. 
۴ الف: عالم. 


پ: پۂ پیۂ خغ مۂ يہ٭× س< ما 





انیس الغربا ٦ه‏ 


و ضعفا که از ما دور و مھجور و از وطن حخود دور افتادەاند۔ 


دلھای ایشان از آتش فرقت سوختہ و جگرھای ایشان از خرقت 


- 2 2 27 ا کے ا 
فرقت و کربت غربت پختهہ و دیدھای ایشان از غیر ما دوختهہ گشته 


بەوطن اصلی ایشان رهنمایی و از ما نشان بازگوبی' و سرگشتگان 
کوی غُربت را و پایٴ از تە رفنگان منزل حیرت را دستگیری کنی 
دوری چند روز ترا زیان ندارد اما وجود شریف تو عالمیان و 
جھانیان را سود دارد و درود' بر اصحاب کرام و آل عظام او باد. 
می گوید سگ عقور بیچارہ نور کە ظلمت ھستی ناوک اندوہ بر 
جگرش میزند و خدنگ غم" بر دلش می رساند و وآتش غُربت 
شعله ماتم بر جائش می افگند. غریبی دردیست کھ غریبان* دائند و 
جدابی شعلەایست که دور افتادگان و سوختگان' دانند. بیت: 
حکایت شب ھجران کە باز داند گفت 


مگر کسی که چو سعدی ستارەھا بشمارد 


.١‏ الف و س: دور و ندارد. 

۲ س: کربت غربت پخته ندارد. 
٠‏ س: از ما نشان گوئی باز 
س: راندارد. 

. سں: پا از ندارد. 

. ک وخ و س: درود ندارد. 
اخ غم بودن. 

. خ و ک: غریبان و سوختگان. 
خ و س: سوختگان ندارد۔ 





0۷ انیس الغربا 


مگر کسی کہ بەزندان عشق دربند است ' 


رباعی: 
در غُربت اگر مملکت جم باشد 


چون شام شودغریب پرغم باشد 
یارب مدھی بەھیچ کس غُربت غم 
زیرا چە غریب شادمان کم باشد' 
فرع ورجہ ٌئی ان سی کی ون مفسرایق: لانکاترآع تر 
رحمان پرواز می کرد و در گلستان وصال نشاطی" می نمود. بیت: 
بارها بینم بەخود و آن عیش‌ھا یاد آورم 
کاین ھمان مرغی ست یارب کاندران گلزار بود 
ناگاہ صید قید دام اجسام گشت در تمنّای پریدن و قفس تن 
شکستن و آرزو بەدوست پیوستنٴ چون مرغ نیم بسمل در طپیدن 
شد. بیت: 
ای تما ز کجا در دل من افتادی 


این چە سوداست که در مغز سرم بنھادی" 


. سں: این بیت ندارد. 

.۰س وخ: این رباعی ندارد؛ کذا فی المتن. 

: س وخ: نشاط می نمود. 

. الف وس: این بیت ندارد. 

. ب: پیوستن بنھاد؛ خ: ناگاہ... پیوستن ندارد. 
. س وۓ: این بیت ندارد 





تو خود انصاف بدہ ای بلبل جان مشتاق 
ہی گلستان رخت چسند طپید در قضسی' 
آتش احادیث نبوی و قول اعظم مصطفوی' کە در بیان غربت 
غریبان و وحشت حبس محبوسان فرمودہ شعله بر دل فقیر می زد' و 
آن سبب قطع علایق و توجه سوی رب خلایق گشت و التھاب 
معانی این احادیث٠ٴ‏ خاشاک غیر حق از صحرای دل این بیدل 
سوخته ٴ تا جز نقش اللہ در دل نقشی نماند. مصراع: 
الله بس است عاشقان را 


ما را کە نقش رویت' بنشست در ضمیر 
کے ۷ ۰ 8 جے ہاو مرو وہ کو کہہے 
عزیز من! دلی کہ از یاد حق واز ذکر حقٴواز شوق حق و 


از محبّت حق بردارم نعوذ باللہ منھا بەکە سپارم و بەچه قرار و آرام 


.١‏ س: این بیت ندارد؛ ب: کذا فی المتن؛ ہی گلستان رخت چند طپید در قفصی. 
. ب: هر آیە و احادیث نبوی قول عظیم مصطفوی؛ خ: آتش حدیث نبوی و 
قول اعظم مصطفوی. 

الف وب: خیزد؛ خ: می زند. 

. س: حدیث؛ الف و ب: ان احادیث. 


۰ الف وخ: سوخت. 

ناخ وک: نقش روی تو۔ 
س: دل۔ 

٠‏ ب وخ: ذکر حق ندارد 
. سں: این کلمه ندارد. 





0۹ انیس الغربا 


ے ۱ 
گیرم کە من بیچارہ و اسیرم '۔ بیت: 
تا تو بەخاطر منی ” کس نگذشت در دلم 
00 ہت و ان سے 2 
مثل توچیست ‏ در جھان تا ز تو مھر بگسلم 


دستی کے دو تا ماند بەبالین وصالت 
گر باز کشم از توٴّ بەپھلوی کە دارم 
بەکدام قوّت' و بەچە تقویت کسی کہ دل از خالق خود' بردارد و 
پیش مخلوق بگذارد۔ زڑھی سست یقینی و از سنگ سخت دلی. بیت: 
کس این کند کە دل از یار خویش بردارد 
مگر کسی که دل از سنگ سختتر دارد 
۰- ۸ ین . . 
و ھر نشاطیٴ و خرٌمی و شادی و بی غمی کہ از یاد مولی 
نبود آن نشاط اوہ" و آن خرمی ماتم شمار'' و آن شادی و 


ح ںہ 1 : 1 ا۵ 
بی ‌غمی غم پندار و خود را از او باز دار بیت: 


5 س: قرار گیرم و آرام. 
۰ س: که من بیچارہ ندارد؛ الف: من بیچارۂ اسیرم. 


. ب: تو ندارد؛ الف: تاز تو۔ 
. ب: وقت. 

س: خود ندارد. 

. با وس: نشاط. 

. ب: اندوہ دان. 

ب: شمر, 

۱: غم پندار و خود را باز دار. 





انیس الغربا ۰ 


دلی کز یاد مولی نیست خرٌم ادا ھرگز ان دل خالی از غم 
خواستم کە' ازین خمخانۂ' شراب محبّت جرعەای بەکام جان 
دوستان و معتقدان خود ریزم و شعلۂ آتش' طلب بر دل ایشان 


افروزم چند معانی کە درین ٴ احادیث بەدل کباب خود یافتم نە در 


کتاب شارحان دیدم و نە از السنه استادانٴ شنیدم در قلم آوردمٴ و 


نامش رسالة" انیس الغربا نھادم* و ائیدی دارم کہ شاية کی ڑا 
بەمطالعۂ این اوراق'' آتش فراق بیفزاید و جذبۂ حفٌش برباید و 
کلید سعادت توفیق بەدستش آید و قفل شقاوت و غفلت از دلش 
بگشاید و روی بەحق آرد و پشت بەدنیا کند و سر در میدان عشق 
چون گوپی دراندازد و پای در راہ طلب حق مردانە نھد و از بند ما 


ٰ رڈ : مر ا ا ار وو تا 
سوی الله رھد و از شر نفس خود جھد وَمَا وٴفیقی إِلا باللہ . 


٠‏ س: که ندارد. 

س: در ان. 

س: اساتید؛ ح‌. اساتذہ. 

. ب: کە قلم آرم؛ خ: کە در قلم آرم. 
. ب وس: ام این رساله. 

دس وخ: دارم. 

. ب وخ: و امیدی دارم کە ندارد. 

٠۰‏ ب: بەمطالعۂ این کتاب. 


۱ سورۂ ھود: آیه ۸ س: وما توفیقی الا باللہ ندارد. 





۱ انیس الغربا 


روایت کردہاند از عبداللہ ابن عمر رضی الہ عنھما گفت: 
بگرفت رسول صلی اہ عليه وسلّم دو کتف من و فرمود: کن فِی 
الگیا کاگک غریب او غاپر'' سّپیل وَعُ تَفُسک من اَصحَابِ القبُوْرُ یعنی 
باش در دنیا چنانستی کە تو غریبی یا ھمچو رھگذر راہ و بشمار 
نفس خود را از اصحاب اھل قبور یعنی غریب در شھر دیگران 
بنیادی نٹھد و عمارتی نکند بلک مسکن غریب بەعاریت بود' و 
مکث وی درو بەضرورت بود تو نیز در دنیا غریب ھہستی و از 
وطن اصلی خود جدا افتادہ ای" در دنیا بنیادی منە و عمارتی مکن 
مگر مقدار لاہڈی. قال الی صلّی اللہ عليه وسلّم الا کُل با وَبَال عَلَی 
صّاحبہ إَِّ مَالَابْ لہ یعنی بدانید و آگاہ باشید بەدرستی و راستی 
که“٭ هر بنیادی و عمارتی که در دنیا کند بزہ است بر صاحب او 
مگر مقدار لابددی و غریب ھمیشہ مترصّد و مستعد وصول وطن 


5 ۹ ی 5 7 ا 
اصلی خود باشد و بەزینت و زخارف شھر دیگرانٴ دل نبندد و 


8*۷ 5 ے ہے ہے :۰ 
بدانٴ ارام و قرار نگیرد و تو نیز در دنیا غریبی مترصد و منتظر 


وصول وطن اصلی خود باش و بەزینت و زخارف دنیا دل مبند و 


. ب: کعابر؛ الف: عاہر۔ 

: تج وک: باشد. 

4 س: افتادہ. 

. ب: الاان. 

. س: بدرستی و راستی ندارد. 
س: دیگر۔ 


۷ الف: برآن. 





انیس الغربا ٦‏ 


بدان قرار و آرام مگیر'۔ مصراع: 
عاقل ندھد سرٌ الھی بەملاھی 
و" دل غریب برای وصول وطن خود ھموارہ متعلّق و متعطش 
رحلت و مسافرت' بود تا از کربت غُربتٴٗ نجات یابد. تو نیز دل 
غریب٭ خود را برای دیدار کردگار متعلّق و متعطش مرگ دار. قال 
الشٌی صلّی اللہ عليه وسلّم: مَنْ اَحَبٌلقاءاللہ اَحَبً اللہ لِقاؤہ. مراد از لقاءاللہ 
برک است 0800ای سلی ال عیھرا اترھا شتآ برھل ایت 


إلّی الْحَبیبِ یعنی مرگ پلیست کہ می رساند دوست را بەدوست و 


۱ 7 جے مہ .ں٦‏ 
غریب در حصول غرض و رنج خود مسارعت و مبادرت می ‌نماید 


تا بەاھل خود بینوا و تھی دست لپیوندد. تو نیز در معرفت 
وحدائیّت و اعمال صالحه مسارعت و مبادرت نمای تا فردای 
قیامت بەحضرت معبود بینوا و تھی دست و خایب و خاسر 
نپیوندی"'۔ قطعه: 

هر یک نفس کم می رود از عمر گوھریست 


کان را خراج ملک دو عالم بود بھا 


0.7 

ب: و ندارد. 

. ب: برحلت؛ خ:رحلت مسافرت. 
. اب: غربت و کربت. 

. خ: غریبی دل. 

. س: مبادرت نماید. 


. ب: و خاین بینی بریدہ و خاسر نپیوندی. 





۴ انیس الغربا 


حیف است' کین خراج' دھی رایگان بەباد 
وانک روی بەخاک تھی دست وبی‌نوا" 
و غریب از کربت غُربت و خُرقت فرقت احباب و وطن خود 
مدام در ماتم و اندوہ بی قرار و بی آرام بود تو نیز از کربت غُربت و 


سے دوجے ٤‏ ۰ 7 : 8 
حرفت فرفت احباب و وطن خود در ماتم و اندوہ و بی قرار و 


5 پت:84 ا کہ اج 
ہی ارام باش و دل بدین نظم بخراش. بیت: 


سو تو سال جو خر نداری 
چرا هر لحظه صد ماتم نداری" 


رباعی: 
گر دولت و بخت یار بودی ما را 

در مسکن خود قرار بودی ما را 
گر چشم بد این “ زمانه بر ما نزدی 

در شھر کسان چه کار بودی ما را 


۹ 2 ۲ ا ےپ َ 
و غریب دایمٴ شکستہ دل و حزین و مسکین بی‌تسکین بود تو 


5 23 وب: مپسند کھ. 
۲ 2 و ب: خزانه۔ 
٣‏ س: این قطعه ندارد. 

۴ ب وخ و س: محبوب۔ 

۵ ب وخ وس: بی قرار و ہی ارام باش ندارد. 
۶ ب: ازین۔ 

۷ س: این بیت ندارد. 

۸ ب:بدی؛ خ بدین ندارد. 

۹ الف: دائماً 

س: و مسکین۔ 





انیس الغربا ََْ 


کو 7 7 7 
تو نیز در دنیا شکستہ دل و حزین و مسکین' بی تسکین باش و 
بەسرور و غرور دنیای فانی مسرور و مغرور'مشو. بیت: 

در عشق دلی شکستەتر باید کز طاعت خشک یچ بر اید 


و غریب راث شعله اتش فرقت و سوز کربت غربت وقت صبح 
٠‏ : : × : کو 7 2 ٦‏ 
و شام ھزار چند افروزد و جگرش بەنار اشتیاق اھمل و وطن" 


سوزد و شربت زھر غریبی*ٴ در کام جان وی" ریزد و در دلش 
ھزاران درد جانگداز انگیزد'۔ رباعی: 
زھری‌ست بەجای بادہ در جام غریب 
زان'' روی کە تلخ باشد ایام غریب 
[منگامۂ درد دل اگر می پرسی'] 


یا صبح قیامت است یا شام غریب 


.,١‏ الف: ھم. 
٢‏ س: مسکین ندارد. 

س: مغرورو مسرور۔ 

. سں: تر ندارد. 

اخ وس: برندارد ب: بھرہ. 

. خ: جگرش را نار اشتیاق. 
سں: اھلی و وطن۔. 

. ب: زھر شربت غریبی. 

س: وی ندارد. 

٠۰‏ س: درد جان انگیزد. 

١‏ ب: زانکه. 

۲ نسخۂ اساس: هنگام بی وفابی و ساعات درد دل؛ ب: هنگام ہی وفا و ساعت درد دل. 





٥‏ انیس الغربا 


و کی ہے ٹ و ساس مق مت یا 
تو نیز می سوز و میگداز از سوز فرقت و قربت حضرت کهھ 


در کتاب مسطور ‏ است. چند ھزار سال روج در جوار قُرب 
حضرت غفار بود و فیض از فضل حق می ربود چنانکە بزرگی 
بدین ٠‏ اشارت فرمود. بیت “ 
تو ان نوری کە پیش از صحبت خاک 
ولابےست داشستی بر بسام افلاک 
و ھمدرین معنی مولانا روم می فرماید. بیت: 
ى4 دہ دہ 
ما بەفلک بودہایم ار ملک بودەایم 
باز ھمانجا رویم منزل ما کبریاست 
ماز فلک برتریم وز ملک افزونذٹریم 
باز ھمانجا رویم جملە کە آن شھر ماست' 
در" جمیع ايّام خاصه وقت صبح و شام ماتمدار و بدین بیت 


۹ ے ۸ لئ 
نوحه و گریە برار. بیت: 


.اس وخ: می ‌سوز و می گداز ندارد. 
5 س: و ندارد؛ خ: و قربت ندارد. 
س: مستور۔ 

. ب: برین؛ الف: بدان. 

: الف: شعر۔ 

۶ س: ما ز فلک ... شھر ماست ندارد. 
ب: در ندارد. 


اس کو عر سار تپ و کروفار 





انیس الغربا ٦‏ 


یاد آر از غریبی رنجور' بی ‌طبیسی 
از ھجر دلفگاری وز وصل ہی نصیبی 
و از درد جدابی و اندوہ غریبی و تنھابی شبھا" می زار و از 
دیدہ اشکهھا می بار و آەھای آتشین از سوز جگر بر می آر و با دیدہ 
پُر آب و دل کباب' این نظم می کن تکرار که آن مست شراب 
حضرت باقی شیخ فخراللاین عراقی می گویدٴ رباعی: 
ماتی شد که منمٴ غمزدۂ سسوداپی 
می کشم بار ضراق و ستم تٹھابی' 
جرعۂ زھر غریبی چو شکر می نوشم 
از کف ساقی دور" فلک مینابی 


ا ور لے یھ ۹!:۔ ٠‏ 7 ,: هُ 1 
قولہ تعا لی“ إِلا عَایری" سَبیل'' یعنی غریب چون در شھری درآید 


بەحکم لاہدی و ضروری'' بەآن شھر و اھل آن'' شھر الفتی" و 


۱ 
2 
از 
۴ 
۵ 
۶ 
۷ 
۸ 
۹ 


س: غریبی و رنجور۔ 

س: شب‌ھای۔ 

ب: پر کباب. 

الف و خ و س: آن مست... می گوید ندارد. 
ک: من۔ 

ب: فراق تو بصد سودائی. 

س: دوری۔ 

س: تعالی ندارد. 

س وح: کعاہر۔ . 

۰ قران کریم سورۂ نسای ایە ۴۳۔ 
۱ س: ضروری و لاہدی۔ 

۲ س: ان ندارد. 

۳ الف: الفت. 





۷ انیس الغربا 


آشنابی شود و چون قدم در راہ نھد بەاشتیاق اھل و وطن خود دل 
از آن' شھر و اھل آن شھر بردارد و چیزی' بەکسی نسپارد. تو نیز 
از غربت شھر دنیا قدم در راہ آخرت نە و دل بەکسی مدہ. 
بەھیچ یار مدہ خاطر و بےەمیچ دیار 
کە برٌ و بحر فراخ است و آدمی بسیار 
ازین درخت چو بلبل بدانٴ درختنشین 
ہدام گل چے فروماندہای چو بوتیمار 
چو ماکیان بەدر خائه چند بینی جور' 
چسرا سفر نکی چسون کبسوتر طیّار" 
قال الثّی صلّی اللہ عليه وسلّم سافِروا فَاِنّ الما إِنَا وَقفَ تک 
راھگذری" راہ مسکن و مأوای خود نسازد و از سیر باز نماند و از 


اثقال و احمال کە مانع سیر بود خود را فرد و مجرّد گرداند. تو نیز 


۸ 


در دنیا ضریب و رامگذری. پس '' دنیا را مسکن و مأوای خود 


. س: ان ندارد 

. س وب: چیزڑی ندارد. 
اہ اب: نیز ندارد. 

. الف: پار۔ 


. س: گیری خوی۔ 
۰ خ: طرار۔ 
۸ ب: این کلمة عربی ندارد. 


۳ 
۴ 
۵ الف وخ: بران. 
۶ 
۷ 


۹ ح‌. رھگذری. 
۰٠۔الف‏ وب: :پس ندار۔ 





انیس الغربا ۸ 


مساز'۔ [قعطه]: 
دنیا پلی‌ست بر گذر راہ آخرت" 
اھل تمیز خانے نکردند بر پلی 
بر پل نشستەای دل حیران جه ماندہەای 
بیدار شو که خفته نمائنند بر پلی " 
راز اتال اسباق نانوی ال قرہ یسر شزے تال انی 
صلّی اللہ عليه وسلّم عَِیرُوا أَیق الْمْقَردُوْنَ قیل یارَُول اللہ مَن الْفَردُوْن 
قال ھم الْمُجَرَذُوْنَ عَمًا سیوی الله یعنی بشتابید در سیر کە سابق شدند 
کسانی که از غیر حق فرد و مجرٌد شدند. مصراع: 
سبکتر رو چهٴ جای انتظار است 


و راھگذرای' بەاشتیاق اھل و وطن خود" شلات سفر و مشقّت 
خطر اختیار کند تا زودتر با اھل وطن خود پیوندد و از تھلکە راہ 
ایمن گردد. سو وو لوا اتا سسامدت “و مشقّت مخالفت نفس 


امارہ با اشارت حدیث نبوی و قول اعظم" مصطفوی صلی الہ عليه 


. خ: نساز 

. ب: بر گذرد از آخرت. 

٠‏ سں: بر پل... بر پلی ندارد. 

. س: قیل... سوى اللہ ندارد. 

اخ وس: سبک بر چە؛ ب: سبکباران. 
خ وک: رھگذر راہ. 

خ: خود ندارد 

. س: توانی شد مجاھدہ. 


ےج اعظم ندارد. 





۹ انیس الغربا 


وسلّم کە فرمود: أَفُْلوا اَلفَْكُم پسَیوف الْمُجَاھداتِ وَالْمخَالفاتِ اختیار 


7 ۰ھ 7 >۰ ۱ ۲ 
کن و شب و روز از سیر ارام و قرار مکن و بەعجز و ابتھال این 


بیت می گوید. بیت: 
یارب تومدہ قرار مار کز بی رخ تو قرار دارم 
رباعی: 
شق شدیم در این جھان لابوفی 
در عشق خودم نہ صافی‌امء نی صوفی 
یارب تو بەفعل بدا من کار مکن 
با من تو ھمان کن که بدان معروفی " 
و راھگذریٴ از خوف قطاع طریق“ که دزدان راہ ھموارہ حازم 
و ھوشیار بود و پاسبانی متاع' خود کند و شب و روز ھراسان و 
ترسان باشد و یک ساعت غافل نبود. تو نیز حازم و ھوشیار باش و 
پاسبانی دل خود بکن و در عبادت پاس انفاس کوش' تا وسواس*“ 
شیطان در نیاید"' و متاع ایمان و معرفت نرباید و بدان کە در عبادت 


۰ س: قرار و آرام. 

8 ح‌. ابتھال و زاری. 

. این رباعی فقط در نسخۂ س پیداست. 
.اب وخ: رھگذری. 

رپا قطٌاعالطریق۔ 

ۓ ا س: وسواس ندارد. 

۰ الف: در تو راہ نیابد۔ 





انیس الغربا اف 


پاس انفاس خلل نیفتد۔ بیت: 

انفساس پساس دار اگر مرد عارفی' 

کان ھر دو کون ملک تو گردد بەیک نفس" 

و راھگذریٴ از خوف قطاع طریق و آفات راہ شب روی کند 
و آخر شب براند تا از آفات راہ نجات یابد و زود بەمنزل رسد. تو 
نیز شب روی کن و آخر شب برا تا اڑ خوف راہ ایمن گردی و 
بەمقصود برسی "۔ قال النبی صلّی اللہ عليه وسلم: مَنٗ خاف اوج وَمَنْ 
وَج بَلَعْ المَثْرْل یعنی ھرکه بترسد شبروی کند و ھرکه شبروی 
کند بەمنزل رسد" وَکقَتَا اللہ وَ أَياكُم قَيامَّ اللیْلِ و قولہ عليه السٹلام وَغُدْ 


تفُستک مِنٗ أَصطحَابِ القبُور و این در" معنی قولہ عليه السلام مُوگوا قَبْلّ 


ان ڑا مناسبت دارد“ٴ رسول فرمود صلّی اللہ عليه وسلّم باش در 


دنیا مائند غریب' و ھمچو راھگذری و انگار نفس خود را'' از 


.اخ واس: نیفگند. 

. ک: عاقلی۔ 

. الف: یک نفس. 

. الف: رھگذر۔ 

. الف و س: بەمقصد رسی۔ 
خ و ک: برسد بەمنزل. 
سں: در ندارد 

. س:است. 

. ب: غریبی۔ 

٠‏ ب: و بەشمار نفس خود را۔ 





۷۸ انیس الغربا 


7 0 ع ے 
میانٴ مردگان یعنی مردہ را ھیچ میلی و غرضی و حرصی و طمعی 
و توقعی بەدنیا نبود و با ھیچ کس حسدی و حقدی نباشد تو نیز 


0 ۰ 2 جے 2 کم 7ے 
خود را از مردگان شمار و از میل بەدنیا و حرص و طمع و توقع و 


از حسد و حقد دل خود را" پاک دار و دل درین بیت بند مثنوی: 


بی طمعصیم از همه سازندەای 
جچزتو نداریم نوازندہەای 
چون خجلیم از طمع خام خویش 
ہم تو ببخشای بەانمعام خویش 
جز در تو قبله نخواھیم ساخت 
گر ننوازی تو که خواھد نواختٴ 
و مردہ را بەھیچ مخلوق' احتیاجی و افتقاری نبود تو نیز خود 
را مردہ انگار و بەھیچ آفریدہ روی میار و مردہ را در دنیا" ھیچ 


اختیاری و کاری و تصرفی نبود تو نیز اختیار و تصرف خود را 


: س: میان ندارد. 

: حخ وس: از میل دنیا۔ 

٠‏ س: را ندارد. 

. سں: این بیت ندارد. 

. این بیت فقظ در نسخۂ س پبداست. 
: الف وخ: بدنیا. 

. الف وو س: و تصرف ندارد. 


۰ س: را ندارد. 





انیس الغربا ۷ 


از میان بردار و کارھای خود بەخالق بسپار'۔ مصراع: 
تو کار خود' بدو بگذار "و خوش باش 
و مردہٴ بعد ازٴ چشیدن غمرات و سکرات و ریاضات' موت 
بەمکاشفات مغایبات' می رسد. تو نیز غمرات مجاھدات و سکرات 


ریاضات بجش تا بەمکاشفات مغایبات* برسی و مردہ را چون 


1 ۲ جو .۹ : ٠‏ 
حواس ظاھری معطل و بسته شود در از عالم غیب بر وی 


گشاید. تو نیز حواس ظاھری بەریاضت بربند'' تا اسرار غیب بر تو 
کشاید'۔ بیت: 

لب ببند و چشمبند و گوش بند 

چند گویم ای برادر با تو چند 


: ۰ ۰ و 
خواہ بشنو خواہ ئ4۸ این است پند 


اسں: سپار؛ خ: کارھا بمخلوق مسپار. 
س: خود ندارد. 

٣‏ خ: برو گذار. 

۴ س: و مردہ ندارد. 

۵. س: از ندارد. 

۶ الف و س: و ریاضات ندارد؛ خ: سکرات ریاضات. 
۷ الف وخ: بمکاشفات و مغایبات. 

۸ خ: بمکاشفات و مغایبات. 

۹ ب س: در از ندارد. 

٠۰‏ س: بدو؛ خ: برو۔ 

١‏ ب: بند؛ خ: بریاضات بەبند. 

٢‏ الف: بکشاید. 

۳ س: این بیت ندارد. 





۷۳ انیس الغربا 


این حدیث حثٗ' و ترغیب است. بدان که مؤمن را باید و 
شاید' کە در دنیا ھموارہ" با وحشت و کراھیّت بودٔ و از ابنای 
دنیاگریزان و از مکر و فریبیش” ترسان و لرزان باشدٴ و بەزینت و 
زخارف و جاہ و منزلت دنیا فریفتہ و مغرور و مسرور نشود و 
اوقات عزیز که سرمایۂ عمراست در طلب او صرف نکند مگر 
مقدار ضروری و لابدڈی' دل برو ببندد. بیت: 

دل بسرین پیسرزن عسشوەگر دھسر مبند 

نو عروسی‌ست کھ در عقد بسی داماد است 

عزیز من! غریب اگرچھ از قریه بود چون بەشھر عظیم رسد و 

انواع نعمت آن شھر بخورد* ولیکن" بەواسطۂ فرقت اھل و وطن 


خود'' دل او بدان شھر قرار و آرام نگیرد و آن شھر را زندان خود 


ے2 1 جس : 7۰ 545 0 5 و ۱۳ 
انگارد. خاصۂ تو از جوار قرب حضرت کریم در حیفة کكنیفة 


.١‏ الف: حس. 

٢‏ ب و ک: و شاید ندارد 
اسں: بود و 

. ک: فریب او۔ 

اب وح: بود 

س: لاہدی و ضروری۔ 
ک: بچشد. 

. ب وس: و لیکن ندارد. 
۰٠۔ب‏ وخ: خود ندارد 
١‏ ب: قرب ندارد. 

۲ س: کریم و غفار, 

٣۳‏ س: جیفہ و كکنیفه. 





انیس الغربا ۷ 


لئیم دنیا غریب و دور و' مھجور افتادہەای چرا دنیا را زندان خود 
نپنداری و خلاص'" خود از او بەعجز و زاری نجوبی' و مخبر 
صادق و طبیب حاذق خبر می دھد: اَلاُیا سِج الْمُژْیِنٴ یعنی دنیا 
زندان مؤمن است از آنچهُ کە مائع مشاھدۂ محبوب و حاجز' 
وصول مطلوب٭ گشته است. درین حدیث فواید بسیار است و تنبيه 
بی‌شمار است. تنبيه کرد پیغامبر' صلّی اللہ عليه وسلّم که دنیا زندان 
مؤمن است. پس* هر مؤمنی که بەنعمت دنیا در دنیا خوشان وٴٰ 
با فرحت و بھجت بود و از ماتم ھجران دل پریشان و پُردرد 
۱ 


نباشدٴ حق تعالی او را دوست ندارد. 


صد 
کو و کے کے 


َِحِین'' یعنی دنیا ە"' 


قال اللہ تعالی: لا تفرح إِنَ الله لّ ِب 


جای راحت و فرحت است. در دنیا فرحت مکن و راحت مگیر کھ 


.١‏ الف و ب: دور ندارد. 

٢‏ س: خلاص از دییا۔ 

. خ: نمی خواھی؛ ب: نمی جوپی۔ 
. الف: از آنجا۔ 

. س: مشاھدت مائع محبوب حاجز۔ 
. ک: وصول بمطلوب. 

ب: رسول۔ 

اب وخ: پس ندارد. 

اسں: و ندارد. 

۰خ و ب: ندارد 

١‏ القران: سورۂ قصص: ایةه ۷۶۔ 
۲ و ک: چه 





۷۰۵١ 


انیس الغربا 


از قرب ما دور و مھجور' و در خطر عظیم افتادہ. اگر فضل کنیم 


5 ' جب مھسٰھ“ ۹ . ۳ 0 
بەما برسی' و الا در ھاویة دوزخ و فراق ابدی فرومانی و در اندوہ 


ھجران و غم وصال ما باش و دل خود را بەدرد تمنای قرب ما 


د6 |ڈج 7 5 رد كّ 7 4+ 
بخراش. هر شکری کہ بی ما بخوریٴ صبر پندارٴ و ھر شیرینیٴ که 


بیما چشی زھرانگار و ھر دمی که بی ما زنی بر خود غرامت و 


ندامت شمار. بیت: 


5 
21 


ای طالب محبوب ترا خواب حرام است 

ھر چیز کە بی‌دوست خوری زھر تمام است 
نوشم ز دست دوست اگر زھر قاتل است 

شکر ز دست غیر تو زھر ھلاصل است' 
بیٹ: 


گر آبی خوردم از کوزہہ خیالت را درو دیدم 


و گر یک دم زنم بی تو پشیمائم بەجان تو* 


ب: اگر فضل کنم ہما رسی. 


۳ س: 5 ندارد. 
۴ 
۵ 


ب: خوری. 


. ب: زھر انگار۔ 


. ک: شربتی؛ الف: شکری۔ 
س: این اببات ندارد؛ الف: بیت دوم ندارد. 





انیس الغربا ۷۸ 


و تثبيه کرد رسول صلی الہ عليه وسلّم که دنیا زندان مؤمن' 
است. اگر زندانی در زندان قصری و عمارتی و بنیادی' نھد و 
عیشی و عشرتی را پیش گیرد مالک زندان را" غیرت و خشم آید 
که این برای تبیہ و عبرت و اعتبار در زندان کردند“ نە برای 
اقامت' و عیش و عشرت. 

شیخ عبداللہ انصاری فرماید کە دنیا جای عبرت است و آخرت 
مقام" حسرت. نیکو بیاندیش کہ میان عبرت و حسرت٭ چه جای 
عیش” و عشرت '' و تثبیه کرد پیغامبر صلّی اللہ عليه وسلّم کە دنیا 
زندان مؤمن است و مؤمن در او محبوس و زن و فرزند و اقارب و 
عشایر چون حبّاس. چنانچه محبوس را بەحکم ضروری و لابلی'' 
نە مقصودی و اختیاری'' با حبّاس الفت و مؤانست بود مؤمن را نیز 


۳٠۰ :‏ . 1 ۰ 2 1 
باغیر حق بەحکم لابڈی و ضروری نہ مقصودی و اختیاری 


.١‏ الف: مؤمنان. 
۲ س: بنیاد. 
س: را ندارد؛ ح‌. او 
: س وخ: عہرت ندارد. 
. خ‌: کردەاند؛ س: کردم. 


. س وخ: جای. 
س: نیکو... حسرت ندارد. 
الف: عیش ندارد. 


۳ 
۴ 
۵ 
۶ خ: اقامت ندارد 
۷ 
۸ 
۹ 


۰ عشرت تست. 

١ب‏ و ک: لابدی و ضروری۔ 

٢س‏ وخ: نە مقصودی و اختیاری ندارد. 
۳ س: جز حق تعالی. 





۷ انیس الغربا 


با حبّاس' الفت و مؤانست بود که محبوب' حقیقی و مقصود 


یقینی ' حق تعالی است. هھمدرین٠ٗ‏ معنی است کہٴ فرمود رسول 
صلّی اللہ عليه وسلم: لو کُنْتٗ مُتَخِناً خلا مِن دُوٴن الله لَاتخذّت ابَابِگر 


خلیلاً و لکن" خَلِیلی اللہ. پیغامبر صلّی الہ عليه وسلم فرمود: اگر 
ےی دج ۶ 7 1 32 
بودمی من کە گرفتمی دوستی از غیر خدای. پس هر ایینه گرفتمی 
ابابکر صلاّیق را دوست ولیکن حق تعالیٴ دوست من است. بیت: 
ہے 9 
با ھرکە انس گیسری زو سوخته شوی 


ے 
: 


بنگر کە انس چیست که مصحف ز آتش '' است 
و تنبيه کرد رسول اللہ صلّی الہ عليه وسلّم کە دنیا زندان مؤمن 
است و زندانی علیالاوام در تردّد است میان'' رجای حیات و 


خوف ھلاک کہ عاقبت زندان نجات است یا ھلاک. پس'' مؤمن را 


: س وحخ: با حباس ندارد. 
سں: محبوس۔ 

. ب: درین۔ 

۰ س وخ:است کہ ندارد. 
. الف: و لیکن۔ 

سں: از ندارد. 

. خ: خدای تعالی 

. ب: زان. 

٠۰‏ ب: مصحف بآاتش. 

١‏ ب: میان ندارد. 


٢٣س‏ وک: پس ندارد. 





انیس الغربا ۷۸ 


نیز باید که در زندان دنیا علی الاوام در' رجای نجات و خوف 
ھلاک باشد تا خاتمه بخیر' انجامد. قال الثٌی صلی اللہ عليه وسلّم 
زالدی کس فو لین لها لیا الا الگ ار الثاز یی دای کھ 
جان من در قبضۂ قدرت اوست, یست بعد از دنیا” مگر بھشت یا 
دوزخ. جگرھای عارفان ازین خوف۔ خون و دیدەھای ایشان, 
جیحونٴٔ و قدھای ایشان نون گشتەٴ بیت: 

جان همے زیرکان عالم ریش است 

زان یک منزل که"ٴ جملے را در پیش است 

اگر با ایمان رفتیم گوی سعادت از میدان معرفت" ربودیم“ و‌ 

الا نە چون کلوخی مستعمل و سگی جیفەخوار در قعر ھاویه افتادہ 


ماندیم. وَالْعِاةُ باللہ مِٹھا"۔ رباعی: 
گە رشک برد'' فرشته از پاکی ما 


گە خندہ زند'' دیو ز ناپاکی ما 


5 الف: دراین؛ خ: رجای ... علی الوام در ندارد. 
٢‏ الف: بچھ. 

2 ک: پس از دنیا۔ 

۴ ک: چون جیحون۔ 

۵ س وخ: گشتہ چون نون. 

۶ س: یک ندارد؛ خ: زانکه یک منزل. 
۷ س وخ وک: معرفت ندارد. 

۸ حخ: بردیم۔ 

ا الف: منھا ندارد. 

٠خ‏ و س: کە شرم کند. 

١ب‏ واخ: خندہ کند۔ 





ایمان چو سلامت بەلب گور ریم 


احسنت زھی چستی' و چالاکی ما 


لم اتی أَستْلَکَ حُسُن الْخَاتِمَة بیان حدیث اَللَوْمٌ اع الْمَوْتٌ و در 


بیان و تفْکَ مِن اصتحَاب اور درین مناسبت دارد بھر آنکه وَعُدْ 
فک مِن أَصحَابِ القُوْر' در معنی ' مُوتُوا قَبْل ان تَمُوثوا است. قال 
لی صلی اللہ عليہ وسلّم وم ا اوت اع نظیر را گویند چنانچ 
گویند٠‏ کان اَخّواھا ای نظّایرھاٴ فرمود پیغامبر صلّی اللہ عليه وسلّم 
خواب نظیر مرگ است یعنی چون' حال مرگ مبنی ہر حالت حیات 
است و حالت حشر مبنی"' بر حالت موت است٭ قال اتی صلّی اللہ 
عليه وسلّم کَمَا تییٹلون تمُوون و کما تَمُوون مُبْعَتونَ و کا مُبعَُوْنَ 
تشون" یعنی چنانچه بزبید ھمچنان ہمیرید و چنانچه بمیرید 
ھمچنان برانگیختہ شوید و چنانچه برانگیختہ '' شوید ھمچنان حشر 


. س: ڑھی رفتن. 

. س: درین... اصحاب القبور ندارد. 
سں: در معنی آنکھ., 

. ک: می گوید. 

. ب: کان اخواتھا نظایرھا۔. 

. س وخ: چنانچه. 

٠‏ س: مبتنی. 

. س: است ندارد. 

یں کماء:ء تخشرون نذازہ: 

۰ الف: انگیخته. 





انیس الغربا ۸۰ 


کردہ شوید'' خواب نظیر مرگ است چنانچه در بیداری باشید 
ھمچنان در خواب باشید و چنانکە در خواب باشید ھمچنان از 
خواب بیدار شوید'۔ اگر در حالت حیات مستغرق و مشغول در" 
ذکر و محبّت و شوق و عبادت حق تعالی باشید. ھمبران استغراق و 
مشغولی ہمیرید و ھمبران استغراق و مشغولی ٴ برانگیخته شوید. بیت: 


مپنداری کە مھرت از دل عاشق رود ھرگز 


جو میرد مبتلا میرد چو خیزد مبستلا خیسزد 
وَالْعِادُ باللہ ٹھا اگر در حالت حیات غافل از حق و شاغل 


بەغیر حق باشد وقت“٭ مردن ھمچنان غافل دور و مھجور بمیرد و 
ھمبران' حال برخیزد. چنانچه حضرت" شیخ فریدالاین عطّار در 
کتاب خود نبشته است کہ خربنده را پیک اجل در رسید و در“ 
بستر مرگ کشید در حالت نزعء خر خود را آواز“ می داد و فریاد 
می کرد کہ خر گمشدۂ من کہ یافت و ھمبران حال جان داد'' و 


. س: و چٹانچە... حشر کردہ شوید ندارد۔ 
ہب و ک: باشید. 

: الف وخ: در ندارد. 

٠‏ س: ہمیرید و... مشغولی ندارد. 

؛ ب:دروقت. 

. الف: ھم درین۔ 

. الف: حضرت ندارد. 

ااخ: وسر دربسٹر مرگ۔, 

. س: آوازی۔ 

٠ک‏ وح: بداد 





۸۱ انیس الغربا 


بەتسامع ثابت شدہ است کہ وقت سلطان سکندر وزیری معتبر 
بود'. سلطان او را بەتحصیل مال در هتبھاکرہ فرستاد چون بەکانسی 
چورہ رسید پیک اجلش' در رسید و در سکرات موت افگند" در 
حالت نزع فریاد می کرد: مال ھتیھا رسید یا نەه' ھم برین حال بود 


کە جان از تنش جدا شد. خدای داند کە عاقبت او بەچه انجامید"٭۔ 


یکی بودسست از خیاط مردی 
بەوقت مرگ سوزن یاد کردی 
هر آن چیزی که این دم میسل" داری 
بەوقت مرگ ای جان یاد ری 
امثال این حکایت بسیار در کتاب دیدہ و از عزیزان شنیدہام” 
آنجا کہ کس است حرفی*٭ بس است. حضرت رسالت صلی اللہ 
عليه وسلّم خواب را نظیر مرگ گردانید. یعنی چنانچه '' مردم در 


ے آپ:وزیری بودہ معتبر 
۲ ح‌. ناگاہ پیک اجل.۔ 
وس الف وب: در بستر مرگ کشید. 


۴ الف و ب: نە ندارد 
۵ 


. خ: عاقبت او چە باشد. 
۶ س: این بیت ندارد. 

۷ ک: شغل۔ 

۸ الف: شنیدہ شدہ است. 
۹ ب: یک حرف۔ 
٠۔الف:‏ یعنی تا۔ 





انیس الغربا ۸۲ 


حالت حیات مستغرق و مشغول ذکر و شوق و محبّت و عبادت 
حق تعالی در بیداری باشد بەخواب ھمبران استغراق و مشغولی 
رود و ھمبران از خواب برخیزد' پس این را باید کە ھمیشه در ذکر 
پاس انفاس و عبادت نفی خواطر باشد تا او را استیلای ذکر دست 
دھد'. شیخ بایزید بسطامی" قلاس سرّہ العزیز فرمودٴ عبادت فقیر 
پاس انفاس است یعنی هر نفسی* کە برمی‌آید و فرومی رود آن را 
پاس دارد تا بی یاد و ہیشوق و بیذکر و بی محبّت حق تعالی 
برنیاید۔ و مشایخ گفتەاند که عِبَادَة الْفَقِیر تیٔی الْخَوَاطر یعنی عبادت 
فقیر نفی خواطر است. هر چیزی" که غیر حق تعالی در دل وی“ 


بگذرد آن را نفی کند جز ذکر و یاد و شوق و مشغولی حق تعالی 


در دل چیزی دیگر را جای ندھد و ثابت ندارد چنانچە شیخ 


محمّد فخرالاین عراقی ۷ فرماید. قطعه '': 


جز نقش نگار ھرچے بینی از لوح ضمیر پاک بتراش 


. الف: بخیزد. 

. الف: تا عبادت پاس انفاس و عبادت نفی خواطر او را دست دھد. 
الف و ب: بسطامی ندارد. 

. س: فرمایند. 

اب: ھر گاہ کہە۔ 

. الف و ب و س: فرو می رود ندارد. 

اسں: چیز۔ 

س: دل او۔ 

. س: دیگر را ندارد 

٠.ب:‏ رباعی؛ الف وک: نظم. 





۸۳۴ انیس الغربا 


باشد کے بیٹنی ای عراقی ‏ در نقش وجود خویش نفّاش 
بزرگی دیگر ھمدرین ' معنی می فرماید. بیت: 
عروس چھرۂ قرآن نقاب آنگاہ بگشاید 
کە دارالملک ایمان را مجرد یاہبد از غوغا 

و این اصلی ممھد وحشتی است' که مردم بەبیداری در هر 
خیالی و مشغولی"' که باشد در خواب ھمبران خیالی و مشغولی 
بودٴ و ھمبران خیال برخیزد. چنانچه کودکان در دبیرستان چون 
بەبیداری قرآن خوانند و کتاب خوائندٴ خواندن در دل ایشان 


متمکن گشته است در خواب نیز پنج آیۂ با دہ آیۂ یادآید" و از 


کتاب یک دو ورق* می خوانند و عالم مدقّق چون بەٴبیداری در 


بیان علم و حلٗ مشکلات بود در خواب نیز نکات دقایق بیان کند و 
فقیر ربّانی چون بەبیداری دقایق معرفت و حقایق '' وحدانیت بیان 


کند در خواب نیز از حق گوید و حق را جوید و در عالم شوق و 


.١‏ الف: ھمبرین۔ 

. سں: وحشتی قویست. 

. الف: شغلی۔ 

: س وخ: خیال مشغولی بود. 

اء ب وس: در ندارد. 

. الف و س: قرآن خواندن و کتاب خواندن. 
اس: یاد آید ندارد۔ 

×. ب: یک ورق یا دو ورق. 

سں: به ندارد. 


٠‏ ب: حقایق ندارد. 





انیس الغربا ۸٤‏ 


وَجد پوید. واللہ اعلم باالصّواب'۔ 
۰ ۰ 7 ٭ پگ 1 0 ٤‏ 5 بہتھ 
از اینجحا حضرت رسالت صلی اللہ عليه وسلم می فرمود: لوم 
العَالٔم عِبَاڈ حضرت رسالت صلّی الہ عليه وسلّم خواب را نظبر 
کر "|٦‏ 9+ 7 ۰ ۹ وہ و ین 
مرگ فرمود. یٹیل بەمعنی انکە مؤمن چون بمیرد از حبس بشریّت 
خلاص یاہد و حواس ظاھری او معطل و مھمل شود و از کدورات 
ماسوی اللہ دل وی مزكّیٰ و مصفًا میگردد و بەعالم مغایبات و 
مکاشفات می ‌رسد تا روحانیان و کرٌُوبیان و ملائکه را معاینه 
می کند و با ایشان منکلم میشود و ھمچنان خواب نظیر مرگ 
است بەخواب نیز از قید بشریٔت و از بندٴ ماسوی اللہ نجات 


می یابد و بەعالم مغایبات و مکاشفات می رسد و روحانیان و ملائکه 


را معاینه می کند و با ایشان متکلّم می شودٴ و مؤمن چون بمیرد جسد 


و روح ان مؤمن حقیقی بود نہ مجازی و صفت ایمان و مؤمن از 
او" زایل نمی گرددلٰ اگرچه تصدیق و اقرار فی الحال ازو موجود نە. 


۰ ۹ 7 ۰ ک5 3 ع یی ۰ ٦‏ 
ھمچنین مؤمن چون بەخواب شود مؤمن حقیقی بود نە مجازی. 


. الف: با الصواب ندارد۔ 
. س: رسالت پناہ. 
الف: حس بشریت. 
اب: کند 

۔ ب: قید۔ 

. ب وک: میگردد, 

. ب: مؤمن کہ از او۔ 

:. با وک: نمی شود. 
س: ھمچنان. 





۸۵٥‏ انیس الغربا 


حضرت رسالت صلّی اللہ عليه وسلّم ترغیب کرد کە مؤمن را 
باید کہ در حال حیات' مستغرق و مشغول حق تعالی باشد تا 
ھمبران حال بمیرد' و ھمبران حال برخیزد' مؤمن را باید کە در 
حالت بیداری مستغرق و مشغول حق تعالی باشد تا عمبران حال 
بخسپد و ھمبران حال از خواب بیدار شود. اگر ان حال مؤمن در 
خود نیابد گو ماتم خود را بدارد و خود را در مشغولی عبادتٴ و 
استغراق طاعت' درآرد نہ ھمچون غافلان بخسپد و نە" همچون 
غافلان بمیرد کە ھرگز روی دل بەحق نیاوردہ و پشت بەغیر حق 
دو تا ناکردہ و حق را ناشناختہ و از غیر حق برنخاستهٴ بعد از 
مردن“ غسّال آید رویش سمت قبله آرد او را بەگور درآرد و 
بەمنکر و نکیر سپارد. چون دلش از حق بیگانه بود درین وقتٴ 


روی گردانیدن بەقبله چه سود. ھمدرین'' معنی شیخ فریدالاین 


۱ 


عطار فرمود. مثنوی: 


. ب: درحالت حقیقی؛ ک: حالت بیداری۔ 

. الف: بخسپد. 

ا اس و ک: برخیزد. 

اخ در حالت بیداری ... تا ھمبران حال ندارد. 
س: عبادت ندارد. 

. سں: طاعت ندارد. 


س: لہ ندارد. 


۷ 
۸ ب: ہر نخواسته. 
۹ 


. الف: وقت مردن. 
٠۰‏ س: حال. 


١‏ ب: درین. 





انیس الغربا ۸٦‏ 


پاک دینی گفت مستی حیله جوی 

مردہ رادرنزع گردائنسد' روی 
پیش ازین این بی خبر را بر دوام 

روی گردانیسدہ بایسستی مسدام' 
برگ ریزان شاخ بنشانی چه سود 

روی او اکنون بگردانی چە سود 
هر کرا این لحظے گردانند روی 

او نب صردہ از او پاکی مجو" 


عزیز من! چند روز کە حیاتٗ باقی ست فرصت را غنیمت شمار* 


سی کے 1 ۱ ا لے 
و بەخداوند خود روی ار و دل خود را از غیر حقٴ فارغ دار و 


اوقات عزیز که سرمایۂ عمر است ضایعٴ مگذار ھر نفسی که 


۰ 


برمی آید در۔یاد' و شوق دوست براآر بیت: 


. ب: گردانید. 

. الف: تمام. 

. الف: پاکی ازو مجو 
. ب: دان. 

. س: خدای۔. 

س: حق ندارد. 
نت[ ضایع ندارد. 

۹ الف: در یاد یار. 


۹ .: بدار۔ 





۸۷ انیس الغربا 


سعدیا عمر عزیز است بەغفلت مگذار 
وقت فرصت نشود فوت مگر نادان را' 
و بزرگی دیگر می فرماید: 
خوش وقت آنکسان' کە شب و روز و روز و شب 
تسبیح وردشانست ھمین' دوست دوست دوست 

و دل را از اندیشۂ غیر حق نگاھدار و بەکسی و بەچیزی مسپار 
تا گردی مقبول کردگار و شوی بەعالم نامدار و مستغنی باشی از 
ابنای روزگار و نباشد ترا بەھیچ مخلوق” افتقار. عن ابی ھریرہ 
رضی الہ تعالی عنه عن النبی صلّی اللہ عليه وسلّم: قَال اِن اللہ ثعالیٰ 
يقُوْل یا لین دم تفر قَلیک" لِعبَادتی أَمل صّارک غتاء و اَثْدٌ فٹرک وَآَنْ 
تال ای فا ول انت ر2 یں حخدیت قدسی حق :ععائی 


می فرماید: ای فرزند آدم فارغ دار دل خود را برای عبادت من تا پر 


٠ 7 ۷ً, ۰٦ 7‏ مإغ,. خح ۰ مک گّھ سے ٦‏ 
کنم دل تو از غنا یعنی ترا بی نیاز گردانم از خلق و ببرم فقر تو و 


اگر فارغ نگردانی دل خود را برای عبادت من پر گردانم دست تو 
۰ و اہ بک ک6 5 : 1 ىّٰ 1 0 
بەکار و نبرم از تو فقر تو" و قال النبی صلی الہ عليه وسلم ثفرّغوا 


. سں: این بیت ندارد. 

. ب: آنکسی۔ 

الف: ھمه۔ 

. الف: نباشی؛ خ: ترا ندارد۔ 
. الف: مخلوقی. 

.اس وخ: قلبک ندارد. 

. الف: سینة تو بەغنا۔ 

. الف: تو ندارد. 





انیس الغربا ۸ 


ِنٴ هُوْم لیا مَا اسْطَعُمْ یعنی فراغ جوبید و فراغ' دارید خود را از 


ھموم و غموم دنیا مادام کە بتوائید' شیر نری و شیر مردی. باید که 


چُست از ھموم و غموم دنیای دون مردانه بیرون' آید و دل خود را 


بەخبث دنیا نیالاید و گوی دولت از میدان سعادت برباید. هر 
سستی و نادرستی و سقیمی و لئیمی این راہ را نشاید. رباعی: 
چیست دنیا خاکدانی کھنۂ ویرانەایٴ 
غصهہ جای محنت آبادی ملامت خانەای 
هر لثئیمی ناسزابی ترک دنیا می کندٴ 
سرفرازی را رسد دریا دلی مردانەای' 
بزرگی دیگر می فرماید': 
حال دنا باز پرسیدم من از فرزانەای 
گفت یا خوابیست یا بادیست یا افسانەای 
باز گتم حال آنکس گوکہ در وی دل یست* 


گفت یا غول است یا دیو است یا دیوانەای 


ک: فارغ. 

. ب: توانید. 

. الف: برون۔ 

: ح‌: بیرانڈ 

. س: این رباعی ندارد. 
سں: این ابیات ندارد. 


: ح‌. دل در وی بەبست. 





۸۹ انیس الغربا 


روایت کردہەاند' از ابن مسعود رضی اللہ عنه بەدرستی که خفته 
بود رسول خدا صلی الله عليه وسلّم بر' بوریای درشت' و اثر آن 
بوریا در وجود مبارک پیدا شدہ بود٠ٴ‏ پس گفت ابن مسعود 
یارسول اللہ ٴ اگر فرمابی ما بگسترائیم' و راست کثیم برای شما 
نیکوترین و بھترین" جای خفتن شما. پس رسول صلی الہ عليه 
وسلّم فرمود: مَالی ولِلاُگیا وََا اتا وِدگیا اِلّا كرَاكِب اِْظل تخت شَجَرۃ 
ترکھا و راحٌ و لام در للدنیا بمعنی مع است و ما ی مَای الله اتا 
مَأتا یه است یعنی نیست مرا با دنیا الفتی و محبّتی تا رغبت کنم 
من در دنیا و روا باشد کہ ما استفھامیه بود یعنی کدام الفت و 


محبّت است مرا با دنیا تا رغبت کنم من بدان و نیست“مثل من و 


مثل دنیا مگر ھهمچون سواری کە طلب کند سایهە را زیر درختی پس 


قدری استراحت گیرد و برود و ترک کند درخت را و سایه را 


ھمانجا چون مقتدای ما و سرور ما با دنیای دون'' الفتی و محبّتی 


آ:. آبپ: کرد 

٢‏ ب: در 

٣‏ الف و س: درشت ندارد. 

۴ س: شد. 

. الف و ب وخ: یا رسول الہ ندارد. 

٠‏ ک: اگر فرمان شود؛ خ: مارا تا بستری راست کنیم۔ 
س: بھترین از فرشی. 

۸ الف: نیز 

۹ س: ترک درخت را کند و سای را۔ 


٠‏ ب: بدنیای دون. 





انیس الغربا 0 


نکرد و ما را نشاید' کە دنیا را مألوف و مونس و محبوب' خود 
سازیم و بەمتابعت رسول خدا” پردازیم. فردای قیامت حضرت 
رسالت" صلی اللہ عليه وسلّم را٠‏ چه روی نماییم و این مخالفت را چه 
جواب گوہیم کە فرمان خدای تعالی بر ما این است: قُلَ إِن كُىتُرٌ 
تر ا ناقری بعک لا سارصجذر ات 

رسالت صلّی اللہ عليه وسلّم موجب خجالت و خواری آخرت است'۔ 


72 


عن عائشہ رضی اللہ تعا ی عنھا اَٹھا قَالّت قال لی رَسُول اللہ صلی 


الا گت اک فحالت الاغیان رلاککمکلئنی کربا کی تر تضد ررابت 


کردہ شدہ است" از عائشہ رضی اللہ تعالی عنھا کە گفت مرا رسول 


خدا صلّی الہ عليه وسلّم: ای عائشہ اگر خواھی تو کہ پپیوندی 


فردای قیامت بەمن. پس گو بسندہ کند ترا از دنیا مثل توشۂ راکب 


0ع ہے وو یی دا اق ضں| ٠١‏ 0 7 - 0293 
و بپرھیز از هھمنشینی اغنیا و پس مگذار جامة کھنە را تا پیوند 


- 


س: شاید. 

الف: محبوب ندارد؛ خ: مونس ندارد. 

خ: حضرت عزۂ و حضرۂ رسالت. 

ب وس: راندارد. 

سورۂ آل عمران: آیۂ ۳۱؛ س: یحببکم الہ ندارد. 
2 خسارت و خجالت آخر تست؛ س: آخرت ندارد. 
ب و س: کردہ شد. 

الف: پرھیز۔ 

ک و س: ھمنشین۔ 

٠۰‏ س: مشمار۔ 

۱خ و س: جامه را کھنە تا. 


پ: پۂ: پیۂ خغ مٴہۂ يمہ× س< ما 





۱ انیس الغربا 


نکنی آن را. خواست رسول الہ صلّی الہ عليه وسلّم بدین حدیث 
اک ا 8 7- : شر : 2 ٠‏ 
ٹرعیب و تحریص عائشهہ رصی اللہ تعالی عنھا ہر ترک دنیا و 


اختیار قناعت. قال الثی صلّی اللہ عليه وسلّم: اِقکرب السَاعَة وَلَايَرْاد 


عَلّی الگیا الا رتا راڈ تلی الا بدا یم :نزدیک شدہ: است 


قیامت و زیادت نمی کنند مردمان مگر آرزوی' حرص بر دنیا و 
زیادت نمی ‌کند ان حرص دنا ایشان را مگر دوری از حق تعالی 
العیاذ بالله منھا"' صبوری بی ضروری در دوری از حق تعالی ٠‏ تا چند. 
حق آزاری و ھوا پردازی”٭ و خودپرستی تا کی. بیت: 

حدیث کودکی و خودپرستی 

رھا کن کان خماری بود و مستی 

ناگاہ پیک اجل در رسد و در بستر مرگ در کشد' و از تو حق 
تعالی بی واسطہ بپرسد یا عَبِ٘ی طھرٴت مَثظَر الْخلَايق سن ھل طھرْتَ 
مَلظری سَاعَة فِيمَا أَفَْیتَ عُمْرک یعنی ای' بندۂ من پاک داشتی ظاھر 
خود را سالھا که آن منظر خلق است. آیا ھست که پاک داشتی 


باطن” خود را کە آن منظر من است؟ یک ساعت از اقذار" ھموم و 


س: دنیا ندارد. 

س: آروو ندارد. 

س: منھا ندارد. 

الف: خدای تعالی۔ 

ب و ک: پروری۔. 

ح‌. در بستر موت در افگند۔ 
الف و س: ای ندارد. 

ب: دل۔ 


س: افرار؛ خ: قرار. 


عم مہ پٹ ہہ سے می حا ام 





انیس الغربا ۹۲ 


غموم و حرص و محبّت دنیای جیفه و از لوث غیر ما. پس در چھ 
صرف کردی عمر خود. در این خطاب چه گوبی جواب. از پیر 
دستگیر خود این رباعی سماع است. رباعی: 
ای عمر تبه کردہ' بیسازی بازی 
صد گونە گنە کردہ' ببازی بازی 
هم موی سپید کردی آسان آسان 
ھم نامه سیه کردہ بہازی بازی 
و این دو بیت نیز از پیر دستگیر خود سماع است. 
اگر فردا پپرسند' از نکوبی 
چه آوردی چھا داری چه گوبی٭ 
بەغفلت می گذاری روزگاری 
مگر در گور خواھی کرد کاری 
عزیز من! حیف عظیم و دریغ جسیم" بود که دل خود را که 
آینڈ جمال بی چون و مھبط انوار الھی' و معدن اسرار نامنتاھی و 
عرش حق تعالی است بەزنگار حبٗ و حرص دنیای جیفۂ کنیفۂ 


فانی و بەاندیشۂ زید و بکر مکار و بی صفا و مزبله گردانی. بیت: 


: نسخۂ دیگر: کردی۔ 
. ھمان۔ 


۵ خ‌. پپرسند فردا. 

. س: چه گوئی چھاداری۔ 
ب: جسیم ندارد. 

7 س: انوار الھی ندارد. 





۳ انیس الغربا 


تنت بنیان رب شد تا درو عصرش خدا باشد' 
تو دایم دل ہر آن داری کە مبرز' گردد آن بنیان 

و آن عرش حق تعالی" را چون فرش پایمال ھموم و غموم 
دنیای دنی و اشتغالٴ لایعنی سازی و بەقول حضرت رسالت صلّی 
اللہ عليه وسلّم نپردازی. قال التٌی صلّی اللہ عليه وسلّم: قَلَبٌ الْمَمِن 
,رم اللہ وَ حَرامٌ عَلی خَرم الله أَنْ بلح یه غَیرُ الله مصراع: 

خانہ خالی کن و بگذار* کە این جای کسی است'" 

صاحب شرع سخنی کہ گوید بەگزاف و ہزل' و بیفایدہ 

نگوید و اخبار از شارع موگدترین امر استٴ فرمود صلی الہ عليه 


وسلّم که دل مؤمن حرم خدای تعالی است یعنی محل اسرار و 


2 کے فڑے و ے : ۹ 
انوار معرفت و محبّت و شوق حق تعالی است و حرام است بر 


حرم خدای تعالی کە درآید درو غیر خدای تعالی. مصراع: 


گر جز تو باشد دیگری با دیدھا بیرون کنم' 


٠‏ سں: پیئی. 

. ک: مرض. 

. الف و س: تعالی ندارد؛ خ: حق تعالی ندارد. 

. سں: شغال۔ 

. نسخۂ دیگر: بگذر. 

. س: این مصراع ندار۔ 

ک: ھرزہ. 

. ب: چنان است کە؛ 2 اخبار از اشارع امر است. 
. س: خدای تعالی۔ 

٠۰‏ س: این مصراع ندارد. 





انیس الغربا ۹٤‏ 


و مقصود صاحب شرع ازین اخبار ان است کہ مؤمن را شاید 
و باید کہ دل خود را' بەغیر خدای تعالی نیالاید و در پاسبانی دل 
مھما امکن مبالغه تاور ا غیر عق مل یرایت رك وت او 
نرباید. رباعی: 
ای ھرکەزغوغانرمد وای برو 
بر خلق جھان دل بنھد وای برو 
بر دست فقیر نیست نقدی جلز وقت 


کے ے ای 
ان نیز گر از دست دھد وای برو 


خانه خالی یافت از غوغا و شور 
شور و غوغا کرد و رخت آنجا ناد 
دلی که غافلٴ از حق و شاغل بەغیر حقء حق را نشاید. 
خوش گفت آنکه گفت. بیت: 
اگر صد جان بری از من حلال است 


وگر یکدم زنم بیتو حرام است 


5 0ے 3 2 5 کہ 7 و لے 5 وی 
ھیھات ھیھات غافل از حق و شاغل بەغیر حق تا کی و بەمخلوق 


۰ س: خود را ندارد. 

۰ س: بر دلش. 

۰ س: این رباعی ندارد. 

: خ و س: این بیت ندارد. 
: 23 وس: دل غافل۔ 

0ه ب: تاکی ندارد. 





۹۰۵ انیس الغربا 


نزدیکی و یگانگی و از خالق دوری و مھجوری و بی گانگی' و در 
تیە غفلت, اضطرابی و سرگردانی تا چند'۔. مصراع: 


زن حا و ا ا ار 


خوش میگوید ان مست شراب شوق حضرت غفار یعنی شیخ 


فریدالابن عطٔار مثنوی 7 
از قدم تا فرق نەمٹمای اوست 
عرضه دہ با خویش نعمت‌ھای دوست 
حق ترا پروردٴبا صد عر و ناز 
تو ز نادانی بەغیرش” ماندہ باز 
تسا بسدانی از کے دور افتسادہای 
در چسدابی بس صوور افتادەای 
قال ای صلی اللہ عليه وسلّم کُوثوا فی الگیا أضیافاً و اتخْدوٗ 
لاجد بیوتا و غوڈُوا قُلوبکُم الرقة و اَكترُوا و اللَکرُوا لبکا و 
لاخلَفُونَ یکم الّھواء۔ پیغامبر* فرمود صلی الہ عليه وسلّم خطاب 
بەصحابہ یا بە'امت یعنی باشید در دنیا مھمان یعنی دنیا را مقر و 


.١‏ الف: دوری و مھجوری۔. 

٢‏ ب: در غفلت تا چند سرگردانی. 
٠‏ ک: ابیات. 

. اس: پروردہ. 

ہ اس و ک: بغیری۔ 

. الف: رسول۔ 


اخ وک و س:بر۔ 





انیس الغربا ۹٦‏ 


مأوای خود نسازید' و دل بەدنیا مبندید و بەدنیا اصراف و فضولی 
مکنید که مھمان را فضولی' نباید٠‏ بلکه ضروری' و لابڈی اکتفا 
نماید و بگیرید مساجد را خانھا"' یعنی مساجد را ملازم گیرید 
ھمچون ملازمت خانە و عادت کنید دلھای خود را نرمی" و بسیار 
کنید تفکر“ یعنی اندیشه بسیار کنید که از کجایید'! و بکجا'' 


۱ 


افتادەاید و از که دور و مھجور ماندہەاید و بەکه و بەچه'' مشغول 


گشتەاید و برای چه آفریدہ شدەاید و سرمایۂ عمر در جہ'' 


گذرانیدہەاید و از مقصود چه حاصل کردہ آید و از مطلوب چه 
نشان یافته آید پس در این ماتم بسیار” گریە کنید. چە خوش گفت 


آنکه گفت. بیت'': 


س: مسازید. 

. س: راندارد. 

: الف وخ: فضول. 
ب: نباشد. 

. س: بضروری۔. 

ا اب وس: خانه۔ 
. ب وحخ: پٹرمی. 
ک: فکر۔ 

. ب: از کجا آمدەاید. 
٠۰‏ س: ہا کجا۔ 

١‏ ب: بچھ و بکھ. 
٢‏ ب: بچه 


٣۳‏ ک: بسیار ندارد. 


۴ الف: نظم. 





۹۷ انیس الغربا 


از نكکتهۂ مقصود نشد فھم حدیثی 
لادین و لادنیا ہی کار بماندیم' 
در اختلاف نە افکند و سرگردان نگرداند شما را آرزوھای 
شما. قطعه: 
خبرداری کە در خلوت چنرا سر در گریبائم 
معمّای طریقت را درین تخت هھمی' خوائم 
درین اندیشه فرسودم کے از بھرچە موجودم 
کی ام چونم کجا بودم چە چیز است این دل و جانم " 
هیھات ھیھات در میدان ھوا و شھوتٴٗ سرگردانی و از خمار 
شراب غفلت حیرانی" و از ھموم و غموم دنیای فانی و از کدورت 
نفسانی' و از کردار و گفتار لایعنی پریشانی و در تیه حیرت 
حیرانی و بی‌دوست زندگانی و از افعال و اقوال" بد و احوال خود 
پشیمانی تا چند٭ خوش میگوید شیخالوقت' شیخ فریدالاین عطٔار. 


متوی: 

5 س: اینکار بماندیم. 
۲ ح‌. ھمین. 

٣‏ س: این قطعه ندارد. 


: خ و س: شھوات. 


۴ 
۵ س: از خمار شراب غفلت حیرانی ندارد. 
۶ 


7 الف و ب وح: از کدورت نفسانی ندارد. 
۷ ب: اقوال و افعال۔ 

۸ الف: تا چندم پشیمانی. 

۹ الف: شیخ‌الوقت ندارد۔ 
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ای ز غفلت غرقے در دربای آز 
می ندانی از که' می مانی تو باز 
هر دوعالم درلباس تعزیت 
اشک می بارند و تو در معصیت 
قال الشٌی صلی اللہ عليه وسلّم: اِنَ الاگیا خُوَ خضرۃ وإِنَ الله 
سُتظلِفگُم ھا تاظ'' کَیف تعلَمُإْنَ یعنی بەدرستی دنیا شیرین و 
زیبا و دلرباست'ّ و خدای تعالی مستخلف شماست یعنی یکی را 
می برد و بەجای وی دیگری را می آردٴ و کسی را جاویدٴ در دنیا 
نمی گذارد. پس خدای تعالی ناظر عمل شماست' از نیک و بد که 
چگونە عمل کنید. این حدیث خ:'' است. بدان کە مؤمن را شاید 
و باید“ که بەلذات و شھوات و زیبابی و دلربابی دنیای دون کھ 


: ۹ یں 
منظر او سراب و مسکن او خراب . بود او آخر نابود و وجود او 


آخر معدوم و شیرینی او آخر چون حنظل تلخ و ظاھر او چون 


ہک وخ: فناظر 

- ح‌. دلبر است 

. ب: جای او دیگری میدھد. 
اء الف: جاوید ندارد. 

: س: حس. 

. الف: باید و شاید. 
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ظاھر حنظل زیبا و باطن او چون باطن حنظل زشت' ھیچ عاقل 
ھرگز دل در وی نیست و ھیچ غافل ھرگز' از قید و مکر او ئرست 
و ھیج دانا بەاو" فریفته و مغرور نشود وآن را مأوای و مسکن خود 
نسازد و بەزیبابی و دلربابی وی نپردازدٴ بیت: 
عرہ کرق اہ سی کرات 
خویشتن را باز کش از ھرچه ہست 
بزرگی دیگر می فرماید: 
دنیا چو رباط تو در آن رھگذری' 
زنھار درو رنج فسراوان نبسری" 
تو مرد مسافری ودنیا چو رباط 
بگذر ز رباط چون تو مردی سفری* 
قال الشٌی صلّی الله عليه وسلّم: لکن بَلَاعٌ اَحَدِكُمْ مِنَ الڈگیا زا 
الرٗكِب۔ پیغامبر صلّی اللہ عليه وسلّم فرمود کو باشد کفایت" یکی از 


-- 


الف و س: ھرگز ندارد. 
س: ھیچ دانا بەاو ندارد. 


س: بزیبائی و دلربائی وی نپردازدہ ندارد. 

ح‌: ما درو رھگذری. 

اخ وک: مبری۔. 

خ وک: مرد سفری۔ 

ک: کو کہ باشد کفایت؛ خ: یعنی کو که بسندہ کند. 


پ: پۂ يہۂ خ ےا ےى٭× س< ما 
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شما از دنیا همچو' توشۂ سوار یعنی' سوار رھگذری مقدار کفایت 
و لابدی در فتراک آویزد و از فضولی و غیر لاہڈی پرھیزد وشما 
نیز در دنیا بەمقدار ضروری و لاہڈی اکتفا کنید چنانچه در سفرید و 
راہ گذرید" و راہ گذری باید که از فضولی و غیر لابڈی احتراز 
نماید٠‏ و شما نیز خود را گرانبار مسازید. قال التٌی صلّی اللہ عليه 
وسلم حاکیا عن اللہ تعالی الین أَدَمْ تَجّی الْمْخَقوْنَ و الک الْمُظلَوْنَ 
یعنی ای فرزند آدم! نجات یافتند سبکباران و ھلاک گشتند ٴ گران 


باران۔ قال ای صلّی اللہ عليه وسلّم حَاکِاً عَن اللہ ثعَا ی* یا اِبْن آدَمٗ 


فرمود: ای فرزندان آدم! نزدیک تو مقداری ست که کفایت کند' ترا 


و تو طلب می کنی مقداری کە“ در بی فرمانی و عصیان ارد ترا. قال 


الٹی: علیدالطلوٰۃ والسلام*٭ طرتی ئن رز کِنَاَاَنَ يقكله الله پا آثان 


رسول صلّی الہ عليه وسلّم فرمود: خنک باد مر کسی را که رزق 


: خوک: ھمجون. 

. س: چنانچه؛ خ: یعنی چنانچھ. 
٦‏ ب و خ:در صدد رحیل اید 

. ب: احتراز کنید. 

۰ حخ وس: شدئد. 

. س: قا اللّبٰی صلی الله تعالی۔ 

×. ب: مقدار زیادی که ازو۔ 


. الف: صلی اللہ عليه وسلّم۔ 
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دادہ شود' او را مقدار لاہڈی و کفایت. و قناعت کناند' خدای 
تعالی او را بە٭چیزی کە دادہ است او را۔ 

عزیز من! اگر لذّت و عزّت قناعت بچشی و بدانی بەخدای 
ا ۓ ٠ ٠ ٤‏ 
خدا که ھرگز بطمع سر بەسلاطینٴ فرو نیاری و حاصل دنا را 
: ۵ 
جوپی بیٹ: 

اگر ز خوان گدایان نوالەای بجشی 

بزرگی دیگر می فرماید: 

گنج آزادگی و کنج قناعت ملکیست 

که بەشمشیر میٹر نشود سلطان را" 
مراد از خوان گدایان قناعت است با عالی ھمّتی درویشان. بیت: 
آنجا که قبول آمد درویش مسلمان را 


یک حبّه نمی ‌ارزد صد ملک سلیمان را" 


کە بەنان پارہ یا بستر عورت یا بلنگوتە یا 


. ک: دادہ شد. 

.اب وخ: دھد. 

8 س: خدا ندارد. 

ہاب و ک: بجوی نشماری. 
. ب: این بیت ندارد. 

. ک: سلیمانی۔ 
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بەکوزۂ آب' اکتفا کئی بلکه قناعت آن است کہ بذکر' و محبّت و 
شوق حق تعالی و بەحق' اکتفا کنی و بەکونین التفات ٠‏ نکنی و قدم 
بر انّباع حضرت رسالت صلی الہ عليه وسلّم زنی. قال الثّی صلّی الله 
علیہ وسلم آلدگیا لَكُمْ وَالتطٔی لَكُم وَالْمُو لی بعق لَِعْضکم وعو 
لْکَافِرُوْنَ و الْعْٰی لكُمْ یعی لَِعْضکُم ہم الْممِثُون و مو لی وَ لتابعی"۔ 
قطعه: 

ای خلق حدیث او مگویید باقی همے شاھدان شما را 


سے جو ژ۷... 7- یی و 
گر رشک و حسد بری برو بر این رشک بُدست انبیا را 


قال الله تعالی: وَاَگر اَم رَيْكَ وَتبَكل إِليَهِ تَبَِيادٌ حق تعالی فرمود 


یاد کن ای محمّد”! نام پروردگار خود" و انقطاع کن از غیر خدا 


سی جا اقطاعی 'د مر گر القات مھا کی 1او تط نل 
بەکونین نیفگنی. رسول خدا صلی ال عليه وسلّم'' خبر داد: إِنی 


خ وس: بکوزۂ آب ندارد. 

. ب: بذکر دوست. 

س: بحق ندارد. 

اس: اکتفی؛ خ: التفات و اکتفا۔ 
. س: قال رسول عليه السلام. 
: س وخ: یعنی بعضکم... لتابعی ندارد. 
نک کن 

. القرآن: سورہ المزمٌل: آیۂ ۸ 
اب: تو 

۰۔الف: از غیر خدا سوی خدا۔ 
١‏ ب: گفت., 





وَجّھّتٌ وَجّھیَ لِلدِی قَطر اَلمُمّوتِ وَآلأَر‌ ضس حَیفًا 

المُذْریںے'۔ یعنی من روی از غیر گردانیدم' و بەخالق آسمان و 
زمین آوردم مسلمان شدم و نیستم من از ان کسان کە" در بندگی 
طلب و محبّت خدای غیرٴ را شریک گردانیدەاند۔ حضرت رسالت 
صلّی ال عليه وسلّم مقتدای مؤمنان است. امری کہ بر او بود ان امر 
بر جمیع* مؤمنان است و اتّباع افعال و اقوال او لقولہ تعالی فَنَتُونی 


اتّباعش بر مؤمنان لازم است. پس' مؤمن را باید و شاید که عَلی 


قَضنیةالاتباع۷ التفات بەدنیا نکند و راضی بەعقبی' نشود* و اکتفا 


نکند مگر بەمولی بذکر مولی و محبّت مولی و شوق مولی" و درد مولی 
و لقای مو لی. بیت: 
کفر کافر را و دین دیندار را ذرۂ دردت دل علشسار را 


ذرٌۂ درد خدا در دل نسرا بھتر ازھر دو جھان حاصل ترا'' 


. سورۂ انعام آیه ۷۹. 

. الف: بگردائیم. 

ب: آن کسانی که 

ہہ س: غیری۔ 

؛ الف وب: جمیع ندارد 

. خ: مگر بدلیل خصوص و غیر لزوم۔ 
. س: قضیةالاتباع ندارد. 

. س: نبود. 

. س: ذکرمولی ومحبّت و شوق مولی۔ 
۰ک وس: این بیت ندارد. 
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انت ایت اکا چا گھار الاک کردار انی کان ا 


ئىیم الاگیا ِٹرک' و مُحبّیکَ و شَوِکَ و کَفَبی مِنَ تعيمُ الاخِرۃ ِفَایکَ 


وَرضّایک'۔ مشایخ گفتەاند؛ القِبرْ َایلکنتا إلّی الڈنیا وَنَایرٔضی بالْثقیٰ 
ولَايكْتی إَِا بالْمَویٰ یعنی درویش التفات نکند بەدنیا زیرا چه دنیا۔ 
دنی و خسیس وجیفه وکنیفه" است و راضی نبود بەعقبی' زیرا چە' 
غیر مقصود و غیر مطلوب٭ است. 

پرسیدند شیخ شبلی را از معنی این حدیث. قال التٌی صلی اللہ 
عليه وسلّم': اَكْتَر اھل الَجَنَة اَْبْلّھا. جواب داد که چرا ابله نباشند که 
منعم و معطی خود را گذاشتہ بەنعمت و عطای معبود اکتفا کنند'۔ 
عاقلٴ بسندہ نکند مگر بەمولی زیرا چه" او مقصود و مطلوب و 
معبود'' است. خوش گفت آنکه گفت. رباعی: 

گر دنیی'' و آخرت بیارند کین هر دو بگیر دوست بگڈار 


ما یوسف خود نمی فروشیم تو سیم سیاہ خود نگھدار 


5 س: وذکرک. 

٢‏ خ و س: لقاوک و رضاوک. 
٣‏ ب:حیفه کنیفه ندارد. 
۴ ب: زیراکە. 

۵ خ: غیر معبود. 
۶ س: عليهالسّلام. 
۷ الف: اکتفا و پسندہ کند. 
۸ ب: فقیر؛ س: صوفی۔ 
۹ ب: زیراکە. 

٠۰‏ ک: مقصود و معبود. 
لے و ک: دنیا۔ 





بەخدای خدا درویش دلریش بقوۃة لاخوٴل 
ہہ ےل و ے۲٢‏ سے . لی پ |إ) ! پ یىی سی ج ےےم ٣‏ ےس 
بەتفویت و شوق و محبّت حق تعالی اگر گوشهہ نظر ھمّت 
بەکونین اندازد در زمرۂ طالبان ٠‏ کاذب و ملّعی بود. بیت: 
قومی که هر دو کون بەیک جو نمی خرند 
ایسشان دم از محبٗت دنیسا کجا؟زنند 
دانی کە' نشان آن قوم' چیست و مرد آن قوم' کیست. ھرچیزی را 
نشانی ظاھر و برھانی باھر* است. هر کرا آن نشان و برھان نبود' 
کاذب و ماعی بود که مجرٌد دعوی بیدلیل مقبول و محمود 
نیست. مثنوی: 
دعوی کردی بےما دلیلت باید 
مھر موسی شوق خلیلت'' بایید 
گر صحبت آن بار جلیلت باید 


مال و تن و جان جملە سبیلت باید؟' 


ا3 
کہ 
3 
۴ 
۵ 
و 
۷ 
۸ 
۹ 


س: نشانی از ان قوم. 

س: قوم ندارد. 

ب: نشان ظاھر و برھان با هر؛ خ: هر چیزی بر ایشان ظاہر و برھانی با هر 
۰ نباشد. 

۱ الف: جلیلت. 

۲. کذا فی المتن. 
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نشان اوٗل آنست کہ او' ھموارہ در دنیا مضطرٌ و متحیّر با دیدۂ 
پرآب و دل خراب در اضطراب' بود و از دنیا بەھزار حیله و چارہ 
خلاص خود جوید' و از سوز جگر این بیت گوید. بیت: 

نە دل را جز تحیّر پای بندی ٔ نہ جان را جز تمنّا دلگشابی 
و بەدرد دل و بەماتم روزگار این بیت ھم کند ٭ تکرار. بیت: 
نی پای آنکە از کرۂ خاک بگذرم 
نی دست آنکه پردۂ افلاک بردرم 

نشان دیگر آنکە بەھیچ چیز از کونین بەغیر دوست آرام و قرار' 
نگیرد و ھر دو جھان را بگوشۂ چشم ننگرد و جان و دل" ومال و 
تن“ و عزّت و جاہ در راہ طلب مولی' در بازد و بەغیر حق دل 
بەچیزی نپردازد و این بیت بەزبان حال ورد خود'' سازد. بیت: 

قازاھيتو اجار 


۰ ہیں ہے ۔۔* 
چون وصل تو نیست ما فقیریم 


سح 


ب‫ وخ: او ندارد. 

س: حال ندارد؛ خ‌: در اضطراب حال۔ 
الف: خواھد. 

ب و ک: جز تو چیزی۔ 

ب: ھمی کن تکرار. 

س: قرار و آرام. 

س: ودل ندارد. 


پہ: پچۂ يیۂ خغخ مؿۂا كيہ× ۓ 


الف وخ: تن ندارد. 


ھ 


: اخ وس وک: دوست. 
٠‏ ب: خود ندارد. 
١۔‏ الف: وصلت تو۔ 
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و از خودی خود رسته و از میل بەکونین ' مراد نہ" جستہ و بند 
ماسوی اللہ گسستہ' و انوار الھی بر دلش تافته و از صفات بشریّتٴ 
خلاص یافته' و فنا شدہ" و موصوف بەصفت امیرالمؤمنین ابی بکر* 
صدا‌یق رضی ال تعالیٰ عنہ گشتہ که رسول مقبول” در حق او 
فرمود: مَن اَراَ ان کلظروا لی میتر بمٹیی عَلَی وجہ الاراض فَلَبلظُر اِلی 
إبْنَ بی حَافه یعنی ھرکہ خواھد کہ بنگرد مردہ را که می گردد بر 
روی زمین پس گو۔ بنگرد سوی ابی ‌بکر صلایق رضی الله عنه. 

نشان دیگر آنکە بەحکم خبر مخبر صادق و غبلّغ واثق دنیا را 
زندان و قحطسال و شلات عیش خود پندارد و او را مقر و مسکن 
خود نداند و بەزینت و زخارف او التفات نکند و مونس و مألوف 
خود نسازد و ھموارہ از او متنفر و منکر بود و بەسرور و غرور 
وی” مسرور و مغرور نشود و مفارقت دنیا سبب نجات از زندان و 
خلاص از قحطسال'' و شلات عیش خود شمارد. قال الثی عليه 
السثلام: ایا سض الْمُومِن و مِِئة فَإ٥َا‏ فَارقٌ الدُگیا فارق لسن و الہ 


.١‏ ب: میل کونین؛ خ: میدان کونین. 
٢‏ س: مردانه ندارد. 

۰ س: شکستھ. 

. الف: به. 


۱ س: صفت بشریت. 


. الف: اہا بکر۔ 


. ب:او 


.. 
۴ 
۵ 
۶ع س: خلاص یافته ندارد. 
۷ 
۸ 
۹ 


۰٠۔‏ الف: خلاص قحطسال. 
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دنیا زندان مؤمن است' و قحطسال و شلات عیش اوست. پس 


چون مؤمن مفارقت کند دنیا راء مفارقت کند' زندان را و قحطسال 


را و شلات عیش را" تثبيه کرد رسول عليه السلام بدین حدیث: 


مؤمن را باید کہ ھموارہ در دنیا با کراہیٗت و وحشت و از دنیا و 
ابنای دنیاٴ متنفر و محترز* باشد. بیت: 
دنیی' ان قدر ندارد که برو رشک برند 
با وجود و عدمش راغم بیودہ خورند 
نظر انان کە نکردند بدین مشتی خاک 
لح السات ظراق :اہ ضاحت نظرتن 
کاشکی قیمت انفاس بدانستی خلق 
تا دمی چند کە مائند' غنیمست شمرند*“ 
این سرابی ست کہ الہ خلل خواهد شد 
خنک آن قوم که در بند سرای دگرند 


ؤمن غ از خود* افتا 
مؤمن غریب و مھجور از وطن و محبوب خود دہ دور و 


- 


س: است ندارد. 

س: دنیا راء مفارقت کند ندارد. 

س: وشدت عیش را ندارد؛ خ: را ندارد. 
س: ابنای دنیا ندار. 

الف: متحزر؛ ب: متحذر۔ 

ک: دنیا۔ 


ب: آیند؛ ک: دارند. 


ہے پ ےی تق ےا ےے “<ۓ 


× ک و س: این بیت ندارد. 


م 


ب: خود ندارد. 





۹ انیس الغربا 


حق تعالی غیور دوست را بەدشمن مشغول شدن راضی نہ. بیچارہ 
غریب را از دنیا چارہ نه که گفتەاند کار دنیا بی دنیا راست نیاید و 
حق تعالی از کمال غیرت فرماید: قوله تعالی: مُن کان يریدُ الْعَاچلة 
عَجَلتا لم فِيھا َ 

مَدَخُورا'۔. قال الثی صلی اللہ علیہ وسلّم حاکیا عن اللہ تعالی: مَن رَخبی 
عَٹّا بدثیاہ عَجَََا لہ مُتاہ' وَ أَوْصَلَتا اِلَیه ھواہ وَلِیکُن الفرقَة قصواہ 
وَالَْحِمُ مَاواہ. حق تعالی' می فرماید کہ ھرکه راضی شود از ما 
بەدنیا یعنی بەدنیا اکتفا کند و از طلب و جستجوی ما و از غم 
وصال و ماتم ھجران ما بازماند تعجیل دھیم او را آرزوی وی: 
برسانیم بدو شھوت" وی ولیکن جدابی ما بود نھایت او و دوزخ 


بود جای او. زڑھی شقاوت ابدی و زھی قساوت سرمدی و زھی 


۰ ۰ 7 ۰ 7 ا ۰ 5 
درد بی درمان و زھی ماتم ھجران و زھی حسرت بی پایان و زھی 


۰ .٥ھ‏ 8 7 مھ ۰ ۰ ۰ 
خسارت فراوان کە از حق تعالی دور و مھجور مانی و بەدنیای 


7 ہی ای ا ۸۰ _ 5ك 
فانی مسرور و مغرور شوی . وای ہزارانٴ وای؛ نە امکان گذاشتن 


. القرآن: سورۂ الاسراء: آیة ۱۸؛ س: مدحوراً ندارد۔ 
ب: یتمناہ. 

س: برو لذات و شھوات او؛ خ: شھوات. 

:یا تحضر تین 

. ب: خسران؛ خ: خسارۂ ونقصان. 

اس: مغرور و مسرور۔ 

خ: شوی ندارد 

۸ خ: ھزار, 





انیس الغربا 7 


دنیا نە سبیل پیوستن بەمولی بیت: 
نی رای شدن نی روی بودن معشوق غیور و ما گرفتار 
مادام کە' غریب بەوطن و محبوب خود نرسد در شلات عیش 
و عذاب گوناگون بود و روزھا درخون آشامیدن و جگر پالودن' و 


۰ ۱ یا ا ا 
شبھا در طپیدن و از درد دل نالیدن باشد . بیت: 


بناز خفتے جے دانه کے دردمند ففراق 
لے ا کی , ۰ 
چگونە شب گذراند علی الخصوص عریب 


در کتاب مسطور است کہ چون جان بنی آدم در رحم مادر 


درمی آيدت خون حیض غذای او می گردد. اشارات بدان کە سزای 
ھجران محبوب٭ٴ خون خوردن و جگر پالودن است تا از وطن خود 
دور و از محبوب خود مھجور خواھی ماند بەانواع شداید و 
گوناگون مشقّت و رنج گرفتار خواھی ماند' و ھر لحظہ جگر خون 
و دیدہ حیحون خواھد شد. بیت: 


دریاب دلی را کە بەروزی" صد بار 


٠۰ 2 ۰ ۰‏ ۸ 
خون می‌شود و باز جگر "می بندد 


. کذا فی المتن. 

: س: جگر ھا باہ پالودن. 

2 الف: باشد ندارد. 

اسں: می درآید: الف: در آید, 
×. الف: ھجران و فراق. 

. الف: خواھی برد. 

. الف: بار دگر. 





۹'۱" انیس الغربا 


ری چون قدر وصال و قرب ندانست محبوب در فراقش 


نج ۹ 6 بَُےح 
انداخت ' و بەآتش ھجران گداخت" و بەانواع مصایب تاب داد و 


بی تاب گردائید تا فریاد برآورد" بیت: 

ما چو قدر وصل تو جان جھان نشناختیم 

لاجرم در بوئۂ ھجسران تو بگداختیم 

غریب و مھجور ماتی در شلات زندان دنیا کە شکر او ھهمه 
زھر و لطف او ہمہ قھر و داد او ھمه بیداد و بنیاد او هھمه” بربا 
اندوہ او ہی پایان و درد او ہی درمان بودہ سبب قطع وصول بەمطلوب 
و وجود او موجب مانع لقای محبوب. عاقل از مکر و خداع وی در 
طشت خون و غافل از او شدہ زبون, جگرھا از او شدہ کباب' و 
دیدەھا از او پر ب. عاقل را درو اضطراب و غافل در او مست و 
خراب و عاقل درو محبوس و مضطر ماندہ و این کلمات بر زبان 
راندہ: وَ ٥َخََنَا‏ الگیا کارهینَ و کنا فھا مُتحِيّرينَ و خَرَجُناً ِٹھا مُضطَرینَ 
یعنی در آمدیم در دنیا بەکراھیٔت یعنی از گلستان وصال و از 


صحرای قرب ذوالجلال' در قفس تن و زندان دنیا بەاکراہ*٭ و 


. ک: در فراق انداخت. 

. ۓخ: باتش ھجرائش گداخت. 

. خ و ک: فریاد از نھاد براورد. 
اخ وس: وصلت. 

.اخ وس: ھمه ندارد 

. ب: از او کباب شدہ۔ 

: ب وخ و س: ذوالجلال ندارد. 
. س: قفس زندان باکراہ. 





انیس الغربا ١'۲‏ 


بەھزاران آہ درآمدیم و بەھزاران حیرت در زندان دنیا ماندیم' کە نه 
حیلة رستن از زندان دنیا' و نہ چارۂ جستٹن از خود و نە سبیل 
پیوستن بەمولی" و بیرون آمدیم از دنیاٴٗ بەاضطرار بی اختیار. جان 
را با تن الفتی و مؤانستی شدہٴ و در رگ و پی تن درآمدہ. وقتی 
که" فرشتگان جان را بەعنف' و شلات کشند* و آن مضطران تلخی 
و شداید٭ جان کندن چشندٴ چرا وقت بیرون آمدن جان مضطرٴ 
نباشد. روی عن ابی ھریرہ رضی الله عنہ اه یبُٔکی'' عِتَدالْمّوٴتِ فَقیل لِم 
ٹْکی فَقَال لِم اأبکی و قد سَیعت عَنْ رو الله صَلّی اللہ علیہ وسلّم قَالّ 
ان الَثَرت فا الظب ٹی الاو ”و اك بن اللَظم بالنشتار و بَلة 
الْمّوتِ سَبْعُونَ ھولا کُل ھول اََدٌ من الْمّوتِ يسَبْینَ دَرَجَة. روایت کردہ 
شد از اہی ھریرہ رضی الله عنه بەدرستی کە او گریە می کرد نزدیک 
مرگ. پس پرسیدہ شد. چرا گریە می کنی''. گفت: چرا گریە نکنم 


آ2 بت ماندەایم. 

٦خ‏ و س: دنیا ندارد. 
دب وخ: بدوست. 

. ب: بیرون امدن بدئیا۔ 


ء٠‏ س: شد. 


.. 
۴ 
۵ 
۶ الف وخ و س: وقتیکه ندارد. 
۷ 
۸ 
۹ 


. سں: شداید ندارد. 
۰ س: چشد. 
١‏ الف و س: ہکی. 
۲ س: فی قدوری۔ 
۳ س: بگیری۔ 





١'۳‏ انیس الغربا 


کە از رسول خدای تعالی شنیدەام بەدرستی که مرگ سختتر است 
از اآنکه در دیگ درآرند' و بپزند و سختتر است از آنکه بەان" 
ببرٗند و بعد از مرگ هفتاد ھولاند. هر ھولی سختتر است از مرگ 
بەھفتاد درجھ. رباعی: 


از ھیبت مرگ شیر خرگوش شود 


گویا جان ز ھوش بیھوش شود 


ای وای بر ان بندہ کە دردادن جان 
گفتسار شپادتش فرامسوش شسود 
و در کتاب دیدەام اگر یک ذرّہ از شداید مرگ بر کوەھا نھند 
همہ کوەھا' ناچیز شوند و کوہ طاقت نیارد و بیچارہ آدمی که 
خلقت وی برای شلات و مشقّت و رنج و محنت'ٴ است نە برای 
تن آسانی و راحتی'. قال اللہ تعالی* لَقَدَ خَلَقَتا اَی فی کی“ حق 
تعالی می فرماید با سوگند و تأکید لام و قد. بەدرستی کہ ما" 


آفریدہایم آدمیان را برای رنج و مشقّت نە برای تن آسانی و راحت. 


. س: اندازند؛ خ: در دیگ غله درآرند, 
. س: بارہ ندارد؛ خ: پارہ پارہ ببرند. 
سں: کوەھا ندارد. 

سں: وی ندارد. 

.اخ وس: برای محنت و شلات. 

. ک: آسایش و راحت۔. 

سں: قالالنبی۔ 

سورۂ بلد؛ آیڈ ۴ 


. س: ما ندارد. 





انیس الغربا ٤‏ 


5 


بی‌چارہ آدمی را جز' خون خوردن و جگر پالودن چارہ نیست'۔ 


آدمی بھر بی‌غمی رانیست پای در گل جز آدمی را نیست 
چون بعد" چشیدن شداید و سکرات و غمرات موت از زندان 
دنیا با صد ھزار وحشت و کراھیّت بیرون آید در قفس تنگ و 
تاریک گور درآید کە آن مسکن کرمان و کژدمانٴو ماران بود نە 
آنجا آفتاب تابد و نہ ماھتاب, نە چراغ افروزد و نە روشنابی نمودار 
شود و در سؤال منکر و نکیر و ضغطۂ قبر مبتلا شود و متحیْر در 
عذاب ماند'۔ قال الثی عليه السثلام: الْقَبْرُ رَوْضَة مٌنٴ ریاض الْجَلَة او 


حُفرۃ مِن حُفرة الَبرانِ یعنی قبر روضەای از روضەھای بھشت یا 


۹7 ںہ و فو 0٠ں جو لہ ور ۸ وت‎ ٠ ۰ ٠ 
روزنی از روزٹھای دوزخ . رَوی عَنٗ مقاتِل بن سُلیمَان" إِلّه قال‎ 


مَکثوٴبٴ فی القّوٴراة مَا مِنٴ یوٴم لّا وَالْقِيْر یتادِی آتا یت الكَّهَ' آتا يَیتٌ 
الظْلْمَة آتا بَیت الحسرۃة' آتا بی الوحشنَة آتا بَیت القرَابَ مَنٴ دَخٌل فیه 


.- 


س: ل4 

س: بعد ندارد. 

س: مرگ. 

خ: گزندگان. 

ح‌: در دشواری قبر مبتلا شود. 

الف: قبر روزنی از روزذھای دوزخ یا باغیچه از باغھای بھشت. 
س: مقاتل بن سلمان. 

الف و س: انه قال ندارد. 


پ: پۂ پیۂ خ ما می٭×" س<ے ما 


. ١۔س:‏ بیت الدودہ۔ 


۱.: بیت الحسرت. 





"٥‏ انیس الغربا 


اایخْرْج إِلّی یوم الْقْمَة. آتا ببیتٴ مَا طَلَعَتَ فیە الثَسْسٗ وََاقَمَرُ روایت 
کردہ شد از مقاتل بن سلیمان که بەدرستی که او گفت: نبشتهہ شدہ 
است در توریت' که نیست روزی مگر آنکە قبر ندا می کند' کە من 
خانڈ وحشتم و من خانه کرمانم' و من خانه تاریکم و من خانه 
حسرتم و من خانڈ خاکم و من خانەام هرکە درآید در من بازٴ 


بیرون نیاید از من تا روز قیامت و من خانەام کە بر نتابد در من 


آفتابی و نە ماھتابیٴ و روی عن عبداللہ بن عمر رضی الله عنھما الَه 
ال نے الا کات ۷ کر ات فلت تن انان 


کُثتَ مُطیعاً فی خَیٰوِک فَأنا عَلَیک الرَِحْمَة وإِنَ کُثْتَ غَاصباً فَأنا عَلَیکَ 
النقَمَة' آتا بَیت الَّنِی مَن دَخَلَیی مُطِیَاً خرج* می مَسْرُوٴراً و مِن دَخلَنی 
عَاصباً خَرجَا مِنی وا روایت کردەاند'' از عبداللہ بن عمر رضی 
الله عنھماء نیست از مردہ کە بمیرد مگر آنکە ندا می کند او را قبر 


. خ: توریٰت؛ الف و س: توریہ. 

۰ س: ندا کند. 

ارت 

۴ الف و ب: باز ندارد. 

س: بر نیامد است بمن افتابی و ماھتابی۔ 
. ب: مامن میّت. 

۰ س: نادیة 


١‏ ک: کردہ شدہ است. 





انیس الغربا ١٦‏ 


نم خانۂ ت ہاو من خانۂ تۃ ٠‏ من خانۂ انفرادم. 
او' کە من خانه تاریکم و من خانۂ تٹھابی ام من خانۂ انفرادم 


پس اگر تو مطیع بودی در حیات: پس من بر تو رحمتم و اگر 


٤ 7 ۳‏ 2 ٴ >> 
عاصی بودی در حیات پس من ہر تو عذاہم. من خانەام ھرکه 


درآید در من مطیعء بیرون آید از من شادان٭ و خوشان و هرکه 
درآید در من عاصی بیرون آید از من دوزخی. قال التّی صلّی الله 
عليه وَبل اقب او مَثزل مِن الْمنَازل الاخرۃ" و چون صور دمد ھمه 
پیغامبران معصوم او سی رت سی یس ٤ود‏ کر سن 
مصطفی صلی الہ عليه وسلّم اتی اتی گوید'۔ جابی کھ پیغامبران 
معصوم هیبت و دہشت خورند, ما گناھگاران بیچارگان و مفلسان 
بی ‌مایە و ہی پیرایه را چە زھرہ و چه حال خواھد بود۔ نیکو بیاندیش“ 
در آندم کە از فعل پرسند و قول 
اولوالعزم راتن بلرزدز ھول 


بەجاپی کە دہشت خورند انبیا 


تو عذر گئے را چے داری با 


س وخ: بہدرستی که ندارد. 
ح‌. تاریکی ‌ام. 

ح‌. بودۂ. 

س: در حیات پس ندارد. 
ب: شادمان۔ 

س: این حدیث ندارد. 

خ: فرماید. 

س: نیکو بەاندیش ندارد. 
کے گناهان۔ 


مہ چد مد اج مد پیا“ 


ضط مہ 





١۱۷‏ انیس الغربا 


باز شلات و ھیبت حشر و شداید گرمی که در کتاب مسطور 
است از گرمی حشر بعضی در خوی خود تا شتالنگ' غرق باشند و 
بعضی تا ناف و بعضی تا سینه و بعضی تا زنخ' اتا" از لب مؤمن 
بالا نگذرد از برکتٔ کلمۂ طیّبه کہ گفتەاند و مصایب دیگر از 


حساب و پل صراط٭ و سؤال اعمال و قرائت کتاب و ھیبت ندای 


فريق فی ان وَفريقٌ فی اَلمَِب''۔ این ھمه" شداید و مصایب کہ“ بر جان 


ماست و ما از غایت شقاوت و غفلت بەسرور و غرور دنیای فانی 
مغرور و مسرور بەغیر حق شاغل و از ماتم این مصایب بی‌خبر و 
غافل. خوش گفت آنکه گفت”: 
شرط'انبود'' که صاحب ماتم 
از غسم خسویش بسی خبر باشسد 


2 پا ود ہر 
این هہمه مصایب و نوایب ننتیجۂة غریبی و سزای جدابی 


. الف: بشتالنگ. 

. الف: ارنج؛ خ: زنخ. 

8 س: امَّا ندارد. 

٤‏ الف: ہبرکت. 

' س: پل صراط و حساب؛ خ: پل و پل صراط و میزان و حساب. 
2 سورہ الشوری آیە ۷ 

سں: ھمه ندارد. 

7 س: که ندارد. 

. الف و ب: خوش گفت آنکه گفت ندارد۔ 
٠‏ ۔الف: شرط انصاف نبود... 

١‏ الف: نباشد؛ خ: نود 

٢۔‏ الف: نوایب و مصایب. 





انیس الغربا )۸" 


است. اگر' از وطن و محبوب' خود دور و مھجور نمی افتادیم 
بدین' شداید و مصایب مبتلا و سزاوار نمی شدیم خوش گفت 
آنکه گفت '۔ بیت: 
تا کە از کوی تو ای جان جھان در سفرم 
فسارغالبسال نیم تیسر بسلا را سپرم 
بازآمدیم بر ان" دو بیت کہ بالا نبشتە شدہ است'۔ 
رباعی: 
گر دولت و بخت یار بودی ما را 
در مسکن خود قرار بودی مارا 
گر چشم بدی زمانه بر ما نزدی 
در شھر کسان چه کار بودی ما را 


7 یی جوم تیں ق وی مق متا بای وم 
چون از این خُرقت فرقت و کربت غربتٴ بەفیض فضل 


ے ٍ خ ہر ۹ ۰ ۰ 
حضرت عزت جل جلالہ و عمٌ نواله بەوطن خود پیوندیم و 


بەلقای محبوب برسیم و از مصایب و نوایب بەکرم خالق آن 


.اس وخ: کہ اگر 

. خ: از محبوب و از وطن خود. 

الف: بران؛ س: برین۔ 

. ب: سزاوار ندارد۔ 

. س: آنکه گفت ندارد. 

س وخ: بدان. 

سں: نہشته شدہ. 

۔ خ: ازین فرقت ہا حرقت و عزت با گُرہت. 
: اس: جل جلالە و عم واله ندارد 





ے 


عجایب و غرایب' نجات یاہیم آنگاہ بگوییم: 


عَتَا اَْرَنَ'۔ 

عزیز من! هر چند بەنصوص دلایل ثابت 
بەعمل نیست مگر بەفضل و عنایت حق تعالی" قال الثٌی ٠‏ صلی اللہ 
عليه ویلب لال آخکعله قل رتا آلت قَال رتا آتا: الا ان کل 
ربٔی گفتەاند کە عنایت را بەعمل نفروشند. بیت: 

خلقی ٴ چو من اندر طلبش رقص کنانند' 

تا دوست کرا خواھد و میلش بەکدامست 
لو کا وا عمق مل مان یحویت 


سعدی بےەزیر سايه لطف خدا رود" 
اتا عمل ضایع* نیست بلکە بەنصوص قواطع و براھین” لوامع 
بل رون ایک تال اشفال: کی کن گرا تہ رف ناما شڈ 


صَلِکا وَلا مُشْرِكَ بِعتَادة رَبِِ: أُحَدّا'' وقال اللہ تعالی: إِنٌ الَذِینَ ءَامَتُوا 
. ک: غرایب و عجایب؛ الف: وغرایب ندارد۔ 
. سورۂ فاطر آیە ۳۴ 

اس: جل و علا 

. ٴس وخ: قال رسولالل. 

. ب: خلق۔ 

ا ب: دوست کسانند. 

سں: این بیت ندارد. 

اس مھمل؛ خ: ممتھد. 

۔ خ: قواطع تعنین و براھین حجتها۔ 

۔٦٠١ سورۂ الکھف, آیة‎ ٠۰ 





انیس الغربا ۳ 


وَعَیلوا اَلصٌلِحت کات فُمْ جَتَسُ الْفِردَوَس اڑل 

و قال رسول" صلی الله عليه وسلّم: مَا مِنْكُمْ مِنْ آحد إِلَا وق کب 
ھت ار وگھب الک رت نت تک ہۃعال کان 
رن اتل َال اکتلرا لکل تا بنا خاوالہ فزمود* صلی اللہ علیہ 


وسلّم: نیست از شما مگر نبشته استٴ جای وی از دوزخ یا 


جای وی از بھشت٭۔ پس گفتند صحابه: ای رسول خدای! پس 
چرا اعتماد نکٹیم برآن نبشتهہ و ترک نیاریم عمل" یعنی اگر 
جای ما دوزخ* است: پس عمل صالح و حسنات ما را فایدہ 
ندارد و اگر جای ما بھشت است: پس معاصی و قبایح ما را 
زیان ندارد" فرمود'' عمل بکنید و دست از عمل باز مدارید. 
پس'' هر یکی را آسان و میئر کرده شود برای چیزی را که 


آفریدہ شدہ است او را" یعنی کسی را کە" برای بھشت 


5 سورۂ الکھف:, یڈ ۷ 

٢۔‏ س: وقال الرسول؛ خ: قال الرسول۔ 
نا ح‌. فرمود پیغامبر۔ 

۴ ب وس: شدہ است. 
۵ خ: در بھشت یا دوزخ. 
۶ ب: اصحاب. 

۷ س: عمل ندارد. 

۸ س: در دوزخ. 

۹ س: زیان ندھد. 

۰ .4 بعدہ فرمود. 

١‏ ب: پس ندارد. 

۰۲: مراو را۔ 


٣۳‏ س: کسی کھ. 





27 انیس الغربا 


آفریدہ شدہ است او را عمل اھل بھشت آسان میسر گرداند و 
کسی را کە برای دوزخ آفریدهہ شده است او را عمل اھل 


چا می و نے ۱ 
دوزح اسان میسر شود . 


قال اللہ تعالی: اسب الَانسَنْ ان يك مُدٌی'۔ یعنی چہ پندارند 
مردمان کە ترک آوردہ شوند. ایشان را مھمل و معطل گذاشته 
شوند" بلک ایشان را بەامر و نھی مبتلا کثیم. اگر بەامر مطیع شوندٴ 


7 : ۰ ا ٦‏ 
و از نھی اجتناب نمایند در بھشتٴ دراریم و ا بەھاویه سپاریم. 


پس بدین اصول مشیّد و قواعد ممھّد معلوم شد که عمل باید کرد. 
بی 'عمل کار راست نیاید و ره و قبول امری مبطّن است. تمستک را 
نشاید و اوقات عزیز را فرصت و غنیمت شمار'ٴ سرمایۂ عمر" هر 


٠ :‏ سی ان . : ۹ 
لحظه و هر لمحهہ در شرف زوال است. غنیمتدان زودی که 


ا میسّر گرداند, 

. سورۂ قیامه آیڈ ۳۶ 

اخ بگذارند, 

. الف: بامراتی شوند؛ خ: بامر مامور شوند. 
ب: بەبھشت. 

. ب: بەھاویة دوزخ؛ ج: بەھاویۂ جھنم. 
گا شمر؛ خ: شمار ندارد. 

ھی تی و 

۰خ ھر لحظہ و لمحه. 


١خ‏ و س: غنیمتدان زودی که ندارد. 





انیس الغربا ۲ 


پیک اجل ناگاہ بغت رسد و کار از دست رود و امکان تدارک 


ای که دستت میرسد کاری بکن 
پیش از ان کز تو نیاید ھیچ کار' 

عو مت وو جح ھی بن 
وسلّم روزی ہر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنھما گذشت. او را دید 
با مادر خود دیوار را گل مال می کرد" قال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلّہ: مَا تع ھٰذا یا عَبٔداللہ ٠‏ فقال تطِینٌ قَال صَلّى اللہ عَليه وسلّہ: 
لْأمْرْ اَسْرَعٌ مِن ڈلک یعنی چه می کنی. گفت ابن عمر: گل مال 
می کنم دیوار را. گفت رسول صلی اللہ عليه وسلّم کار ازین 
نزدیکتر است یعنی تو در گل کاری خانه باشی' ناگاہ پیک اجل 
در رسد در بسٹر مرگ در کشد و در گور کشد کار ناساخته از 
دنیا روی و حسرت و ندامت خوری. قال عبدالله ابن عمر رضی اللہ 
عنھما: إِذا اَسْنّیت فَلَاتْثثظِرُ الصّبَاح و إذا أَصَبَحت فََاتَثْكظِر الْمَساء و خُذ 
مِنٗ صِحّک لِمَرْضِک و مِن حَیُوايَک لِمَوتِک. گفت عبدال ابن عمر 


8 س: و امکان تدارک نبود ندارد. 
س: این بیت ندارد. 


س: مال ندارد؛ خ گل مال می کرد. 
. خ: ھذا یا عبد الله ندارد۔ 


س: باشی کە؛ خ: مشغول باشی. 


۳ 
۴ 
۵ س: تو ندارد. 
۶ 
۷ الف: در گور کشد ندارد؛ ک: برسد و در کمند کشد. 





۳ انیس الغربا 


رضی الہ عنھما: چون شام کنی انتظار مکن صباح' را و چون 
صبح' کنی انتظار مکن شام را و بگیر از صخت خود برای مرض 
خود و بگیر" از حیات خود برای مرگ خود یعنی چون شامٔ کنی, 
غنیمت دار و توشۂ آخرت بردار و برای صبح مکن انتظار. چون 
صبح*ٴ کئی آن وقت را ضایع مگذار و توشۂ آخرت بردار" از برای 
شام مکن انتظار کە آن احتمال است کہ ناگاہ پیک اجل در رسد و 
آن وقت یابی یا نیابی و بگیر از صخت خود برای مرض خود 
یعنی صخت خود را غنیمت پندار و در عبادت و طاعت کاھلی 
میار کە در مرض" درمانی و عبادت کردن نتوانی و حیات خود 
غنیمت دان و اوقات عزیز خود راٴ ضایع مگذار" کہ بعد موت 
ندامتھا خوری و حسرتٹھا'' بری و در حیرت و پریشانی با صد 


۱١ ہے عرے ےکم ص کی ۂٴھ . ۔؟ کی‎ 2 ۰ ۰ ٣ 
ھزار عجز و زاری گوپی یِدحسرییٰ عَلیٰ مَا فرّطت فی جنب الہ . وای‎ 


-- 


ب وخ: بامداد. 
ھمان. 


2 بگذار۔ 

الف: صباح کئی۔ 

ب وخ: بامداد. 

ک: گرد آر. 

الف: ہمرض. 

خ وس: خود راندارد 
ب: مگردان. 

۰۔ الف: حسرت. 

١‏ س: ھزاران. 

۲ سورۂ زمں آیڈ ۵۶ 


پ: پۂن مخ ہے س< ما 





انیس الغربا ٤‏ 


حسرٹھا' و ندامتھای کە چرا' تقصیر کردم در طاعت و عبادت 
خدای تعالی و آن حسرت و ندامت سود ندارد و فرمان حق تعالی؟٭ 
در رسد. ء٤َآلْكَنَ‏ وَقَدَ عَصَيتَ قَبّلُ اکٹون حسرت و ندامت می‌خوری 
و در امر ما" عصیان ورزیدی و در طاعت و عبادت ما تقصیر 
کردی. بدترین ندامت این ندامت است و زشترین معذرت' این 
معذرت: قال الٹی صلی الله عَلیْد وسلم رر اللَامَة پر 'الَِنَةُ و شر 
الْمَْذِرَة جِینَ ضر الْمَوْتٌ بیت: 

نصیحت ھمین است جان برادر" 

کە اوقات ضایع مکن تا توانی* 

عزیز من! اغفال و اھمال در کار دین و توشۂ آخرت جایز 
مدار کە حوادث روزگار'" و موانعات در عبادات و طاعات: آفات و 
معترضات کثیرالوقوع است. سر در گریبان تأئل در آر و دست از 
دامن عمل امروز باز مدار تا فردای قیامت اعَنْا و صَّْا پای از تە 


نرود و خجالت و ندامت حاصل نشود. مصراع: 


5 ح‌. حسرتا. 
۲ ب: بر آنچھ. 
. سورۂ یوٹس, ایيه ۹۱ 
اء ب: پا مر ما۔ 


مہ اب: پدر۔ 


ب: توان. 


۲ 
۳ 
۴ 
۵ 
ع ا حخ: معذرت این معذرت است. 
۷ 
۸ 
۹ 


الف: روزگار ندارد؛ ح‌. حوادث روزگار ندارد. 





0 انیس الغربا 


کار را باش ای برادر کار را 
قال الثّی صلی الله عليه وسلّم: مَا ثتظرُ أَحَدكُمْ من الاُنیا اِلّا مُطِیعاً ا 
فَقیراً مُلیبا' او مَرَضاً مُفْیداً او ھرماً مُفَتَداً ا مَوتاً مَْبْدا گفت پیغامبر 
صلّی اللہ عليه وسلّم انتظار مکنید یکی از شما در دنیا مگر مرض 
مفسدی' کە در اعضا فساد انگیزد و از آن در عبادت و طاعت 
کاھلی و خلل خیزد یا پیری که بی ضبطی آرد و در عبادت سست 


و ناتوان گرداند. این مثنوی از زبان پیر دستگیر خود سماع است. 


نکردی در جوانی ھیچ کاری*ٴ 
بەپیری کی توانی کرد کاری 


اگر خواھی خلاصی از اسیری 


3پ 7 
بکن هم در جوانی کار پیسری 


و ,۸۰ ۰ 
جوانی گر بود بر طرزٴ پیسران 
از او گردد دل ابلیس ویرران٭ 


: س: این مصراع ندارد. 

٠‏ خ: مطیعا او فقیر منسیا ندارد. 
ک: مرضی مفسدی۔ 

. س: در طاعات و عبادات. 

. خ: کاروباری. 

باخ: بکن تو 

۷ الف وخ: کو۔ 

۸ حخ: طرف. 


. سں: بیت سومین ندارد. 





انیس الغربا مد 


یا انتطار می کند یکی از شما مرگی مسرع' را۔ کە ناگاہ' پیک 
اجل بغتہ آید و ترا کار ناساخته از دنیا برباید. سرمایۂ عمر خود 
برباد مدہ. آتش شھوت را بەآب ریاضت و مجاھدت فرو نشان و 
خاک بر سر ھوای نفس افشان نعمت صخت و فراغت را غنیمت 
دان. خود را زیان زدہ مگردان تا پشیمان نشوی و پریشان نگردی. 
قال ای صلی اللہ عليه وسلّم: تشمکان مَقبُوْنَ ِیھا کَیرُ مِنَ التّاس الصِحّة 
وَالْفرَاغْ فرمود صلّی الله عليه وسلّم: دو نعمت است کە حق تعالیٴ 
بر بندگان دادہ است و زیان می خورند در آن دو" نعمت بیشتر" از 


۰ 7 کو ا کو کے ۰ 
مردمان. یعنی در صخت و فراغت ۔ از خواب غفلت بیدار شو و در 


کار شو۔ از پیر دستگیر خود استماع است '۔ بیت: 


بر سر این کار''چرا خفتەای کار چنان کن کە پذیرفتەای 


ے وت کے ۵ “2 
بی رنج کس را گنج میسّر نشود و بی ‌خار کس را گل دست 


ہاب: مسروع. 

ہ س: ناگاہ بی‌آگاہ. 

: 2 وسوک: فراع 
. س: دو ندارد. 

. ک: بیشتری. 

. س: سماع دارم 
۰٠۔س:‏ پر سر کار ای تو۔ 
١‏ ب: نشد. 





۷ انیس الغربا 


ندھد' بی مشغقّت کس راحت یاہد'۔ 
نابردہ رنج گنج میسٹئر نمی شود 
مزد ان گرفت جان برادر کە کار کرد 


قال الشی صلّی الله عليه وسلّم: خُفّت الْجْلَة یالْنکار> وَحْقّتُ اللَارَ 


یالّھوات. رسول فرمود صلی الہ عليه وسلّم: گرد گرفتہ است 
بھشت را دشواری "و مشقّت و ریاضت و گرد گرفته است دوزخ 
را شھوت و لت و راحتهھاٴ یعنی بەبھشت“ بەریاضت و مشقّت و 
جان کندن برسی و بەدوزخ بەشھوت و لڈّت و راحت پپیوندی. در 
این معنی از پیر دستگیر خود سماع است. بیت: 

رو کت این غاب اتترگکری 

چارۂ ان ساز کە جان چون بری٭ 
مرغ نەای پر نتوانی برید تا نکنی جان نتوانی رسید 

جان کندن آن است کہ بعد تصحیح توبە و ارادت بەشیخ و 

مرشد کامل"' بەشلاّت ریاضت و صیام نھار و قیام لیل ”و قلّت طعام 


ک:ندارد. 

. الف: نیافت. 

. الف: دشواری‌ھا؛ س: مکاد. 

. س و ک: شھوات و لذات و راحت. 
. الف: در بھشت. 

. ک: تا جان بری۔ 

. سں: مرشد کامل ندارد. 

. الف وخ: صیام الٹھارو قیام الیل۔ 





انیس الغربا م۸ 


و منام و کلام وکثرت نوافل و نماز معکوس' و صوم وصال' و طی 


ہسیار تلاوت و مداومت ذکر' لااله الّاللہ و ہا مشفُّت و محاھدت 


تزکیە و تبدیل اوصاف ذمیمہ بەاوصاف حمیدہ و اوصاف بھیمهٴ 
بەاوصاف ملکی. نفس امّارہ را مزکكٌی' گرداند. بعد از ان' بەتصفیه و 
تخليه' و تجلیۂ دل مشغول شود. تصفيیه آنست کہ آیینهۂ دل را از 


زنگار ھموم و غموم دنیای دنی "و میل بدو از حرص و حسدٴ'و 
حب' او'' و از اندیشۂ لایعنی مصفًا و منفًّا'' دارد. تخليه آنست که 
دل از غوغای غیر حق و از اندیشۂ ماسوی الہ اگرچە پلک چشم 
باشد"' خالی دارد و پاسبانی دل خود کند یعنی غیر حق چیزی را 
بەدل راہ ندھد“'. اگر چیزی در دل بگذرد از خواطر آن را منفی 
گند: بیت: 


. ب: معکوس ندارد. 

. اک: دوام. 

سں: بسیاری۔. 

. ک: بذکر؛ خ: بتلاوت و ملازمت بذکر. 
. الف وخ: بھیمی. 

اس وک: بعد ان. 

سں: تخليه ندارد. 

. الف و س: را ندارد۔ 

س: دنی ندارد. 

٠‏ س: حسد ندارد. 

۱ س: حب دنیا۔ 

٢‏ الف: مصقل. 

٣‏ ب: حسنه باشد؛ ک: حسنه بود. 


۴۔ الف: غیر اندیشهہ حق چیزی را بدل راہ ندھد. 





۹" انیس الغربا 


چو داری مونسی چون قل ہو الہ 
خطٌّی در کش بەگرد ماس وی اللہ 

تجليه آنست که بەانوار ذکر و شوق و محبّت و اسرار و انوار' 
مشاھدۂ پروردگار کہ پیغامبر فرمود صلی اللہ عليه وسلّم: واعبّد ربُکَ 
کائک ئراہ فَإِنْ لُمْ تكُنْ ٹراہ فَإِئہ براک. دل را متجلّی و منوٴر گرداند. 

عزیز من! دل خود را پاک دار'از ھموم و غموم و حبٗ و 
حرص دنیای دنی' و از لوح ضمیر نقوش غیر حق بشوٴ و در 
صفحۂٴدل نقش الہ کالنقش فی الحجر نگار' و بەدیدۂ دل بەنظر 
خیال در آن" نقش الہ نظر کن٭ شاید کە از ھموم و غموم دنیای 


فانی و اندیشۂ لایعنی و خطرات غیر ربّانی نجاتیاہی و از تفرقه 


بگذری و بەجمع برسی' و بەعبادت پاس انفاس دستیابی. مصراع: 


الله بس است عاشقان را 
5 ماع 1 7 یھ ج 1 ا ہے 
یعنی نقش الله بس است برای محو نقوش غیر اللہ . بزرگی 
دیگر می فرماید. رباعی: 


بت اترَانلداردَ 

خ‌: دل پاک دار. 

ح‌: دنیای دنی ناپاک نگردان. 
س: از نقوش حق بشوید. 
ب وس: در صححیفه دل. 
س: نگاردہ 

الف: چنان. 

الف و س: می کن. 

ح‌. بجمع رسی۔. ۱ 

٠۰‏ الف: نقش... غیر اللہ ندارد۔ 


مہ پچ مہ سے مہ یہ حا امت 





انیس الغربا ۳ 


گر' مرا یار شوی من نکتم یبار دگر 
جملە را ترک کٹم من بکٹم کار دگر' 
نقش زببای تو آورد مرابردرتو 
فارغم کرد ز نقش در و دیوار دگر 
تنی که بەاقذار و ادناس و انجاس ملوٗث بود سجدۂ حق تعالی 
را نشاید. پس دلی که بەاقڈار و ادناس حرص و حبٗ دنیا و هموم 
و غموم دنیای دنی و جیفۂ کثیفهُ ملوث بود چگونہ محبّت و شوق 
و معرفت و انوار مشاھدۂ اسرار حق تعالی را شاید و لذّت شوق و 
لقاٴ و محبّت و معرفت و انوار مشاھدہ حق تعالی در آن دل جگونه 


5 1ت 5 0 : 
فروداید و دریچه دل بر او کی گشاید و اسرار الھی و رموز 


۰ ۷ : ۸ 5 
نامتناھی ہر او کی روی نماید. مولانای روم می فرماید. بیت: 


من بر دریچة دل بس گوش جان نھادم 
چندان سخن شنیدم اما دو لب ندیدم 


زیرا جە٭ آن دل بەحب و حرص دنیای فانی و اشتغال لایعنی 


- 


ا ا 
الف و س: گوشەای گیرم و در گوشه نھم کار دگر. 
ب و س: ادناس ندارد 

آخ: جیفہ و کنیفه. 

سورۂ شعراء آیڈ ۸۸ ۸۹؛ ب: شوق لقا۔ 

س: براو ندارد. 

الف: انوار لامتناھی. 

الف: مولانا۔ 

ب: زیراکه. 


پ: يپۂ يی: خے ہے س< ما 





۱ انیس الغربا 


ملوث گشتۂ'۔ بەاقوال مشایخ ربّانی: مَا ثَقلکَ عَن الْحَقٴ فَھوَ صّتَمَک' 


بتخانه گشته است. ولی بزرگی می فرماید" بیت: 
دل عرش اعظم است بکن خالی از بتان 
بیت‌المقاس است مکن بت گری در آن 


تا 
دل یکی منظریست ربّانی ‏ خان دیو را چە دل خوانی 
قال اللہ تعالی: يَوْمَ لا یع مَالٌ وَلا بَنُونَ دی إِلا مَن اتی الہ بقلب 
سَلیمٍِ رق ' یعنی روز قیامت نفع نکند مال و فرزند مگر کسی که 
بیاید بەخدای تعالی با دل سلیم. سلیم بەمعنی سالم از رشک و 
حرص و حبٗ و ھوای دنیا. 
شیخ عبداللہ انصاری گوید: دل را سلیم کن و آنگہ بەحق 
تسلیم کن یعنی دل راٴ از شک و شبھه و حرص و حبً دنیای فانی 
و اشتغال لایعنی و از غیر خدا سالم و خالی دار و آنگھی بەحق 
سپار" و در دل غیر حق چیزی مگذار" تا نازل گردد اسرار و انوار 


کردگار و هر دل کە با اشتغالٴ لایعنی و حب' و حرص” دنیای فانی 


. ب وس: ملوث گشته ندارد. 

. ترجمہ: چیزی کہ باز دارد از یاد حق, پس آن چیز صنم توست. 
. سں: ولی بزرگی می فرماید ندارد. 

. سورۂ الشعراء؛ آیڈ: ۸۸ و ۸۹ 

. ب: راندارد. 

. ب: بسازد؛ الف: ہسپار. 

ب: مگذار ندارد 

×. الف و س: اشغال. 

. الف: حرص و هوای۔ 





انیس الغربا ۲ 


مملو بود' آن دل سقیم و لثیم بود و هر دل که از این اسقام نجات' 
یافت سلیم و کریم بود و قال عليه الستلام: الا ان فِی جَسّد این ادَمٌ 
مُفلقة إذا صَلحَتٴ صَلَحٌ الْجَسَد کَلَه' وَ إذا فَسّدتاٴ فَسد الْجَسَدْ گَلَه آَا 


وھی الْقَلَْبُ هر دل که از حب' و حرص٠‏ دنئیای فانی و اشتغال 
لایعنی "ٴ مردہ و فاسد شدہ باشد اگر وعظ و نصیحت جملۂ قرآن و 
احادیث و اقوال مشایخ برو خوانی ھیچ سود ندارد و بیدار نگردد" 
بلکه او را وحشت پدید آید" نتواند شنیدہ زیرا چەٴ از غایت٭ حبٗ 
و حرص دنیای فانی '' و اوصاف مذمومہ آن دل مردہ است. قال اللہ 
تعالی: فَإِنَكَ لا تسم اَلمَویٰ وَلا تُسَممُ اَلطّۃٌ الُءَاء'' یعنی 
بەدرستی کە ای محمّد” تو نتوانی شنوانیدن مردگان را که قابل 
شنوایی'' نیند. اگر حکایت دنیا و ابنای دنیا و حکایت لایعنی بر 


إ. گج یج 7 ڈرو ۸ سے :لے گ‫ ۰ 
ایشان بگوبی بگوش و ھوش و راحتٗ شنوند و خوش و شادان 


- 


ب: اشتغال لا یعنی ندارد. 
ب: پند نگیرد. 


ب: زیرا کە. 


پ: پۂ يھۂ: خغ ےا ےيے س< ما 


س: غایت ندارد. 

١ ۴‏ الف: فانی ندارد. 

۵٢۲ ب وس وخ: وَلَ مع اَلضُرٌ الأُعَآء القران سورہ الروم یڈ‎ ١ 
وک: شنوانیدن.‎ ب۔٢۲‎ 

۳٣۔‏ الف: راحت ندارد. 





٣‏ انیس الغربا 


شنوند' و لڈّت گیرند. آری جُعل' را بوی گل و گلاب ھلاک کند" 
بوی عذرہ و كریههٴ موجب حیات و نشاط وی باشدٴ شیخ 
فریدالاین عطّار٠‏ در اسرار نامه بەنظم آوردہ است. کٛاسی در 
محلَۂ'' عطّاران میگذشت بوی عطریات در دماغش" رسید بیھوش 
افتاد و“ در جان کندن شد. عطّاران گلاب و عطریات در روی او 
می زدند. بیھوش تر وق ضط سی ا مکی رن وت اق 
رسید. پرسید چیست؟ حسب حالش باز نمودند'' قدری عذرہ 
نزدیک بینی او داشت. فیالحال بەھوش آمد'' و در نشاط شد. 
شیخ مذکور در منطق الطیر بەنظم آوردہ است. دیوانه بود در 
ویرانہ''. ناگاہ بەشھری رسید. بیٹی گرفته ماندی. گفتند: چرا بینی 


دج ۱۳۴۱٠۰‏ 
گرفته می مانی : 


. س: خوشان و شادان شنوند ندارد؛ خ: خوش و شادان ندارد۔ 
. اب: حغعد 

. الف: سہب ھلاکی بود. 

. س: عذرہ کریه. 

. الف: بود. 

ب وس: محلت. 

: الف: دماغ او۔ 


۷ 
۸ الف: بیھوش شدہ؛ خ: بیھوش گشت. 
۹ 


٠‏ س: تر ندارد. 

٠۰‏ س: پرسید چیست؟ حسب حالش باز نمودند ندارد. 
١۔‏ الف و ب: بھوش باز آمد؛ خ: در ھوش آمد, 
٢٦۔ب‏ و ک: بیرانه. 


۳ س: گرفته ماندی. 





انیس الغربا ٤‏ 


گفتی: از بوی گندگی دنیا'۔ 

عزیز من! این بوی گندگی دنیا در دماغ شھبازی رسید' کە مرغ 
جانش از گلستان وصال دوست بوی یافته باشد. و از گلزار شوق و 
محبّت حق تعالی نسیمی بەمشامش رسید" و لت شھد معرفت چون 
زنبور چشیدہ و صحن دل از غوغای بتان اغیار چون غبار رفته٠ٴ‏ بیت: 

دل عرش اعظمست بکن خالی از بتان 

بیت‌المقلاس است مکن جای بتگریٴ 

نە در" دماغ کسی کە ھمچو جعل" خود را بەجیفه دنیا پیجیدہ 
و از گلزار شوق و محبّت حق تعالی بوپی بەدماغش نرسیدہ و چون 
کناس در مزبله دنیا خو کردہ و دماغش از بوی کریھۂ دنیا پر شدہ 


و دنیا را" مقصد و مقصود خود کردہ و دود دماغش از بوی کنیفۂ 


دنیا ساخته" و ھمّت و نھمت بر دنیا گماشتہ و غم دین از میان 


برداشتہ و مرگ و احوال قیامت فراموش کردہ و عمر بەغفلت 7 


س وک: از گندگی بوی دنیا۔ 

. سں: شاھبازی رسد. 

ا س: رسیدہ 

. سں: غبار برفت. 

. خ: بتکدہ. 

ا س: در ندارد. 

ب: چون جغد. 

. س: دلجوئی دیا۔ 

8× بوخ وس:ودود دماغش ... ساخته ندارد. 
٠‏ ب: بباد دادہ؛ س: برباد دادہ. 





‌٣“‏ انیس الغربا 


آتش شھوت برافروخته' و آبروی خود در طلب دنیا ریختہ و خاک 
مذلّت بر سرافگندہ. خوش می گوید آن شھسوار میدان طریقت و آن 


سپّەسالار جنود حقیقت و ان مست شراب شوق معرفت ' حضرت 


در ضم دٹیسا گرفتار آمسدی 

خاک بر فرقت که مردار آمدی 
تل مردار دٹیتا دی" 

لاجرم مھجور عقبی ٴ آمسدی 
ھرکە“ مشغولت کند از کردگار 

بتٴ بود در خاک افکن زیٹھار 
ھمست دنا نشی ' افروختے 

هر زمان خلقی دگر را سوخته* 
کار دنیا چیست بی کاری هھمه 


. ک: شھوت افروخته. 

. س: معرفت ندارد. 

' خ وک: تشنه حرص وھهوا دنیا دنی. 
. خ: معنی؛ ک: بیکار۔ 

ا اب: از کە؛ خ: زر که. 

ح: بتر۔ 

میٰ× اتین؛ 

. س: خلقی را دگر سوخته. 





انیس الغربا سد 


عزیز من! جملە دنیا بەکام دل خوردہ گیر و شراب او بەجام 


عیش و عشرت آشامیدەگیر و آرزوھای نفس امَّارہ بدو رسانیدہ گیر 


و شھوٹھای او بدو دادہ گیر و لت انواع نعم' و دولت و عزّت' 


دنیا چشیدەگیر و ھمہ" دنیا در قبض و تصرٗف خود آوردەگیر و 
قصرها و بارگاەھاٗ بەعیّوق٭ برآوردەگیر. آخر شوی" بەخاک" اسیر 
و گردی طعمہ کرمان حقیر از شلات گور برآری ھزاران نفیر“ و 
درمانی بەسؤال منکر و نکیر و ھیچ چیز نگردد ترا دستگیر" مگر 
فضل خداوند قدیر. امامالمسلمین '' ابوحنیفه کوفی'' رمة اللہ عليه 
می فرماید. شعر: 

ھب ان النْفس قد بلضت مناھا 


الے تکۓ النےت'' منتھامسا 


اخ نعیم و نعمت۔ 

. ب: :عشرت. 

س: ھمه ندارد. 

. س: بارگھا۔ 

×. ب: برعیوق۔ 

سں: شوی ندارد. 

خ: در خاک. 

. س: شدت گور عزیزان نفیر 
: س: ترا نگردد دستگیر۔ 
٠۰‏ س: امام المسلمون. 

١‏ س: کوفی ندارد. 

۲ س: المنیتہ؛ خ: المنڈ. 





٣۷‏ انیس الغربا 


رفیشک ساراً فساعتبر اعتبسارا 


و عمرک طار فانتبے انتباما' 


صرفنا العسر فی لعبوھو 
فاما نے اما تم) اما 


ای ما عصیتک من عناد 
ولکن شسقوتی بلضت' بلاما 
و متی خبرت ان الثُمس انی 
منعنی عفٌشنی من ان اراھما 
احب' الصُالحین ولست فیھم" 
لعسل ال یرزقنسی فلاحےاٴ 
ھیھات ھیھات یک ساعت از خواب غفلت بیدار شو کە عمر 
را مھلتی و ماتی معیّن نە. پیک اجل ناگاہ و بی ‌آگاہٴٌ درآید خام و 
نیم پختہ و پخته همہ را برباید. ایام دیگر دست نیاید و عمر را 


اعتبار* نشاید. فرصت" بسیار نیاید که الْقرْصَة تَمَرٌ مَرٌ التّحَابَ یعنی 


: خ و ک: انتا ھا. 

: خوک:مٹھم. 

: خ وک:یرزقنی صلاحا. 

ُ س: بی‌آگاہ ندارد. 

٠‏ الف و س: عمر را اعتماد. 


ة ب: فرصت را۔ 





انیس الغرہا ٣۸‏ 
کی 2 ہے : .5 ہے نے ٢٣٢‏ شی لے 
فرصت سبکتر و زودتر می گذرد ھمچو گذشتن ابر. نیکو بیاندیش. 


و : پت 5 
غافل مباش ار تو یکی مرد عاقلی 

دریاب فرصتی توٴ اگر صاحبدلی 
فرصت غلیمت شمار"۔ باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایّام را" 


در آثار" آمدہ است کهھ ھر روز که برمی‌آید برین حیلەگویان 


برمی‌آید. یا ان آدمَ إغقیبی و خُذ كَظک یٹی فُمتی أَنَارفک لغ 


لیک ابد یعنی ای فرزند آدم غنیمت دار مرا و بگیر نصیب خود از 
من یعنی حسنات و خیرات. پس آن هنگام* کە جدا شوم من از تو 
باز نگردم بەتو ھرگز* خوش گفت آنکھ گفت. بیت: 
امروز که روز عمر برجاست 
می‌باید کرد کار خود راست 
فسردا چسو اجسل عنان بگیسرد 


عذرمن ‌وتو کجاپڈیرد 


. اس: دستگیر که. 

. ب: گذاشتن؛ خ: چنانچه گذشتن. 

خ وس:تو ندارد 

اخ و س: فرصتی ندارد. 

ء الف وخ: فرصت غنیمت شمار ندارد. 
7 ب: چئین دگر ایام را۔ 

٠‏ س: اثر۔ 

× ب:وقت. 


. خ: باز یایم بتو ھرگز؛ س: باز نگردم من بسوی تو۔ 





اعد انیس الغربا 


ھرچه امروز غیر حق تعالی دلبند' توست فردا پای بند تو 
گردد نہ دستگیر تو شود و بند راہ نجات تو بود نە سبب نجات تو 
شود. ھرکہ' امروز جانان توست فردا سبب"' ھلاک جان توست و 
ھرچه امروز غیر خدای تعالی مونس توست فردا سبب وحشت 
توست. پس پیش از مرگ دل را از ھمه باید برید” و شربت مُوثُوا 
قَبْل ان تَمُوثوا باید چشید' و پردہ غفلت باید درید' و پرھمّت* 
سوی حق تعالی باید پرید'۔ شعر: 
ای دل ہہر از هرچھ ترا پیوند است 
زیرا همه بر جان تو فضردا بند است 
سودی طلب از عمر کە سرمایة عمر 
روزی چند است و کس نداند چند است 
آرق' بیچارہ غریب در کربت شلاّت غزیت'' گرفتار و وصول 


بەوطن محبوب سخت دشوار راہ خطرناک و آفات راہ نامحصور و 


۱. ک: مونس. 

خ: هر چه بغیر خدا۔ 
الف: سہب ندارد. 

: خوس: راندارد 

. الف: باید بریدن۔ 


. الف: باید دریدن. 


س: بەھمّت., 


۲ 
رہ 
٢‏ 
۵ 
۶ الف: باید چشیدن. 
۷ 
۸ 
۹ 


. الف: باید پریدن. 


٠۰‏ س: ای. 
١‏ ک: در شدت غربت؛ خ در کربت ندارد. 





انیس الغربا ٤‏ 


مرکب لنگ و منزل دور و محبوب بینیاز و غیورں نە امکان بودن 
بی دوست ونه مقدور رسیدن بدوست. بیت: 
راہ نا ایمن است و منزل دور 
مرکبت سخت لنگ' و یار غیور 

اُواجی اللہ ثغالی إِلّی ذاؤه بُثٹر الّمُذِیِبينَ باِٹی غُور وآئذر الصّاِقین' 
بائی مود وحی کرد حق تعالی' سوی داوود عليه اللام ‏ کە ای 
داوودا بشارت دہ“ گناھگاران را کە من غفورم از بسیاری گناھکاری 
و تباہ کرداری نومید" مشوید و دست بر فتراک ائید مغفرت ما 
زنید کە سرگشتگان منزل عصیان و پا از تە رفتگان' کوی طغیان را 


آمرزندەام منم و بترسان صدیقان را کە من غیورم. از بسیاری صدق 


و خیرات و حسنات مغرور و فریفتهہ مشوید و بدان غ2جب و اتکا 
مکنید کہ آن بەتوفیق و خلقت ماست: نە بەایجاد شماست و از 


عدل ما بترسید. اگر فضل کنم نجات یابید و اگر* عدل کنم 
درمانید. رباعی: 


.١‏ الف: مرکبت لنگ. 

. سں: الصادیقین. 

. الف: حق تعالی وحی کرد 

. س: پیغامبر صلی اللہ عليه وسلّم۔ 

. الف: بد۔. 

. سں: نومیدی. 

. س: از پا رفتگان ؛ خ: پای تە رفتگان. 
وی کا حون 





٤١‏ انیس الغربا 


گفتم نکنم گن ھمی' کردہ شود 
زھریست کمھ بی گمان ھمی 'خوردہ شود 
گر عدل کنی تو آبرویم ببسری" 
ور فضل کنی تو کردہ ناکردہ شود 
مردان دین از درد دینٴ و از کربت غُربت و خُرقت فرقت 
محبوب, چو تیغھای ریاضت و خنجر ھای مخالفت بر تارک نفس 


230 7 ۰ ۰ )۰ ۰ ۰ 
امارۂ حود زدەاند وفتی او را بەمراد حود نرسانیدەاند و ھموارہ 


با خود در جنگ و تشنۂ خون خود بودہاند'۔ بیت: 
عاشقائش که در پی وصلاند ہهمگی تشنگان خون خوداند" 


شیخ جنید بغدادی قلاس سرہالعزیز فرمود سی و چند سال 


شیخ عبداللہ سرٌی سقطی را پھلو بر زمین آوردہ کسی ندید مگر در 
مرض موت و از شیخ جنّید محکی است که گفت': سی سال در 
دھلیز شیخ عبداللہ سرّی سقطی پاسبانی دل کردم یعنی غیر حق 


ب و ک: ھمین۔ 

ب و ک: ھمین۔ 

الف: بریڑی. 

2 س: دین ندارد. 

اء س: او را ہمرادی. 

الف: بودند. 

. الف: عاشقائش اگر یکی و صد اند؛ س این بیت ندارد. 
. س: فرمودی۔ 





انیس الغربا ۲ 


تعالی چیزی' در دل خود' نگذرانیدم و سی سال نماز عشا و فجر" 


بەیک وضو گذاردم. در دل من گذشت“ کەٴ من بەمقامی رسیدم. 
هاتفی' آواز داد کە ای جنید! وقت آنست کہ گوشۂ" زنّار بەتو باز 
نمایم. گفتم گناہ من چیست؟ جواب آمد وَجُوڈک“ ٥ٌلبٴ‏ لَايقاسٌ بھا 
ذُئب یعنی ھنوز ھستی خود می بینی و درما فانی نشدی. پیر دستگیر 
این فقیر ارشاد فرمود. بیت: 

چنان در اسم او کن جسم پنھان 

کە می گردد الف در بسم پتنھفان 

مردی٭ از سلطانالعارفین شیخ بایزید درخواست کرد از 
ریاضٹ‌ھای '' کە در راہ حق تعالی دیدی چیزی بەما باز گوبید''۔ 
گفت: شما طاقت شنیدن آن ندارید اما اندک'' و سھل. زخمی که 


. الف وب: چیزی ندارد. 
س: خود ندارد. 

۰ سں: نماز فجر و عشا۔ 

. الف: گذشته شد؛ س: ہگذشت. 
. الف: شاید کە۔ 

. الف وب: هاتف۔ 

:. آلفت: گوشة رشتة۔. 

س: حیوٹتک. 

. سں: ومردی۔ 

۰ الف: ریاضتھا۔ 

١‏ ب: باز گوئی۔ 

۲ الف: اندکی۔ 





۳ انیس الغربا 


بر نفس خود زدەام' بگویم. روزی روزەدار بودم نماز شام نفسک 
اثارہ” تشنہ شد. گفتم یک دوگانە بەحضور دل بگزارم تا ترا آب 
دھم. یک دوگانڈۂ دیگر گزاردم باز گفتم این دوگانہ ہم دلپسند 
نیست تا آخر شب یکان دوگانە گزاردم تا صبح آواز بانگ نماز 
شنیدم" گفتم: اللَھم آئی نویت الصّوم. نیت روزہ کردم. نفسک بەآب 
نرسید۔ خوش میگوید ان مست شراب مشتاقی و آن عاشق دیدار 
خُسن باقی شیخ فریدالاین عراقی 7 نظم: 

آنانکه گوی عسشق ز میدان ربودەاند 

بنگر کە وقت کار چه جولان نمسودەاند 
خود را چو گوی در خم چوگان فکندہاند 


گوبی مراد از خم جوگان ربودەاند 


کشت امید راز دو ح چشم آب دادەاند 


بنگر بہرش جگونه فراوان“ْ درودەاند 
در وسع اآدمسی نبسود آنجه کردەاند 
ایسشان مگر ز طینت انسان نبودەاند 


آری چه توان کرد کلاہ اقبال ہر سر ایشان و قبای سعادت در بر 


س: چیزی چہ فراوان. 





انیس الغربا ٤٤‏ 


ایشان و کمربند دولت در کمر ایشان و عنان توفیق بەدست ایشان 
درست و چست بەآسان آمد. یوسف' توفیق ما در چاہ و گلیم بخت ما 
سیاہ و نصیب ما دوری از راہ" آمد کہ کار بەگفت و گو و تکلّف 
راست نیاید" جز آتش در جگر افگندن و آب در دیدہ کردن و خاک 


ہر سر افشاندن ٴ و باد پیمودن ما را نشاید. بیت: 


1 ۰ 3 وی جا ٦‏ 
بەاب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد 


گلیم بخت کسی را که بافتند سیاہ" 


شوربختی را که برای دوری و مھجوری افریدەاند و برای 
شقاوت و خجالت و ندامت آوردہاند اگر “ صد ھزار حیله و چارەانگیزد 
بەھر* راھی پوید, بەھزار ترانه و بھانه جوید جز'' سنگ شقاوت از 


راہ او برنخیزد و نتواند کە دست ہر فتراک توفیق آویزد. رباعی: 


ب: یوسف ندارد. 

ب: آن راہ 

:س؛ تمی ‌آید. 

. ب: بر؛ س: از 

. خ و س: افشانیدن. 

. ب: بسعی و دانش و کوشش تنقید نتوان کرد؛ س:جمالیا بتکلف سفید 
نتوان کرد. 

. خ: سفید کردن ان نوعی از محالانست. 
. الف: و اگر؛ س: گر 

سں: بھوا۔ 

۰ ۔الف: جز ندارد. 





٤‏ انیس الغربا 


بگو چه چارہ کنم' چون ز بخت یاری نیسست 
وگر نە هھجر تو دانی کے اختیاری نیست 
همسزار چسارہ بسرانگیختم وصسال' تسرا 
ولی چه سود کهە دولت بەزور و زاری نیسست 
خوش گفت آنکه گفت. بیت: 
زیم ره صلی راک وافقد متا 
سفید کردن آن نوعی از محالات است 
سیاہ را بەتکلف سفید نتوان کرد 
مردان قصد کعبہ کردند و بەراہ جلًہ کعبە" رفتند. هر آبینە 
بەکعبة مقصود رسیدند و چھرۂ مطلوب دیدند. ما قصد کعبە داریم 
و بەراہ حبشهٴ می رویم لاجرم در میدان حیرت چون گوی 
سرگردان و حیران شدیم و چون چوگان سرافکندہ خجل و خاسر 
ماندیمٴ و موصوف بەصفت حیاری و سکاری لامسلمین و لانصاریٰ 
گشتیم. چون از شادی و وصل محرومیم چرا ماتم حجران نداریم و 
دست مصیبت ہر سر معصیت نزنیم' و پای طرب و نشاط پی نکنیم. 
.١‏ ک: اگر چه چارہ؛ س: دگر چه کار کٹم. 


٢‏ س: وصل۔ 


س: کعبه ندارد؛ الف: جادہ کعبه. 


۳ 
۴۔ ب وس وک: حبش. 
۵ ب: خاک ہر سر ماندیم. 


۶ الف: بر سر معیشت نزنیم؛ س: دست مصیبت ... نزنیم ندارد. 





انیس الغربا ات 


شیخ فریداللاین عطٔار قلاس سرٔەالعزیز' می فرماید. بیت: 


چون نداری شادی بی از وصل یار 
خیز بر خود ماتم ھجران بدار 
حیاری جمع حیران و سکاری چمع سکران یعنی در کاروبار 
دنیا و در تحصیل دنیا' حیران و از شراب حب و حرص دییا 
سرگردان"ّ و حیران و مستی دین از خود دادہ از دست. لامسلمین 
یعنی کاملاً و لانصاری یعنی حقیقةٌ این حال خودپرستان و دنیا 
دوستان است. حیاری یعنی حیران بھر“ نجات از زندان دنیای مکارۂ 
غدارہ و از شرٌ و مکر" نفس امّارۂ بدکردار و برای خلاص از قید 
بشریٔت کە ھمۂ سالکان راہ و مشتاقان درگاہ حضرت الەه از بند 
وجود خود در ماتم و حیران بودہاند. چنانچە شیخ فخرالاین 
عراقی 7 می فرماید. بیت: 
القَصّه بەجانم ای" عراقی 
مگلزار کلزو بمانسد آثسار 


. الف: رحمته الله عليه۔ 

. الف: تحصیل این 

. الف: سکران ندارد. 

. س: از خود ندارد. 

. س: برای۔ 

7 الف: مکر ندارد. 

. نسخۂ اصلی: پشیمانم ای. 





ۂ۷ۂ۷ انیس الغربا 


تا جملە تو باشی و تو گوبی 
او گےم کند از میانے ' گفتسار 
لامسلمین و لانصاریٰ یعنی چنانچه دو معبود در شریعت شرک 
است. ھمچنان' دو موجود در حقیقت شرک است. بیت: 
در شھر بگو یا کە تو باشی یا من 


اَل ود تر رھ برض 


تا آنکه ' سالکان راہٴٗ تا در وجود و بود” خوداند در شرک و 
حجاباند. چون از خود فانی شوند مسلم و کامل گردند. این حال 


سالکان راہ و مقرٗبان حضرت اله است. حیاری حیران در عالم' 


وحدت: سکاری مست از شراب'۔ 
7 97567 وو وو ٠‏ . 
و قوله تعا ی: وَسَقَلھم رَہُمْ شرابا طھورًا لامسلمین و لانصاری زیرا 


چە" از خود محو گشتەاند و از صفت خود بیرون آمدہاند'۔ اسلام 


٠ 


و کفر صفت سمسلم و کافر است. چون ذات فانی شود صفت کجا 


. ھمان: میان. 

. ب وس: ھمچنان ندارد. 
: س: تا آنکه ندارد۔ 

. الف: این قوم. 

؛ ۷ ب:بودووجود. 

ا س: عالم ندارد. 

. سورہ الدھرں ایة ٢١٦۔‏ 
.'ب: زیراک. 

٠۰‏ الف: آمدند. 





انیس الغربا ۸ 


۰ +ا٭ >5 ا سوج 7 7 .7 7 4 
ماند۔ چنانچه شیح شرفالڈین پانی پتیے ٠‏ در این معنی می فرماید. بیت: 
در میکدہ مستان را دیدم بەپریسشانی 
نی کفر درو پیدا نی بوی مسلمانی 
ای' عزیز من! لت آن می و میکدہ در مذاق جان کسی رسد 


و قدر آن مستان کسی داند کە از مستی شراب حب؛ و حرص 


دنیای دنی گردد هشیار و از خواب غفلت شود" بیدار و از اصنام 


و اغیار حق بود ہیزا و بەدرد عشق حق گردد گرفتا و باشد 
مست دیدار کردگار و از هر دو جھان دارد عار. شعر: 
اگر مردی۔ برو ترک جھانگیر 
جھان بگذار تا گردی جھان گیسر" 
پیر دستگیر خود این فقیر را ارشاد فرمود: 
بھر حالی کە باشی با خدا باش' 
وگرنە در جھان ھرگز مباشی 
چنانچە خدمت شیخالاسلام والمسلمین شیخ نصیرالابن محمود 
خلیفۂ شیخ نظامالحق والشرع والاین قاس سرّہ العزیز* فرمود: 


. الف و س: چنانچه ندارد. 

. الف و ک: ای ندارد۔ 

الف: گردد, 

. الف و س: حق ندارد. 

. ک: اگر مردی جھانگیر۔ 

. س و ک: اگر می باشی ہا خدا باش. 
الف: قدس سرہ العزیز ندارد۔ 





۹ انیس الغربا 


کپ وی ي2 39+ ْ2 
عجب دارم از خلق کە بی خدا چگونه می زیند یعنی بی محبت و 


بیشوق و بی استغراق در ذکر و بی انوار مشاھدۂ پروردگار جگونه 
می توانند زیست. پس غذای راحت' روح ایشان چیست و مونس 
دل ایشان کیست. بیت: 
ای ہی تو حرام زندگانی ‏ خود بی تو کدام زندگانی 
بەخدای رب العزّت آنچە در قلم می آید از حال می آید نە از 
قال کە قال ہی حال فردا بود وبال. وقایل این ' گردد پایمال. نظم: 
ما ذوق زبہ4ان نمی فروشیم 
حال دل خود هھمی خروشیم' 
بەخدای ربالعزّت پروای غیر نداریم و دل بەغیر دوست 
نسازیم و از ھر دو جھان بی دوست عار داریم و دل از غیر حق 
نگاہ داریم تا جان در تن داریم ذرُۂ درد دوست بەکونین نفروشیم و 
در یاد و شوق دوست ھموارہ در جوشیم و در دریای عشق دوست 
در خروشیم هر لحظہ شراب محبّت می نوشیم. خوش گفت آنکه 
سراندازان چو در خلوت ز موج عشق در جوشند 
یکی گوھر از ان دریا بەھفت اقلیم نفروشند 


.١‏ ب: چگونە زندگانی دارند. 

٢‏ س: راحت ندارد. 

٣‏ الف: این ندارد۔ 

۴ س: حال دل خویش بنمائیم؛ خ: حال دل خود ھمین نمائیم. 
۵ س: غیری۔ 





انیس الغربا ٥‏ 


حجاب ماسوی اللہ را بەیک نعرہ بر اندازند' 

جو در میخانه وحدت شراب بی خودی نوشند 
نه در بازیچنۂ دنیسا' نے در اندییٹشۂ عقبی 

نە در سودای امروزند' نے در افسانۂ دوشند 


بەاستغنای حق خود را کنند از غیر حق ٠‏ عریان 


ولیکن در صف طاعت باس فقر در پوشند 


ای برادر؟ مستان قدر مستانء شوریدگان قدر شوریدگان, 
سوختگان قدر سوختگان و عاشقان قدر عاشقان دائند۔ شعر: 

برو ای بی خبر کە معذوری عاشقان قدر عاشقان دانند 

شیخ فریدالاین عطّار می فرماید. بیت: 

دلی کز' عشق جانان دردمند' است 

ھمو داند کە قدر عشق چند است 

قال الثی صلی اللہ علیہ وسلّم: اَِ اللہ جب مَعَالی الَهمَم و يبْثض 

سَفْسَافَھا. رسول فرمود عليه الستلام* بەدرستی که خدای تعالی 


. ب: ہر اندازد. 

ب: نهە دل در رنجۂ دنیا۔ 
الف: امروزم. 

: ام و س: او۔ 

۰ خ‌. ای برادر ندارد. 

. الف: کە از 

. الف: در بند است. 


. صلی اللہ عليه وسلّم۔ 





7 انیس الغربا 


.۸۳+ : ات 
دوست دارد عالی ھمّتان راء و دشمن دارد کم ھمّتان را وخسیس 


ھختان را و عالی ھمّت آن است که خالق را بر مخلوق' و رازق را 
بر مرزوق' و قادر را بر مقدور و قوی را بر عاجز گزیند نە 
برعکس و مرغ ھمّت را از کوئین پراند و بەمکون رساند. ھمانجا 
مقیم ماند و دست از هر دو عالم افشاند و از کوئین خود را فرد و 
مجرٌّد و غریب گرداند. قال اللشایخ رجھم اللہ تعالی: أَلَهمَة غَریبَة لأٹھا 
لَ تصیل" إلی الخالقٰ و تک بالْملق قبقیة مم غَرییَة یعنی ہمت 
غریب است زیرا چه نتواند پیوست بەخالق و آرام و قرار گیرد 


بەمخلوق. پس باشد ھمّت ھموارہ غریب. خوش گفت آنکه گفت. 


در مقام خانۂ رندان با همٌت' دراأی 
تا ببینی از گدا ملک سلیمان باختن 


پک 7۲ 5 ۸ے : ہیں 4 
عشق کاریست پر خطرٴ گوبی در میدان عشق ھمین سر 
است. در بزم عاشقان جان تحفةۂ محقّر است. فرد و مجرٌد شدن از 


نہ سں: دون۔ 

٠‏ س: رازق را ہر مرزوق ندارد. 
اب وخ: ضعیف. 

. ب: ھژدہ ھزار۔ 

. س: تصل. 

. نسخة اصل: بەھمّت. 

. خ وس: کاری پر خطر است. 
۹ الف: ھمین ندارد. 
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غیر دوست راھی مختصر است: کونین باختن نشان دیگر است. 
بی دوست بودن زندگانی گاو و خر است. خوش گفت آنکه گفت. 
قطعه ': 


کە بئ 2 5 : 
من با تو ھمین' نرد خطر خواھم باضت 


هر چند همی زئی ٭ دگر خواھم باخضت 
تا ظن نبری کے مختصر خواهم باخت 
جز عشق تو ھرچه ھست در خواھم باخت 
عزیز من! نیکو فھم ”و تفخص و تجسّس”' و تأئل و تفکر بکن 
و منصف باش. ھیچ جای در قرآن و احادیث و اقوال مشایخ و 
لا و صلی دا و کا اشم ز4 ڈکز لطاقے و ظ اوھ و 
ذکر صفا و وفای دنیای پُرجفا رفته است و جز قباحت و وقاحت 
دنیای دنی و بی ‌وفابی و درد جدابی کسی از او نشان دادہ است. 
ھرکه بەدنیا آمد گریان آمد و ھرکه ماند حیران ماند و هرکه رفت 


ا کڈ ہر ۷ ۰ . ےک ۸ 
سرگردان رفت و هھمہ را اب ندامت بر دیدہ و اتش حیرت و 


. سں: بودن ندارد؛ ح‌. زیستن. 
۲٢‏ س: رباعی؛ خ: بیت. 
٣‏ الف و س: ھمه. 
۴ س: ھمی بری؛ خ: گر می بری۔ 
؛ ب و س: فھم ندارد. 
8 ب: تمس ندارد. 
۷ س: را ندارد. 
۸ اآلف: انٹن حسرت. 
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حسرت بر دل و خاک خجالت بر سر و باد بی حاصلىی در دست'۔ 
ھیچ کس در دنیا شادان و خوشان نبود و شادان و خوشان از دنیا 
نرفت مگر شھبازی که پای بر سر دنیا نھادہ و دست بدو' نیالودہ و 
از درد طلب دوست دمی نیاسودہ و ھموارہ چون زندانی در زندان 


دنیا در طپیدن بود. 


بەخداہی خدا' ھر چند که بەدیدۂ یقین درو نگریستمٴ و تأئل 
و تفکر درو کردمٴ جز قباحت و وقاحت او در نظر معاینه نشد 


مگر" در یک شادی او صد غم منضم و در یک لت او ھزار شدّت 


مدغم در یک راحت او صد جراحت٢ْ‏ در یک نوش او ہزار 
ڈیشنی ‏ کدام عاقل '' دل درو بندد و از ماتم او نگرید'' و برو نخندد. 

ھیھات ھیھات باری بەنظر یقین و دیدۂ دل تفکری کن و بنگر 
در تغیّر احوال و خسارت'' و خساست افعال وی با خود اندیشه 


س:بردستٹ. 

الف: خود. 

اس و ب: نگریستیم؛ خ: در نگریستیم. 
+× ب: کردیم. 

پت ب و س: مگر ندارد 
٠‏ ب: غم و اندوہ. 

. ب: صد ھزارجراحت. 
: خ. ھزار نیش کژدم. 
٠‏ الف: غافل. 

١‏ ب: نگریزد. 

۰۲: خسارت ندارد. 
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بکن که پیغامبر صلّى الہ عليه وسلم فرمود: تفر سّاة خی من عِبَادۃ 
سَنَة یعنی اندیشۂ یک ساعت بھتر از عبادت یک سالە والہ اعلم 
َحشل, انثذیشة یک نشاعت کە ئر نٹٹر اخوال :و عسائث افعال آز 
عیوب دنیای دنی ' کئی و از ان اعتبار و انتباہگیری بھتر از عبادت 
سا انآ راقو ای جا ام ساھگ اھر 
عِبَادَۃ سِكتّين سَنَة یعنی اندیشہ یک ساعت بھتر است از عبادت شصت 
ساله واللہ اعلم یحتمل. اندیشۂ یک ساعت کہ آن بھر' نجات از 
زندان دنیا و رستن از مکر و قید و حرص و حبٗ و میل بەدنیا کئی 
بھتر است از عبادت شصت سالہ. و قال الثٌی صلّی الله عليه وسلّم 
تفکُر متا خی من عِتادۃ التَلَینر یعنی اندیشۂ یک ساعت بھتر از 
عبادت جن و انس بود وا اعلم بحتمل.اندیشۂ پاک داشتن دل از 
لوٹ خطرات“٭ بھتر از عبادت جن و انس باشد زیرا چە دشمن 
دوست, دشمن بود چنانچهە دوست دوست, دوست ہود. بیت: 
با دوستان دوست ترا 0 رواست 


ہا دشمنان دوست ترا دوستی خطاست' 


.١‏ الف: دون۔ 
٦‏ ح: بھتر است از یکساله عبادت. 


س: بھتر از. 


۳ 
۴ س: است ندارد. 
۵ س: خطرات دیا۔ 


. ب وس: این بیت ندارد. 
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پس دشمنانگی' دنیا علامت دوستی حق تعالی است' و 
دوستی خدای تعالی' بھتر از عبادت جن و انس بود. وا اعلم 
یحتمل. وجہ دوم تنک مناة خی من عَِادۃ سك یعنی تفگر یک 
ساعت در آلا و نعما خدای تعالی و اندیشہ در خلقت زمین و آسمان 


و ھر موجودات و ذرّات و در تغیّر احوال و وجود مصنوعات کە هر 
یک دلیل قاطع و حجُت لامع اند بر اثبات وجود صانع بی مانع ٴ۔ 
قال عليه الستلام: مَارأیته شیئاًإِلّا وَ رأیت الله فِیە یعنی ندیدم چیزی از 


مصنوعات مگر صانع ر درو دیدم. خوش گفتەاند۔ بیت: 
این است کمال مرد در راہ یقین ‏ در ھرچه نظر کند خدارا بیند" 
این تفر بھتر است٭ از عبادت یک ساله بنابر استحکام ' دین 
متفگر بەدلایل ظاہر و براھین باھر۔ قال عليه السلام تَتكَرْ سَاعَة خَیر 
من سِغن سَنَة واللہ اعلم بجتمل. اندیشۂ یک ساعت در عالم باطن از 
خلقت نفس و روح و دل و تغیّر صفات و احداث انواع صفات در 
یک ذات و اندیشۂ پاک کردن دل از خیال و اندیشۂ جمیع کاینات. 


در ھر جه نگ کندمرد خدا را بیند؛ ب: در هر چه نظر کنی خدا را بینی۔ 
است ندارد. 
اهتمام. 


م|[6. > پ پ عۃج >> 
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این تفکر بھتر از عبادت شصت ساله است'۔ قال ای صلّی اللہ عليه 
وسلّم: تنک ستاعة خی من عتاذة الَلينْ واللہ اعلم حتمل. تفر یک 
ساعت در معرفت نفس و روح و دل و تفکر زدودن آیینۂ دل از 
زنگار' ماسوی اللہ بمصقلہ نفی خواطر و کلمۂ لالہ الا اللہ و ظھور 


اسرار و انوار الله. این تفکر بھتر از عبادت ج'نٴ و انس است. قال 
الی صلی اللہ علیہ وسلم: مَن غرف تفہ فَقَ عَرّفَ ریہ زیرا چه" 
مقصود از ایجاد جن و انس معرفت حق تعالی است. بەحکم 
حدیث نبوی و قول مصطفوی صلّی اللہ عليه وسلّم در خود تفر 
کن و بیاندیش که مقصود از آفریدنٴ تو چیست و مطلوب تو 
کیست و بەچه در دنیا آمدہایٴ از کجاپی و بەکجا می ‌روی برای 
چە آفریدہ شدہای. حدیث قدسی حاکیا عن اللہ تعا ی لکل شئی مصقله 
وسشاؤاق وک ا لاق انت بت ار ضاوت جحتوزاشی 
است. قال الشی صلّی اللہ عليه وسلّم: حاکیا عن اللہ تعا ی کُثتٗ کَثزاً مَخفباً 


300 خرف کے لْخَلّقَ اأغرف'۔ حق تعالی می فرماید بوؤدم 


. س: شست سال 
س: زنگ, 

'ب: زیراکه. 

. اب وس: تفکری. 
زس آفویٹشن 

. الفكەوب: آمدی۔ 
س: لاعرف ندارد. 
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من' گنجی پنھان' پس دوست داشتم من کہ شناختهہ شوم. پس 
آفریدم خلق راء چون مقصود آفریدن خلقء شناخت حق تعالی 
است. پس حیف عظیم است که شناخت حق تعالی را" مھمل و 
معطّل بگذاری و در شناختن دنیا و ابنای دنیا و زید و بکر و عم 
عمر صرف کنی و مقصود مفقود گردانی وھمه عمر بەاشغال لایعنی 
گرفتار مانی. بیت: 
سعدی ار عشق نبازد چە کند ملک وجود 
حیف باشد که همه عمر بەباطل برود 
رباعی: 
ای ھرکەزغوغانرمد وای برو 
بر خلق جھان دل بنھد وای برو 
بر دست فقیر نیست چیزی جز وقت 
ان نیز گر از دست رود وای برو 


و قال النی صلّی اللہ عليه وسلّم: سَافِرُوا فَإِنٌ المَاء إِ٥َا‏ وَقَفَ تنٌ 


عزیز من! اب بسته در مغاک دنیا گندہ میشود در طلب حقے 


باش چون باد روانء تیزرو و بەآتش شوق جگر بسوز و دیدۂ دل از 


سں: من ندارد. 

. س: مخفی؛ ک: گنج پٹھان. 
ب: روا نباشد کە آن را۔ 
. الف: شود 


. خ وس: در راہ طلب حق. 
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غیر حق بدوز و خاک بر سر عالم' فشان و دست از ھمه آفاق' 


برافشان. در عشق یگانە باش و از خود و از خلق بیگانە باش و دل 
از درد عشق دوست' بخراش. خوش گفت آنکه گفتٴ بیت: 
در عشق یگانە باش و از خلق چە باک 
معشوق تو راست ہر سر عالم خاک" 
پیر دستگیر این فقیر چند گاہ در این بیت رقص کردہاند"۔ بیت: 
رقص وقتی سبللمت گردد 
کاستین بر دو عالم افشانی 
این خاکسار بسیار گفتاں درین بیت شیخ فریدالاین عطّار٣‏ 
سال‌ھاست گرفتار. بیت: 
من چنان از" درد خود درمائندہەام 
کز ھمه آفاق دسست افشاندہام 
تا دست از کوئین بر نیفشانی و آتش بر خاشاک غیر حق 


ہے 7 اه ۸۰ >> ے. 1 
نیفغکنی و دل از خود و خانمانٴ خود بر نکنی و کارھای خود 


: س: عالم ندارد. 

. خ: استین از ھمه افاق. 

س: درد دوست۔ 

. س: خوش گفتەاند ندارد. 

۰ نسخۂ اصلی: بر سر عالم همه خاک. 

. ب: تکرار کردہ است؛ خ: رقص می کردند. 
اخ وس: در 

× س: خان و مان. 
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درھم و برھمٴ نزنی و شکر لذت دنیا چون زھر قاتل بر خود 


نگردانی بەخدای' خدا از غموم و ھموم" دنیای دنی کھ لیا کُلّھا 


غَتُومُ نجات و از زندگانی راحت نیاہی و از شراب وصال دوست 
جرعەای ننوشی و دنیا و لذّت دنیا را بر خود تلخ نگردانی ٠‏ کە آن 
علامت دوستی حق تعالی است. در حدیث قدسی حق تعالی 
فرمود: یاڈنیا مرّی عَلّی آولیائی ولا تحلّىٴ لم فَكھم یعنی ای دنیا 
تلخ شو بر دوستان من و شیرین مشو بر ایشان کە' در فتنه افگنی 
ایشان را. رباعی: 
لت دنیسا اگر زمصرت شود 
شربت خاصان درگامت شود 
تا نگردی بی نشان از هر دوکون 
کی نشان آن حرمگامت شود“ 
روزی چند کہ حیات باقیست و محبوب ساقیست' شراب 


و ےق سے ا کی 73 ۰ یھ ۰ 3 
محبّت بنوش و از اتش شوق بجوش و از درد عشق بخروش و 


.١‏ ب: برھم و درھم؛ الف: برھم ندارد 
٢‏ س: بخدائی ندارد. 

۳ خوس:ھموم و غموم. 

۴ س: گردانیدن نتوانی. 

۵. س: ولا تحلوا؛ خ: ولا تحلوی. 
۶ الف: پس. 

۷ الف: دھند. 

۸ الف و س: دھند. 

۹ س: ساقی۔ 

٠۰‏ س: اشتیاق. 
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شکرانۂ این ' درد بەھزاران جان بفروش. بیت: 
روزی که بود دلت ز جانان پر درد 
شکرانه هزار جان فدا باید کرد 
ھرکه مرد است دل او از غم دین' پردرد است و ھرکه نامرد 
است گرفتار بەخوشی دنیا" و در بند ھوای خود است.خوش گفت 
آنکه گفت. بیت: 


دل مردان دین پر درد باید 


ز محنت فرق شان پر گرد باید 
قال ای صلّی الله عليه وسلّم: اِن اللہ تعالی مَلِکاً یاوی فی کل یوم 
یا اکا الاربَوینَ لا ثُقیرُوا مَع الْمقیرین و اخذَرُوا مِنَ الله حَقّ احَدْرَ یا اتا 


الْحَسیین کَمْل ذَرْعُكُم فا حِصَادكُم” یا اکا الین هلمُوا إِلی الْحِسَابِ یا 
ابا السٌبٔیین" لَخُذَرَ لكُم یا ایا التمَایِین اَلرٗجیل الیل اَلرِّٗیل الا" يالّیتَ 
الْخلق“ لم یلَقوا وَ تذکُرُوا' فِيمَا بَیٹھم' لم خلقتٴ أَنيتكَمُ النّاغَة الْحَذَر 
الخدر الخَذر قَال لھڈ 


١‏ س و ک: آن. 

. سں: دین و دییا۔ 
س: دنیا دنی۔ 
س: الله تعالی ندارد. 
س: فدنا حصادۂ. 

. سں: ابنا الخمسین. 
س: الا ندارد. 
س: ما لیت الخلق. 
س‌ 


: تزدادوا۔ 
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: 7 1 0 1 ۱ 
پیغامبر فرمود صلی الہ عليه وسلم: بەدرستی و راستی 

مرخدای را فرشتهہ است کہ ندا می ‌کند ای چھل سالگان! مغرور 

مشوید با مغرور شدگان و بترسید' از خدای تعالی' حق ترسیدن و 


ای پنجاہ سالگان! زراعت شما کامل گشت پس بەتحقیق نزدیک 


شد درودن شما و ای شصت سالگان! بشتابید سوی حساب. ای 


ھفتاد سالگان عذر ننمایید. ای ھهشتاد سالگان! رفتار را باشید. ای 
کاش کهٗ آفریدہ نشدی خلق تا تفکر کردندی' میان خود کە بھر 
چرا آفریدہ شدہەاید'. نزدیک آمد شما را قیامت پپرھیزید از 
اسباب خشم و عذاب. چرا کہ پیغامبر سە بار فرمود صلّی الہ عليه 
1 وت ا ۸ 
وسلم پرھیزید پرھیزید پرھیزید یعنی در میان خود فکر کنیدٴ و 
بیاندیشید کهە شما بھر شناخت و بندگی حق تعالی آفریدہ شدہاید 
نە برای شناخت' دنیا و بندگی دنیا و اھل دنیا و پرستیدن ھوا و 


٤ 8‏ 5 : 
نفس ‏ خود و بەھر کسی و بەھر جنسی خود را نیالایید و چاپلوسی 


5 ب و ک: راستی ندارد. 


. الف: آفریدہاید. 

س: قیامت شما را۔ 

ر ب: فکری کنید؛ خ: تفکر کنید. 
. ب: شناختن. 

۰ س: ھوای نفس خود. 
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ننمایید. از پیر دستگیر خود سماع است کم بعضی از بندگان خدای 
تعالی' چون در سورۂ فاتحہ إَِالفَ تَعِبّدُ وَإِبَالفَ مَتَتَیولك 
می خوائند' از حق تعالی ندا می‌آید" کَذبّتَ عَبْدٍی دروغ گفتی ای 
بندۂ منء تو بندگی مخلوق کنی و یاری از مخلوق خواھی و 
می گوبی کهە خاصۂ ترا پرستم ٴ و خاص از تو یاری خواھم. ترا از" 
مخلوقات دیگر برگزیدہام' و از همه مخلوقات عزیزتر گردانیدەام* 
و برای نفع تو ھمہ اشیا آفریدەام. قال الله تعالی: مُو الَذِی خَلّو لَکم 
نا خر لم کا فی 
اَلسُمّوّت وَمَا ف الْأَرضِ وَأَسَیَعَ عَلَيْكُمْ یَعَمَه طَهره وَبَاطِتة قدر خود 


بشناس و خود را ذلیل و حقیر مگردان. بیت: 


کا فی اَلأَزّض جَمِيکًا و قال (اللہ تعالی) أَلَم تََوَا 


توبی که رنگ سیه می زنی بەرنگ خویش 
وگرنےه ساختەاند آنچجنان کے ہنمابی 


در شأن تو از حق تعالی ندا می آید: یا مُختَار القَدر إغرف قذارکَ 


اخ وس: خدای؛ ک: عز وجل۔ 

ا اب و س: بخوائند. 

س: ندا از حق تعالی آید. 

. س: کذبت عبدی ندارد. 

. الف: کە خاصۂ ترا پرستیم ندارد؛ خ: خاص. 
اس: بر 

اب: برگزیدم۔ 

. ب: گردانیدم. 

. سورہ البقرہ آیة ۲۹؛ سورہ لقمٰن: آیة ٢٦۔‏ 





٣۴‏ انیس الغربا 


اتا خلقْتَ الاکوان لأَجَلک ایل علَی فَاِئی عَلیک مُقْبل می طلبتبی 
فَاطْبْيی عِٹدک هھتا۔ یا هذا لأضَریرَ یلْحَٹا فی مَعَاصیک إاِلَمَا الْمْرَادَ 
صّیائئک وَلاَفم لا من طاعَیک اِنَمَا المقصوٴدِ ریجحک فَدبر آئرک'' یعنی 
ای برگذیدۂ من" قدر خود بشناس. آفریدہ نشدہ است مکونات 
مگر برای نفع تو. روی آر بەمن' بەدرستی که من توجّه آرم' بر تو 
آن هنگام که طلب کنی مرا. پس بطلب مرا نزد خود نیست' که 
ضرر رسد بەما در معصیت تو و نیست مراد ما مگر نگاہ داشت تو 
و نرسد مرا نفعی" از طاعت تو مقصود ما از طاعت تو سود 
توست. پس تدبّر و تفر در کار خود کنید“ و قدر خود دریابید و 
بەما بشتابید'' و از همهہ مخلوقات بەما گریزید. قال اللہ تعالی: 


آڑّچجی إِلی رَيَك رَاضِیَة مُرَضِيَةً 8) فاذخلی فی عبّندی (ق) وَآذخلی 


. س: قدیرامنک. 
. الف: من ندارد. 
٠‏ رو سن :بر من 
.اخ واس: کردم. 
. الف: بطلب نزدیک خود. 


١۔‏ سورۂ الفجں یڈ ۳۰-۸ 





انیس الغربا ٦٤‏ 


ترا مر جند می گویم کے ب بشتاب 
۰ : ۱ 
روی پس تر جه شک داری درین باب 
رباعی: 
قدر خود را می ندانی ای گدا 
تا جے دارد کار با تو بادشا 
وہ نباشد ھیچ مذھب این روا" 
و از همه مخلوقات بەما آویز و چون" گدایان بھر دری آبروی 
خود نریز. قال اللہ تعالی: فَفْرُوا إِلی اَل یعنی بگریزید سوی خدا از 
غیر خدا. پس غیر خدا مھلکۂ شماست از آن بگریزید خود را 


بەفتراک محبّت و شوق ما آویزید. ما شما را برای معرفت و محبّت 


ےھ 7 کھ ٦‏ ۳1 وی 
و شوق و خدمت خود افریدہایم . دل بەاتش شوق ما بسوزید و 


دیدہ از غیر ما بدوزید و اشکها در اشتیاق ما' از چشمھا بریزید 


5 الف: چو جا کرد رسن تاب؛ خ: این بیت ندارد. 
۲ ب و س: این بیت ندارد. 

7 سورۂ الذاریات یه ۰ 

. س: معرفت ما۔ 

. س: افریدیم. 

. پب:در اشتیاق ما ندارد. 





٦۵‏ انیس الغربا 


تا از ما برخوردید و الّا از ھر خسی و هر کسی' تیر جفا بر قفاد 
جگر خورید. بیت: 

منگر بھر گدابی که تو خاص از آن مابی 

مفروش خویش ارزان کە تو بس گران بھابی 

از حق تعالی ندا می ‌آید: یا مُترضّا عَتًا' تعْوخنْت و یا مُلَْتَا عَنًَا 
لی مَنْ اظرَضت'' یعنی ای رو گردانندہ از ما بەکە عوض دادی تو ما 
را۔ و ای بی التفات کردہ از ماء بەسوی که روی آوردی یعنی توٴ از 
ما کرا بھتر یافتی کە از ما اعراض کردہ بدو روی آوردی. 

ھیھات هیھات حاشا و کلًّا بەخدابی خدا کە ھرکە و ھرجہ از 
تو فوت شود آن را عوضیابی امّا لقاىٴ خدای تعالی را عوض' 
ھرگز نتواند بود" و دل و دیدہ بەغیر او نتواند آسود و بەغیر او همه 


لکل شی اِن فارلکہ جوض ‏ و لیس اللہ ان فارفکه عِوَضُ 


بەدلیل دیگر گوید“ 


. س: تو ندارد؛ الف: یعنی ندارد. 
سں: لقا ندارد. 

. سں: عوض ندارد. 

۷ الف: نیاہی۔ 

۸ الف و ب: بدلیل دیگر گوید ندارد. 





انیس الغربا ٦٦‏ 


بسدیل دوسستان گیرند یساران 
ولیکن شاھد ما بی ‌بدیل' است 
دن گاب طراؤالراعظی آ منظور امت ھا آپی اھ علی کل 
تٌئ و لت ثوثر عليه کُل ثّئ فَتَکُس راس النَدامَة قبْل اليتاب قَھالک 
عَنْ ھا لَجَوَابَ یعنی حق تعالی برنگزید بر تو از مخلوقات چیزی و 


٤ 2 5 5 ,‏ 5 ُ : 
تو بر خدای تعالی ھمه چیز برگزیدہای ۔ پس فرو افکن سر ندامت 


پیش از عتاب کم نیست ترا ازین سوال جواب. 
وو کا اکر مسطوں فت ا انا ا ا ا کا 


کَدَلنا: لی مدتا کل :انتا اتا لیس لال لر بسن لک فا تا 
کیفَ صالحکه و هجَرگتا و ریجُک لُک عِئدکا من القار مَا لَمیغرفہ لبلَة 
القَدر'۔ یعنی ای طلاق دھندۂ وصال! ما را رجوع کن. وای سوگند 
خورندہا بر ھجران ما سوگند بشکن و کفّارت بدہٴ بەدرستی کہ ما 
راندیم ابلیس را بھر آنکه ترا سجدہ نکرد' پس ای عجب چگونه 


صلح کردی با او و جدا شدی از ما یعنی مطیع او شدی و عاصی 


۰ س: دلیل۔ 
. الف: طراز الواعظ. 
س: اللہ ندارد. 

: بر گزیدی۔ 

: است ندارد. 


: ارجع. 
: عندنا... لیلهُ القدر ندارد۔ 





۷ انیس الغربا 


امر ما گشتی. وای ہر توء ترا نزد ما آنقدر عزّت و قدر است کە قدر 
آن شب قدر ندارد و بدان' عزّت رسیدن نتواند۔ پس چرا قدر خود 
نشناسی و عزّت خود ندانی و خود را ذلیل و خسیس گردانی و در 
جیفۂ کنیفہ' دنیای دنی چون جعل' خود را پیچیدہ فرومانی و 
بەگلستان وصال پریدن نتوانی و از بوی گلشن وصال٠ٗ‏ محروم مانی 
و ندانی که طالب تو کیست و مطلوب و مقصودٴ تو چیست و 
مطلوب خود غلط ساخته و در طلب دنیا'' جیفۂ کنیفه دشمن خدای 
تعالی عمر خود برباد دادەای. دنیا و ابنای دنیا را مقصود و معبود 
ساختەای و بەمطلوب و مقصود خود پرداختەای. پشت بەآخرت 
آوردہ و روی بەدنیا کردہ از عمر خود بھرہ نیافتہ' و از توشۂ 


آخرت و اندیشة مرگ غافل گشته“ و بخوردن٭ و آشامیدن وودل 


بەغیر دادن و تمٌع دنیا گرفتن مشغول شدہ. حق تعالی در شان 


ہے یچھ ٥ہ‏ ور مر۔ 


٠ :‏ ا ا ا 0 جک 
ایشان فرمودہ است: دُرَهَمْ يَأَصَلواً وََتَمَتَمُوا وَْلهه الَأمَلْ َسَوّفَ 


. س: ومقصود ندارد. 
. ب: دنیا ندارد. 

ک: نگرفته., 

. الف: نشسته. 


ا اب: درخوردن. 





انیس الغربا ۸ 


5 0+۳ 7 ٠ 
پس' بگذار ای محمّد ” ایشان راتا بخورند و تمتع‎ . 
دنیا بگیرندٴٗ و در بازی افگند ایشان را اید ایشانٴ یعنی مشغول‎ 
دارد ایشان را از عبادت خدای تعالی از ذکر خدای و از مشغولی‎ 
بەخدای و از توشۂ آخرت و اندیشۂ مرگ: اید ایشان. پس‎ 
سرانجام بدانند کە چون بەما رسند چه شدا‌تھا و عذاب‌ھا چشند و‎ 


مشقّت‌ھا و رنچھا کشند. قال اللہ تعالی: گا وَتمَتَتُوا قَلیلاً إنگر 


و2 


و و سی 


شما گناھکارانید و از رحمت‌ھای ما دور ماندگانید'' وقال الله 
تعالی: تُميهْمْ یل ثُمٌ تَضْطَرَهُمْ إلی عَدّائے عَلیظ یعنی تمّع دنیا 
دھیم ایشان را اندکی. پس مضطر گردائیم ایشان را بەعذاب سخت. 


از پیر دستگیر خود سماع است. فرمود در کیمیای سعادت نبشته 


. ک٦‏ و ا کر کے ۹ 
است. ای عزیز من! میان تو و میان گاو ھیچ فرقی نیست بھر 


آنکه'' گاو چون گرسنہ شود علف خورد و چون تشنہ شود آبپ 


. سورۂ الحج آیڈ ٣‏ 

.اخ وس: یعنی. 

سں: تا ندارد. 

: س: بر گیرند. 

. الف: دربازی... ایشان ندارد۔ 

. سورہ المرسلات: آیۂ ۴۶. 

. سں: از رحمت ما و مھر ما دور مانید. 
. سورہ لقمٰن, آیةۂ ۲۴۔ 

. سں: درمیان تو و درمیان گاؤ فرقی نه. 
٠۰‏ س: از بھر آنکە. 





۹ انیس الغربا 


خورد و چون شھوت غلبه کند بر جفت خود رود. و نیز از پیر 
دستگیر خود سماع است. بیت: 
ای شدہ خوشٹود بەیکب4ارگی 
چون خر و گاوی بەعلف خوارگی 
مشایخ فرمودہاند' ان الْقَديینَ يَأکُلوِْنَللعَیش وَاِنالَِْشا لکل یعنی 
متقامان برای حیات و عبادات و طاعات' می خورند و حیات ما برای 
خوردن و عصیان ورزیدن " است. خوش گفت آنکہ گفت. رباعی: 
زین گونە کهە حال ناپسندیدۂ ماست 
حسن رخ تو نا لایی دیدۂ ماست 


وصلت کہ بەکیقباد و کسریٴ نرسد 


سوداست' که در دماغ شوریدۂ ماست 


آری شوربختی را برای دوری و مھجوری و سوختن و جگر 
خون شدن' و درد جدابی چشیدن و رنج تٹھابی کشیدن و ماتم 


روزگار داشتن و قدحھای زھرفراق آشامیدن پیدا اوردہاند. بە کدام 


س: گفتەاند. 

. سں: عبادات و طاعت؛ الف: طاعت ندارد. 
8 س: کردن. 

. الف: چھ. 

. الف: پیدا۔ 


. س و ک: کردن؛ ب: خون جگر خوردن. 





انیس الغربا ۷۰ 


نیک بختی شربت وصال چشد و بەکدام سعادت محبوب را در 
ب رکشد و بەکدام دولت دیدۂ' حمال دوست بیند. بیت: 
ما ز بھر سوز هجرائیم کی یاہیم وصل 
ہچ کے ۰ کے ہہ 7 7 ْ2 ٠‏ 7 
دوزخ اشامان چگونە شربت کوثر خورند 
خوش گفت آنکه گفت. بیت: 
٤ ۰ - 7 ۰ ۰‏ 
چون من ز برای درد و رنجم ‏ راحت بەکدام روی سنجم 


دیدہ را کە برای دیدار ناپایدار دنیای مردار و ابنای او گرفتار 


و دل برای دیدن خار اغیار'" و موذیات چون کژدم و مار و مشاھدۂ 


نابکار" چون زاغ و کلاغ آفریدەاند کە گلی' از گلزار وصال محبوب 
چیند و گلشن قرب مطلوب بیند. چرا ھزاران آہ دردانگیز از سینه 
پرآتش برنیارد و اشکھای خون٭ از دیدہ نیارد'' وھزاران'' 


ا ہت 0 ۷۲ رر ٣ے‏ 
نوحەگری بەروزگار خویش بدین ابیات برندارد. رباعی: 


.١‏ الف: را ندارد۔ 

٢‏ س: دیدہ ندارد؛ خ: دیدۂ دولت. 
الف: چشند. 

کا عشوہ سنجم. 

؛. ب:اوندارد. 

. س: برای خار اغیار. 

. الف: نا پیکار. 

اس: گل؛ خ: اندکی۔ 

. الف: خونین؛ س وخ: خون. 
۰ نبارند۔ 

١‏ س: ھزاران و ھزاران. 

۲ الف: برین۔ 


٣ئ‏ و س: بیت. 





۷۱ انیس الغربا 


آن دل نماند کش سر بستان و باغ بود 
گوپی ھمیشه سوختۂ درو داغ بود 
روزی نشد که جلوۂ طاووس بنگرد 
این دیدہ را کە روزی زاغ و کلاغ بود 
الغرض آنچه' این خاکسار بسیار گفتار اندک کردار شرمسار 
مشایخ ' در تحریرآوردہ از احوال و اقوال مردان نہ حال ھمچو خود 
نامردان و ننگ زنان. مصراع: 
ای ننگ زنان حدیث مردان چە کنی 
آری ننگ زنان" را حکایت و شجاعت مردی و جلدی ٠‏ مردان 
گفتن خوش آیدٴ اگرچه در ایشان مردی و جلدی' نبود. رباعی: 


ے2 فی بے ۰ ىَ۸ 
گیرم که بەنزد تو نیسرزم ٴحبےهای 


در کوی امید نەزنم دہدبە ای" 


مستان شراب شوق تو بسیارند 


باشد که بەما نیسز رسد مشربەای 


ب وخ و س: الغرض آنچه ندارد. 
س: مشایخ ندارد. 

الف: ننگ زنان ندارد۔ 

جادی۔ 

خوش آید سخن. 

جادی. 

گیری۔ 

نزد تو تبرم. 

دیدۂ. 

مشتاق. 


عم مہ پہ مد سے می حا ام 


٠ 





انیس الغربا ۷۲ 


خداوند احدا صمدال من بندہ را دیدۂ بیدار و دل ھوشیار 
بخش تا ماتم روزگار دارم و نوحہ بر جان خود برآرم که آفتاب 
عمر بەغروب پیوست و کارم از دست رفت, کمر امید شکست: 
حالم بەسامان نرسید' و از نفسک امارہ امان نشد مزاج نفسک سگ 
دیوانہ اصلاح نپذیرفت' و از کردار خود پشیمان نشد و راہ حیله و 
تدہیر نماند سر در میدان حیرت چون گوی سرگردان و پای در 
خلاب خجلت و حسرت' چون چوگان سر افگندہ بماند. بیت: 

چون بازٴ نیامد زٴ بت و بتکدہ خسرو 

اصلاح مزاج دلٴ دیوانه چە کوشم 

بخت خفتہ نابکار بەھزار" حیله و چارہ: نگشت بیدار و نشد 
برسرکار و از کردار و گفتار خود ماندہ شرمسار و از گردش زمانه 
غدار مکّار * ناپایدار نگرفت اعتبار و از اصنام اغیار نیامدش عار. بیت: 

زین بخت خفته ھرگز کاریم بر نیامد 


کاری از او نیامد چندانکە' آزمودم 


,١‏ الف: سامان نشدہ۔ 
نہ س: باصلاح مندی رفت؛؟ الف: نپذیرد. 


: ب: خجالت و حیرت؛ خ: حسرت و خجالت. 


اء س: ب4 
. الف: سگ, 


۳ 
۴ س: یار۔ 
۵ 
۶ 


الف: بصد 
' س: مکار ندارد. 


. س: چندین کش. 





۷۳۴ انیس الغربا 


2 020 ۰ وب 
درویش دل ریش را ھر لذدت ہی ذکر دوست شات و ھر 


7 1 : 7 َ۱ . ۲ 
راحت بی خدمت دوست جراحت و ھر سرور بیفربت دوست 


غرور و فتور "و ھر فرح بی مجال است دوست اندوہ و هر شغل که 
بی معامله دوست مشغله گیرد لاجرم با صد ھزار اضطرار بیقرار 
اڑیں اتا گ1 گراد ہم اف اش الیک ہار الو 
استٹفرک من كُل لَة بغیر کرک و مِن كُلَ راخة پقیر جدتیک و مِنْ كُلّ 


مُعاملَیک و صلی الله عَلّی خر خلقه مُحَدّد و آلە اَجْمغینَ بیت: 


ما را دگر" معامله با یچ کس نماند 

وق بچھ رھ ے جج 71 7 ۸ 
عزیز من! شیخی بی شوخی مسلم نیاید مگر شیر نری و شیر دلی 
شیر مردی را باید کە٭ جان در راہ جانان در''بازد و دل را'' 


. الف: بھر۔ 

اخ وس: قرب؛ الف: قرابت. 

ب: نفور۔ 

. الف: اضطراب. 

. س: کند ندارد؛ خ: بی ‌آرام و قرار می کند این استغفار۔ 
: س: وتمم با لخیر ندارد. 

الف: کنون. 

سں: شیر دلی ندارد. 

س: را کە. 

٠۰‏ س: در ندارد. 


۱ س: را ندارد. 





انیس الغربا ۷ 


ھدف ناوک درد و اندوہ دوست سازد' و نظر" بەکونین یندازد و 
تن بەآتش اشتیاق' محبوب بگذارد و با خود نپردازد و تدبیرھا و 
کارھای دنیاءٗ را آوارہ و ابتر گرداند و حیله و چارۂ دنیا نداند. قال النبی 
صلّی اہ عليه وسلّم: الثم اَلَمٌبَِمُوْر دُلیاكمْ یعنی شما داناترید بەکارھای 


دنبای خود. دست از خانمان خود شویید و جز حق چیز دیگری 


نجویید چنانچە سلطانالعارفین شیخ فریداللاین عطٔار فرماید. بیت: 


یا دل از خانمان خودبر کن 
با تمۂ ای ء شة کمت کے 
گر مرادی زوصل میرطلبی 
همے تدیر خویش ابتر کن 
:۰- ۰ قغقعھ ۰ 7 ۵ 
تو نەای مرد عشق بازی چند 
برو ای خواجه کار دیگر کن 
و از خود سیر آمدہ' و آتش در خاشاک غیر حق افکندہ بند 
ماسوی اللہ گسستہ و از حیله و تدبیر خود گذاشته و از خواست و 


اختیار خود برخاسته" و کارھای خود بەخالق سپردہ و جگر خون 


.١‏ الف: بسازد. 

٢۔‏ س: دیدہ. 

٣‏ س: شوق۔ 

۴ الف: تدبیر و کارھای دیا۔ 

۵ س: ما۔ 

۶ س: سیر آمدم. 

۷ س: ہر خاستهہ ام ؛خ: ازخواست 





|۷۵ انیس الغربا 


سای میسقت 
گر طالحب مساپی مطلحب ھیچ مسرادی 
جز یافتن ما کے ترا عین مرادست 
گر مراد خویش خواھی ترک وصل ما مکن 
ور مرا خواھی رھا کن اختیار خویش را" 
رباعی: 
سیر آمدەای از خویش و تن می باید 
برخاستەای ز جاذاوتن می باید 
در ھر قدمی ھزار بند افضزون است 
زین گرم روبی بند شکن می ‌باید 
شین شیخی اگرچە چون شین شکر و شھد و شیرین و شادی 


می نماید و خی او خوشی و خورمی افزاید و یا درمیان حرف علت 


علّٹ‌ھا از او زاید و آفت‌ھا و بلاھا' پیش آید۔ رجوع و قبولیت 
خلق زنّار آھنین است بەکرم و عنایت ٠‏ حق تعالی گسستہ گردد و 


شیر نری و صادقی بود کہ بدان نپردازدٴ و این بیت ورد خود 


سازد. بیت: 


١‏ س: باید ندارد. 

٢‏ ب وخ و س: این ابیات ندارد. 
٣‏ الف: بلاھا ندارد. 

۴ س: مگر بعنایت. 

۵. ب: باید نپردازد. 





انیس الغربا ك۷ 


از رد و قبول دگرائش' چە تفضاوت 
پیچارہ کسی کز در تو گردد مردود 

چاہ شیخی جاھی ست عمیق صد ھزاران شلات در آن غریق' و 
در آتش غجب بسیاران گشتند حریق؛ ھوای شیخی بسی را برباد 
کردہ و از راہ نامراد دادہ' و آبروی ایشان بردہ و بر خاک زدہ. 
پاکی و بزرگی از خالق جوی و پاکبازی و بی نیازی, نە از مخلوق 
بەحیله و تدہیر سازی. قال اللہ تعالی: اَم تَر إِلی الَذِینَ یُزگونَ أهُسَہمٴ بَلِ 
الله يُرّقی مَن يَغَآءٴٔ قال الثی صلی اللہ عليه وسلم: الا رٌب مُكَرٌم بخبر 
نھد و لیا سی فو لاقات“ کریتہ و کسی 
قدوۃالاصحاب' خواند. خواجه عاقبت کار خود نداند. بەثنا و 
نیکنامی گفتن مردمان مغرور و فریفته بماند و در دل گذراند: ظَنٗ 
ایر لی و آو تی کل اگلرالت* کا ارک تد الظت ناو 


خاتمت مبھم و در خطر است. عقل درین اندیشہ مضطر* است. 


اروا پت اللّاس فَإِنَ العَاقَّة مُبهمَّة یعنی مغرور مشوید بەستایش 


ہا اس: دیگرانم. 

. سں: در ان چاہ شد غریق۔ 
. س: و برباد دادہ. 

. سورۂ النساء آیڈ ۴۹۔ 

؛. سں: نفسی وھو۔ 

. الف: قطب اقطاب. 

الف: قدوۂ اصحاب۔. 

. س:واین نگذراند.۔ 

. سورۂ الحجرات, آیة ۲٣۔‏ 





۷۸۷ انیس الغربا 


مردمان کە عاقبت کار مبھم است. تا از پردۂ غیب جه بیرون آید و 
از شب دیجور چه زاید. قال الثی صلی اللہ علیہ وسلّم: اِنّ الب لیلٹٹرَ 
َه مِن التّاو مَا يَینَ المَترق وَالْمَثربِ ولا یزنَ عِثداللہ جَتاح بئوٴضَة یعنی 
بەدرستی بسا بندہ باید کهە منتشر و شایع گشتہ بود' نیکنامی وی 
درمیان مشرق و مغرب نیرزد' خدای تعالی بەمقدار پر پشە' قدری 
و قیمتی ندھد. 

ھیھات هیھات اگر مقصود شھرت است: ابلیس از تو مشھورتر 
است و اگر مطلوب تو رجوع خلق است صورت‌ھای سنگ ھم 
مرجع و معبد خلق است. ای مغرور خلق ٣‏ معتبر سلامتی دین است 
و ایمنی ہا ایمان است' و از مکر خلق امان. اَللهمٌ إنی أَغُوْذیک ملک 
حضرت غفور ما را از غرور و سرور ثنا دور دارد و معذور گرداند" 
و بدان مسرور و مغرور نگرداند بەکمال کرم و فیض فضل* 
خویش. بسم اللہ الرحمن الرحیم: اَللهمٌ لاكِجِعلَنَا پتتاءِ اللّاس مَغْرُوٴرينَ وَ 


لأعَن خدمیک مُھجُورین وَلاییفتیک مُتقڈرچینَ ولا مِن الَِينَ بأکَلوْن 


.اس وخ: شدہ باشد. 
: ندارد. 
: یعنی مقدار پر پشه ندارد۔ 
:تو ندارد. 
:ای مغرور خلق ندارد. 
: و خاتمت با ایمان. 
: غرور و سرور ثنای ابنای روزگار ما را مغفور و معذور گرداند. 
: بەکمال کرہ و فیض فضله. 





انیس الغربا ۷۸ 


مُوالَ الدگیا پالڈین' پرختیک یا الرْحَم الرَحِیینَ وَ صَلّی اللہ عَلّی خر 


ے .ےج 


اگر فرصت وفا کند و اجل نخندد نوحہ و گریە برآرم' و ماتم 
بر روزگار" بدارم و انیس الغربا و مونس الفقرا جقّت گردانم. انشاء 
اللہ و ما توفیقی الّا باالل کریما و رحیما دست و پایم را از طلب 
بریدی دلم را خستی و جانم را سوختی۔ سیلاب خون جگر 
بەناودان ھرمژہٴ ریختی تنم را چون آرد نیز در بوتۂ ھجران 
بگداختی و دل و جانم را بەیغما ربودی. در میدان حیرت چون 
گوی سرگردان و چون چوگان٭ سرافگندہ گردانیدی و ھیچ قرار و 
آرام ندادی. خوش گفت آنکه گفت. رباعی: 

بەیغما بردہەایٴ دل را نشاید این سرافرازی 

ترا خود سھل بنمایید بەجان' عاشسقان بازی 
بسی سرھای مشتاقان که گردد گوی" چوگانت 


بەجعد ھمچو چوگانت ز سرھا گوی میبازی 


. (ترجمہ) الھی نگردان مارا بثٹنای مردمان فریفتہ شدگان و نە از خدمت خود 
فراق زدگان و نگردان ما را بنعمت خود مستدرجان و نگردان ما را از کسانی 
که می خوردند مال دنیا را بدین: ب: بالدین ندارد. 

. الف: نوحہ و گریە بآرم؛ س: نوحہ بەگریە برآرم. 

س: ماتم روزگار۔ 

یآ اق سی مزمرہ 

. الف: چوگان ندارد۔ 

. اس: می ہری. 

. س: می ‌باید بخون. 

7 س: گرد. 





۷۸۵۹ انیس الغربا 


پیردستگیرا! کارسازا! کارم بساز و دستمگیر کە کارم گذڈشت از 
حیله و تدہیر. کور دیدۂ بختم را بینابی بخش, تاریکی ' شب مجرانم 
را روشنابی دہ از گلشن وصال بوپی بەمشام جانم رسانء روز 
سعادتم را بر شب نحوست' فیروز گردان. بیت: 

خداوندا شےم را روز گردان 

چو روزم بخت من فیروز گردان 

الھی بەزبان قبیح و افعال شنیع خودہ نام پیران و مشایخ را 
شفیع نتوائم آورد. بەسکان گرگین و موران ضعیف و مسکین که 
ایشان را از دوزخ نجات و از شداید ابد" خلاص بخشیدی. این 
ناچیز را در کار اینھا بکن ‏ و بدیشان بخش و سوی خودم کش. مرا 


٭۰+ُْ ۵ ۰ اپ 3 -7٦‏ پ ۰ 
از شرٴ من باز رھان و بەکرم خود درد دلم را باش درمان و از مکر 


شیطان و نفسم دہ امان۔ چون بەدنیا سنّاری کردی در آخرت غفقاری 


کن. چون در دنیا عیب ما پوشیدی بەآخرت رسوا مکن'. لاكفضتخنی 
سّیدٍی عَلَى رُؤس الْخلَایق فی الگیا والاخِرۃ خَاصَة فی یوم الْمَوْعُوْوٍ 
اٹھی آنچه از من دیدی جز حلم تو طاقت نیارد و ھرچە من کردم 
جز فضل و کرم تو عفو نتوان کرد. رباعی: 


. ب: تاریک. 

. س: نحوست خواب؛ الف: بخت؛ خ: نحوسم. 
سں: ابد ندارد. 

اخ ایشان کن۔ 

؛ س: شر ندارد. 


. س: مگردان. 





انیس الغربا ۸۰ 


آنھا کە ز من خدای من می بیند' 
گر قصۂ خود پیش سگی بر خوانمٴ 
سگ دامن پوستین ز من برچیند" 
منم سگ عقور بیچارۂ نور که در گفتار قوی و در کردار 
ضعیف و در عھد نادرست و در عمل سست و در ذات سقیم و در 
صفات لئیم مرتکب گناهان عظیم, ملتجی ‏ بەکرم و عفو کریم. 
در ھیچ زمان درست ناید کارم 
خود را بەغلط کسی ھمی پندارم 
چون نیک بەکار خویشتن می نگرم ٴ 
واله کے کمترر ز سگ بازارم 


بسم اللہ الرحمن الرحیم: اَللَهمٌ اَرْحِمُ غَربتی و أنْسٴ وخشمتی و کن لی 
یسا فی کل وَحشنَة و جَلیساً فی کل وخْدۃ و مسا فی کل شید وَ كَربَة 
پرختیک بارحم الرَحِیینَ وَ صلی الہ عَلَى خیر خَلقہ مُحَمّد و آلہ اَْمَهینَ 


يرَحْمّیک بِاأَرْحَم الرحِمِینَ 


.١‏ الف: خدایى من ببیند. 

٢‏ خ: سگ گویم باز. 

٣‏ س: در جیند. 

۴ س: امیدوار. 

۵ س: در سر خود نکو می نگرم؛ الف: اندر سر کار خویش نیکو می نگرم۔. 
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